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 تطبيقي قرآن و حديث  مطالعاترويکرد 

 گيرد.پژوهي، مطالعاتي است که با صبغه تطبيقي صورت مييکي از مباحث مهم در عرصه قرآن

هاي مذاهب اسلامي به طور مثال در حوزه کلام منظور از تطبيقي، بررسي همزمان آرا و ديدگاه 

اسلامي آراي معتزله، اشاعره، زيديه و شيعه و در حوزه معارف فرعيه مانند حنفيه، مالکيه، شافعيه، 

 باشد.حنبليه و ظاهريه مي

وان افزون تني( است. با اين امر ميتر بررسي و تحليل آراي فريقين )شيعه و سدر عبارت کوتاه

بر آگاهي از نقطه نظرات ارباب مذاهب و وقوف به نقاط ضعف و قوت به ميزان مشترکات و مفترقات 

مذاهب با يکديگر نيز دست يافت. در نتيجه به جاي داوري بر اينکه ديگر مذاهب چقدر با هم 

به زمينه وحدت فرق اسلامي خواهد افزود.  و دهد.مخالفند، جاي خود را به چقدر با هم موافقند، مي

تواند با اين رويکرد ادعاهاي خود را در معرض قضاوت خوانندگان قرار ضمن آنکه مذهب شيعه مي

 دهد و نيز اثبات نمايد که در کنار سخنان ديگران حرفي براي گفتن دارد. 

 منتشر شماره 23 دري با موضوع معارف اسلام« کوثر معارف» عنوان با نيا از شيپ فوق هينشر

شريه، ديجد کرديرو و يپژوهش يعلم رتبه دريافت بحث به توجه با لکن است؛ شده  پس نيا از ن

 همه يهاييراهنما با که اسررت ديام. شررد خواهد منتشررر« تطبيقي قرآن و حديث مطالعات» عنوان با

 .شاءاللهان م،يبردار ياستهيشا يهاگام هينشر يعلم سطح بردن بالا در ميبتوان زانيعز

 

 بر اساس نامه شماره تطبیقی قرآن و حدیثمطالعات  ترویجی ـــدوفصلنامه علمی 
شورای عالی حوزه 13630  های علمیهشورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی 

 است.حایز رتبه علمی ـ ترویجی گردیده از شماره دوم  29/11/139۴مورخ 
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 1يدهکچ

 یاست. حت یقرآن، نظام قمر دییمورد تأ یمیاست که نظام تقو نیا یدانشمندان اسلام انیمشهور م
م ندارد ه تیبلکه مشروع ست،یمدنظر قران ن یشمس میتنها تقوباورند که نه نیاز علما بر ا یبرخ

هِ اثْنا عَ » مهیکر هیاسلام بر اساس آ یچون بنا هُورِ عِنْدَ اللَّ ةَ الشُّ هِ )توب شَهْراً في شَرَ إِنَّ عِدَّ ه: کِتابِ اللَّ
 میکن تا اعلام میمقاله بر آن نیمطرود است. در ا یگرید میاست و هرگونه تقو یقمر می، بر تقو(«36
نظر گرچه از م رایر خود برخوردار است. زاز اعتبا یقمر میکم در کنار تقودست زین یشمار شمسگاه

شمس  انیجر مثل یریبا تعاب کنیاست. ل ینگارخیو تار نیقرآن فلسفه منازل قمر، ابزار محاسبه، سن
و شتا، اختلاف شب و روز، ولوج روز  فیص راتییفصول، تغ دارشانیو قمر، مدار شمس و قمر، پد

است، مشعر به اعتبار،  یاله تیعنوان دو آو ماه به دیو شب، مشارق و مغارب که در ارتباط با خورش
نوان دو عمربوط با حرکت شمس و قمر به اتیبر آن است تا آ یسع لهمقا نیاست. در ا یشمس میتقو

( به قی)منابع تحق نیقیفر ری(، نگاه قرآن از رهگذر تفاسقی)روش تحق یساز، با روش نقلعامل زمان
 یهایبررس (. باقیشود. )هدف تحق نییتب یشمس میبت به تقوتا موضع قرآن نس میپژوهش بپرداز

منازل قمر و عدة الشهور، دلالت  ریکه قرآن با تعب سازدیرهنمون م جهینت نیصورت گرفته ما را به ا

                                                             
 .30/11/1401:بیتصو خیتار4/6/1401وصول:  خیتار*. 

 (M_faker@MIU.Ac.ir) ثیگروه قرآن و حد ه،یالعالم یجامعه المصطف یعلم أتیاستاد و عضو ه**. 
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 به یگرید تیواقع قت،یحق نیاست. اما در کنار ا ینیاعمال د یو مبنا یماهه قمربر چرخه دوازده
 یشمس یمیتقو یهاداده یاعتباریدرصدد ب گاهچیموردتوجه خود دارد و ه زین یشمس مینام تقو

و  یامور معاش زیکشور و ن یوادار یاسیس ،ییامور اجرا یکه برا یمی(. تقوقیتحق افتهی. )ستین
 دارد. ییها کاراانسان یمعاد

 .شمس، قمر، منازل قمر و سال ،یشمس میتقو ها:کلیدواژه

 مهدمق

از اسلام و حتی پیش از میلاد، تقویم جزء لاینفک فرهنگ ملل و ادیان  از هزاران سال پیش
های فرهنگی و تمدنی خود تقویمی را داشته بوده است، و هر ملتی و دینی بر اساس ارزش

است. برخی از ملل تقویم خورشیدی، بعضی تقویم قمری و بعضی نیز ترکیبی از هر دو 
بل از اسلام و معاصر نزول قرآن نیز تقویمی بر اند. عرب قتقویم در محاسبات خود داشته

اند که قرآن نیز عنوان ماه حرام داشتهاساس نظام قمری و از حمله حرمت و احترام چهار ماه به
ضمن تأیید اصل تقویم قمری به اصلاح خطای تقویمی آنان چون نسیء و کَبس پرداخته و 

نک این پرسش اساسی مطرح است شدت جابجایی شهور قمری را محکوم نموده است. ایبه
که آیا قرآن کریم با تأیید سَنَه و شهور قمری حصر تقویم در قمریت را نیز اعلام کرده است یا 

که ممکن است در کنار سال قمری حول شمسی نیز مدنظر داشته باشد.؟ در این مقاله بر این
اژگان، و از مفهوم شناسی وپس  رونیآنیم با بررسی تفسیری آیه به این پرسش پاسخ دهیم. ازا

 های تقویمی با بررسی آیات مربوط و مرتبط خواهیم پرداخت.بیان گونه

 شناسيتقويم .1

شناسی در این نوشتار، بررسی لغوی، اصطلاحی، ارکان منظور از اصطلاح تقویم
تواند نویسنده و خواننده را های تقویمی است، که شناخت آن میدهنده و گونهتشکیل

 به حقایق یاری کند. دنیدررس



   تقویم شمسی در تفسیر فریقین

 

 ی لغوی تقويمامعن .1-1

در زبان انگلیسی است. این واژه که  Calendarکلمه تقویم در فرهنگ عربی تقریباً معادل واژه
)ابن سیده، شود، در اصل به معنی تعدیل شماری ترجمه میشماری یا سالدر فارسی به گاه

. در معاجم فارسی نیز ، کلمه قوم(520/ 2: 1414)فیومی، است.  یگذارمتی، نیز ق(113/ 12تا: بی
. (، کلمه تقویم6890/ 5: 1377)رک: دهخدا، ی راست نمودن نیزه و تعدیل و تساوی است. ابه معن

 است.  (4)تین:  «احسن تّقْویم   لّقّدْ خّلّقْنّا الِإنْسانّ في»برگرفته از آیه شریفه  ریی اخامعن

 تقويم در اصطلاح .1-2

، تعیین طول و عرض شهرها و مناطق و محاسبه کردن در اصطلاح نجومی، به معنی واژه تقویم
نویسد: تقویم به . دیگری می(209: 1362)خوارزمی، سال است. بهوقت، حساب کواکب سال

ها با یکدیگر، ثبت مواضع ستارگان در روزهای یک سال در طول و عرض، اتصالات آن
الات، قرانات، خُسوف و کُسوف، رؤیت هلال و مانند آن، ها، فصول، اجتماعات، استقبطالع

. با ورود واژه تقویم به ادبیات فارسی نیز همین معنی (502/ 1: 1996)تهانوی، شود. اطلاق می
نویسند تقویم در اصلاح منجمان، به سنجیدن بُعد و که میموردنظر قرارگرفته است. چنان

در آن  ها از زیجه احوال ستارگان را بعد از برآوردن آنقُرب ارتفاع ستارگان، و نیز به دفتری ک
. در تعریف ، کلمه تقویم(6890/ 5: 1377)رک: دهخدا، شود. کنند، اطلاق میدفتر ثبت می

 ای از اصول و قوانین است که برایشده است: تقویم مجموعهامروزی مصطلح تقویم نیز گفته
گانه، ههای دوازدتنظیم زمان و تطبیق سال حقیقی با سال مجازی و چگونگی تقسیم آن به ماه

جهت تشخیص اوقات شرعی و انحام فرایض دینی و امور اجتماعی مورداستفاده قرار 
باید گفت تقویم در اصطلاح گذشته و حال، دو کاربرد  جهی. درنت(5: 1388)نبیی، . گیردمی

کند. شماری که منجّم اقدام به محاسبه و رصد اوضاع افلاک میداشته و دارد: یکی عمل گاه
ای که در آن حوادث فلکی ازجمله خسوف و کسوف، منازل قمر، محاسبه سال دوم، دفترچه

 شود.امثال آن ثبت می و ماه، وقایع تاریخی و
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 ارکان تقويم .1-3

 اند از: روز، ماه،اند که عبارتکردهتقویم مصطلح، دارای ارکانی است. برخی به چهار رکن اشاره
( 1اند: . برخی دیگر تا شش رکن برای تقویم برشمرده(6: 1388لو، )قاسمسال و سال وقوع رویداد. 

( تقسیم سال به فصول دوگانه و 3رشیدی یا قمری. ( انواع مختلف ماه خو2توالی شب و روز. 
( تقسیم ماه به هفته و 5های سال شمسی، قمری، شمسی و قمری. ( گونه4گانه. چهارگانه و شش

شماری چهار گونه مبدأ . در خصوص مبادی گاه(36: 1378)عبداللهی، . یشمار( مبدأ گاه6دهه. 
 .(11: 1388)نبیی، ارضی.  ی و ملی، مبدأوجود دارد: مبدأ نجومی، مبدأ دینی، مبدأ قوم

 های تقويميگونه .1-4

ام بندی دارند: یکی به اعتبار نظساز و یا مبدأ تقویمی دو تقسیمتقویم بر اساس عوامل زمان
حرکتی که با توجه به گردش ماه به دور زمین، و یا گردش خورشید به دور زمین در دید ناظر 

شود. تقویم خورشیدی تقریباً ثابت و تقویم قمری تقسیم میزمینی، تقویم به شمسی و قمری 
 355تا  354روز است. و سال قمری  366و به هنگام کبیسه  365متغیر است. سال شمسی 

فرماید: کرده و میروز است. قرآن کریم به واقعیت حرکت شمس و قمر در مدار خاص اشاره
مْسّ وّ الْقّمّرّ کُلٌّ في» مْسُ وّ الْقّمّرُ »و نیز فرمود:  (33)انبیاء:  «سْبّحُونّ فّلّك  یّ  وّ الشَّ الشَّ

ها مبدأ نجومی، مبدأ دینی، مبدأ ترین آن. دوم به لحاظ مبدأ سال که مهم(5)رحمان:  «بِحُسْبان  
تقویم  40برهای مختلفی دارد که بالغگونه جهتنیارضی و مبدأ قومی و ملی است. تقویم ازا

 ها اشاره خواهد شد.ادیان و ملل به برخی از آن مهم است که در تقویم

 کاربست قرآني سَنَه و مفاهيم مشابه  .2

کاررفته است که همگی به معنی سال در در قرآن کریم چهار واژه سَنَه، عام، حول و حجَة به
فرهنگ فارسی است، لیکن در ادبیات عرب با همه قرابت معنی که دارند، هرکدام معنی خاص 

 ارد. قبل از تحلیل قرآنی هر واژه لازم است به کاربرد لغوی آن اشارت شود.خود را د



   تقویم شمسی در تفسیر فریقین

 

 سنه .1-2

در انگلیسی است، در فرهنگ فارسی yeaeسَنَه بر وزن سند، معادل سال در زبان فارسی و معادل 
: 1377)رک: دهخدا، شود. به حرکت یک دوره آفتاب از برج حَمَل تا نقطه برج حُوت اطلاق می

گوید: سنَه نام ، درباره سنه میشناسان عصر ائمه. ابن سّکّیت از لغتواژه سال( ،1333/ 9
ماهه شتاء و صیف یک دوره دوازه ماهه است. در فرهنگ عرب ابتدا سَنَه را به دو فصل شش

ول سَنَه[ اول ]رُبع ا مهینمودند. بدین معنی که فصل شتاء را دون مهیتقسیم، سپس هرکدام به دون
یف کردند. ص یگذار، شَتَوی نامیدند، و نیمه دوم آن ]ربع دوم سنه[ را با سه ماه ربیع نامبا سه ماه

نیز با سه ماه ]ربع سوم[ قراردادند، و سه ماه دیگر را قیظ ]بر وزن قید[ نام نهادند که ربع ]چهارم[ 
معنی نویسند: أصل در . برخی از لغت شناسان معاصر می(272/ 11: 1421)أزهری، سال است. 

شود چون حرکت انتقالی به سنه عام و حول گفته می جهتنیسنه، تغییر و تحول است، و ازا
 . (240/ 5: 1368)مصطفوی، گردد. رسد و زمان متحول میزمین به انتها می

رماید: فکاررفته است ازجمله میصورت مفرد و جمع بهکلمه سنه چندبار در قرآن کریم به
بّعینّ سّنّةً  حّمْلُهُ وّ فِصالُهُ » رْ

ّ
هُ وّ بّلّغّ أ شُدَّ

ّ
ی إِذا بّلّغّ أ . با توجه (15)احقاف:  «ثّلاثُونّ شّهْراً حّتَّ

شود که سنه که در بازه زمانی از روزِ شمارش تا زمان مشابه آینده است، معلوم می ابه معن
سالگی از اولین روزی تولد و شمارش ایام و شهور است تا وصول چهل منظور از چهل
که لزوماً چهل سال از اول سال تا آخر سال باشد، چراکه موالید ممکن است سالگی. نه این

ینا لَبِثْتَ ف»روز اول سال یا وسط سال و یا آخر آن صورت گیرد. در ساختار جمعی نیز فرمود: 
سال  40سال تا  18در کنار فرعون از  مدت لبث موسی«. (18)شعراء: مُرِكَ سِنینَ مِنْ عُ 
اند که سنه ممکن است به معنی تغییر عقیده نی. برخی به را(292/ 7: 1372)طبرسی، اند. گفته

بَلْ »توان با آیه . این را می(241/ 5: 1368)مصطفوی، یابد. باشد چون سال نیز تحول و تغییر می
هْ  بِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلیلَ  ، تأیید کرد. چون سنه در کنار «(259)بقره: طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ یَتَسَنَّ

سال، سنون ]که جمع سنه و منصرف به  100شده است، یعنی در این مدت عام به کار گرفته
 .زیر نداده استسال شمسی و یک دوره شتوی و صیفی است[، هیچ تغییری در آب و غذای ع
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  عام .2-2

شود که مشتمل بر صیف و شتاء کلمه عام که جمع آن أعوام است تنها بر زمانی اطلاق می
که اشاره شد از روز سنه چنان کهیمتوالی باشد، ]مثل اول محرم تا آخر ذوالحجه[ درحال

، و وفق تصریح اهل لغت، عام أخص از سَنه نیشمارش تا زمان در مشابه آینده است. بنابرا
شده که . در فرق بین عام و سنه چنین گفته، واژه عام(438/ 2: 1414)فیومی، المصباح المنیر، است. 

مارس  21نه را بر بازه زمانی یک سال از روز شمارش تا زمان مشابه آینده ]مثلًا از ,عرب کلمه س
[ اطلاق 1403اردیبهشت  14تا  1402اردیبهشت  15میلادی، یا از  2024مارس  20تا  2023

 جهیبرد. ]مثل اول محرم تا آخر ذوالحجه[ درنتکند. ولی عام از اول سال تا آخر سال به کار میمی
. ، کلمه عام(438/ 2: 1414)فیومی، المصباح المنیر، ای عام نیست. هر عامی سَنَه است ولی هر سَنه

های سختی، شدت و عام در این است که سنه در سال گویند تفاوت سنه وبعضی دیگر می
رود. ولی عام آب و گیاه[ به کار می، و زمین بییسالجدب ]بر وزن جذب به معنی زمان خشک

 قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنینَ دَأَباً... ثُمَّ »]های راحتی و رخاء کاربرد دارد. و قرینه آن آیه شریفه در سال
اسُ وَ فِیهِ یَعْصِرُونَ  عام   ذلِك مِنْ بَعْدِ  یَأْتي لْفّ »و نیز آیه « (49)یوسف:  فِیهِ یُغاثُ النَّ

ّ
فّلّبِثّ فِیهِمْ أ

. در این دو آیه هر دو (598: 1412)راغب اصفهانی، است.  (14)عنکبوت:  «عاماً  سّنّة  إِلَا خّمْسِینّ 
آن عام که زمان آسایش است. کاررفته است ابتدا سنه که زمان دشواری است و بعدازواژه به

، و عام تحوّل است ایاند: سنه از ریشه سنو ]به کسر سین و سکون نون[ به معنبرخی نیز گفته
اظ لح رییبه معنی جریان طبیعی و معتدل است، اگر در این جریان تحول و تغمشتق از عوم 

  .(318/ 2: 1368)مصطفوی، شود. شود، سنه گفته می
سي»حکیم مکرر کلمه عام به کار گرفته است، فرمود: به هر صورت قرآن  مّا النَّ یادّ ٌ  ءُ زِ إِنَّ

هُ  مّ اللَّ مُونّهُ عاماً لِیُواطِؤُا عِدَّ ٌّ ما حّرَّ ونّهُ عاماً وّ یُحّرِّ ذینّ کّفّرُوا یُحِلُّ  «فِي الْكُفْرِ یُضّلُّ بِهِ الَّ
تي»، نیز فرمود: (37)توبه: 

ْ
اسُ وّ فیهِ یّعْصِرُونّ  بعد ذلِكّ عام  من ثُمَّ یّأ )یوسف:  «فیهِ یُغاثُ النَّ

لْفّ سّنّة  إِلَا خّمْسِینّ »، و فرمود: (49
ّ
. و در ساختار تثنیه (14)عنکبوت:  «عاماً  فّلّبِثّ فِیهِمْ أ

هُ وّهْناً عّلی»فرمود:  مُّ
ُ
یْنّا الِإنْسانّ بِوالِدّیْهِ حّمّلّتْهُ أ نِ اشْ عا وّهْن  وّ فِصالُهُ في وّوّصَّ

ّ
كُرْ مّیْنِ أ



   تقویم شمسی در تفسیر فریقین

 

نظام حسب ظاهر کاربست عام در آیه اول، ناظر به. به(14)لقمان:  «وّ لِوالِدّیْكّ إِلّيَّ الْمّصیرُ  لي
های عربی قمری جون رَجَب مُنسَأ و ذوالحجه قمری است جون سخن از نسیء و جابجایی ماه

 شمسی است. عام در آیه دوم به قرینه غوث و عصر سال  کنیو محرم است. ول

 حول .3-2

کلمه حول نیز به معنی سال است، با این تفاوت که در حول حرکت و چرخش مدنظر است. 
ای و رسیدن به همان نقطه ملحوظ . در ذات حول، حرکت از نقطه(121/ 2: 1404)ابن فارس، 

ند داست، مثلًا اول برج حمل تا آخر برج حُوت، یا از اول رمضان تا آخر شعبان. بعضی معتق
اصل معنی در حول، تبدل و تحول از حالتی یا صفتی به حالت و صفت دیگر است، زیرا ایام 

ای به صفحه شود همانند تغییر از صفحهو شهور وقتی به سال کامل برسد وارد سال دیگر می
 .(318/ 2: 1368)مصطفوی، دیگر. 

 است. در ساختار مفرد کاربردهقرآن کریم نیز کلمه حول در دو ساختار مفرد و تثنیه به
زْواجِهِمْ مّتاعاً إِلّی الْحّوْلِ »فرمود: 

ّ
ةً لأ زْواجاً وّصِیَّ

ّ
وْنّ مِنْكُمْ وّیّذّرُونّ أ ذینّ یُتّوّفَّ غّیْرّ  وّالَّ

وْلَدّهُنَّ حّوْلّیْنِ کامِلّیْنِ »، و با ساختار تثنیه فرمود: (240)بقره:  «إِخْراج
ّ
وّالْوالِداتُ یُرْضِعْنّ أ

ضاعة لِمّنْ  نْ یُتِمَّ الرَّ
ّ
رادّ أ

ّ
نیز گفته شد، حول همانند سنه به  نیازاشیکه پ. چنان(233)بقره:  «أ

ی سال است، با این تفاوت که در حول حرکت و چرخش مدنظر است. در این دو آیه این امعن
رأس سنه نیست بلکه  ویژگی لحاظ شده است. چون در وفات زوج و نیز وضع حمل لزوماً 

 ممکن است در هرروز از سال رخ دهد. 

 حجة .4-2

ه ]بر وزن فضّه[، به جوهری،  ؛121/ 1: 1414)فیومی، ارباب لغت به معنی سنه است.  حیتصرحجَّ
است که هرسال  جهتنیگذاری سال به ججّه بد. نام(170/ 2: 1368مصطفوی،  ؛304/ 1: 1376

حقیقت این تسمیه به اعتبار مظروف و حوادث واقعه در این شود. در حج انجام می بارکی
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 »کاررفته و فرموده است: در قرآن کریم به بارکیبازه زمانی است. این واژه 
ّ
یدُ أ ر

ُ
نْ قالّ إِنِّي أ

نْكِحّكّ 
ُ
جُرّني إِحْدّی ابْنّتّيَّ هاتّیْنِ عّلی أ

ْ
نْ تّأ

ّ
 .(27)قصص:  «ثّمانِيّ حِجّج   أ

 بندیتحليل و جمع

 شود:در تحلیل واژگان چهارگانه در قرآن به نکاتی اشاره می
. این سخن که سنه در شتاء و صیف ممکن است متناوب باشد و ممکن است متوالی 1

باشد، به خلاف عام که همواره متوالی است، مثل اول خریف تا آخر صیف که هم سنه است 
سَنه هست لیکن عام نیست، با کاربرد و هم عام. اما از اول اردیبهشت تا آخر فروردین گرچه 

نِ اشْكُرْ لي فِصالُهُ في»این واژه در قرآن هماهنگی ندارد زیرا در آیه 
ّ
 «وّ لِوالِدّیْكّ  عامّیْنِ أ

. زیرا ولادت و شیرخوارگی بچه، لزوما در اول سال نیست بلکه هر روزی از سال (14)لقمان: 
باً... »د. نیز فرمود: ممکن است تولد و آغاز و پایان رضاع رخ ده

ّ
قالّ تّزْرّعُونّ سّبْعّ سِنینّ دّأ

تي
ْ
اسُ وّ فِیهِ یّعْصِرُونّ  عام   بعد ذلِكمن ثُمَّ یّأ . زراعت را با سنه (49)یوسف:  «فِیهِ یُغاثُ النَّ

لْفّ سّنّة  إِلََّ »بیان کرده است اما غوث و عصر با عام آورده است. نیز فرمود: 
ّ
 فّلّبِثّ فیهِمْ أ

وفانُ وّ هُمْ ظالِمُونّ  خّذّهُمُ الطُّ
ّ
. زیرا جمع دو تعبیر در یک (14)عنکبوت:  «خّمْسینّ عاماً فّأ

آیه به صورت استثناء و مستثنی منهُ مشعر به یکی بودن آن دو است. بسا تفاوت این دو در 
 مظروف این دو باشد.

شود، مثل اطلاق می سازدر فرهنگ عمومی عرب، کلمه عام به حوادث بزرگ و تاریخ .2
عام الفیل، عام الجماعه، عام الحُزن، عام الجحاف و امثال آن. ولی سنه در عدد سال کاربرد 

ثلاث عشرة لیلة خلت من »شود: گفته می دارد مثلًا در تاریخ ولادت امیرالمؤمنین علی
داد نه در تعکنند و سلذا عام در نقش مبدأ تاریخ عمل می«. رجب، سنة ثلاثین من عام الفیل

 تواند تفاوت دیگری باشد.کند که خود میسنوات کارایی پیدا می
رسد سنه و سنین بیشتر در سال شمسی کاربرد داشته باشد و مؤید آن آیه به نظر می .3

باً فّما حّصّدْتُمْ فّذّرُوهُ في»شریفه: 
ّ
ت ر آن فعالیاست که د« سُنْبُلِهِ  قالّ تّزْرّعُونّ سّبْعّ سِنینّ دّأ
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زراعی مربوط به سنه شمسی مطرح است. و بسا بتوان گفت اصلی اولی در کاربرد سنه و سنین 
یْلِ وّ جّعّلْنا »سال شمسی است. و نیز فرمود:  هارّ آیّتّیْنِ فّمّحّوْنا آیّةّ اللَّ یْلّ وّ النَّ وّجّعّلْنّا اللَّ

كُمْ  بِّ هارِ مُبْصِرّ ًٌ لِتّبْتّغُوا فّضْلًا مِنْ رّ نینّ وّ الْحِسابّ  آیّةّ النَّ . (12)اسراء:  «وّ لِتّعْلّمُوا عّدّدّ السِّ
چون حساب و سنین را محصول و غایت شب و روز دانسته که ناشی از نظام شمسی است. 

ای بر اراده سال قمری در بین باشد مانند آیه حمل و مگر در مواردی که دلیل خاص و قرینه
شود که سال قمری مراد است، و آن معلوم میفصال که به کمک قرینه متصل و یا منفصل 

زمان حمل، لزوماً قمری مدت نجایدر ا«. حّمْلُهُ وّ فِصالُهُ ثّلاثُونّ شّهْراً »قرینه عبارت است از 
یا شمسی نیست، اما با اقتران به فصال و مدث رضاع که بر اساس روایات ماه قمری است، 

 باید گفت سال قمری مراد است.
در معنی حول مفهوم گردش نهفته است لیکن نه گردش ماهانه، بلکه گردش  .4

)بازه زمانی گردش ماه  ماههکیچندماهه که طبعاً برگردش شمسی منطبق هست، زیرا سال 
، در حول سنوی لامحاله حول به گردش خورشید به گریدعبارتنداریم. به به دور زمین(

قع خارج گردش زمین به دور خورشید مقصود و دور زمین در نگاه ناظر زمینی، و دروا
معیار است، نه گردش ماهانه به دور زمین که با دوازده حول قمر یک سنه و سال محقق 

باید با کمک قراین دیگر سال قمری را از مقوله حول استنباط کرد.  نیخواهد شد. بنابرا
ه است که در قانظام قمری است واژه حتنها تعبیری که بتوان گفت صرفاً مشعر به لب جَّ

ي أُریدُ أَنْ أُنْکِحَكَ » جمعی آن فرمود: ثَمانِيَ  أَنْ تَأْجُرَني إِحْدَی ابْنَتَيَّ هاتَیْنِ عَلی قالَ إِنِّ
این کلمه مرادف با سنه است که نامگذاری آن به اعتبار ظرف و «. (27)قصص: حِجَجٍ 

حج  بارکیهرسال  کهییمظروف است. ظرف یعنی سال و مظروف یعنی حجّ. ازآنجا
 گیرد مشعر به سال قمری است. صورت می

گونه که در قرآن کارایی دارد، در روایات نیز وجود دارد. واژگان سنه، عام و حول همان .5
حلبی  کاررفته است، مثل روایتتعبیر سَنه و سنین در روایات، بیشتر در بازه زمانی مدت عمر به

لا ٌِ إِذّا کّانُوا بّنِي خّمْسِ سِنِینّ »که فرمود:  از امام صادق مُرُ صِبْیّانّنّا بِالصَّ
ْ
وا ، فّمُرُ إِنَّا نّأ
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لا ٌِ إِذّا کّانُوا بّنِي سّبْعِ  وْمِ إِذّا کّانُوا بّنِي سِنِینّ  صِبْیّانّكُمْ بِالصَّ مُرُ صِبْیّانّنّا بِالصَّ
ْ
 سّبْعِ  وّ نّحْنُ نّأ

طّاقُوا مِنْ صِیّ  سِنِینّ 
ّ
وْمِ مّا بِمّا أ امِ الْیّوْمِ ... فّمُرُوا صِبْیّانّكُمْ إِذّا کّانُوا بّنِي تِسْعِ سِنِینّ بِالصَّ

فرماید: می . نیز در روایت دیگر امام باقر(409/ 3: 1407)کلینی، «. اسْتّطّاعُوا مِنْ صِیّامِ الْیّوْمِ 
یّةُ إِذّا بّلّغّتْ تِسْعّ سِنِینّ » . کلمه عام بیشتر (38/ 10: 1407)طوسی،  «... یُتْمُ ذّهّبّ عّنْهّا الْ  الْجّارِ

هُمَّ وّامْنُنْ عّلّيَّ »در صحیفه فرمود:  که امام سجاددر فرهنگ عبادی کاربرد دارد. چنان اللَّ
. اما کارکرد (4، بند23)صحیفه سجادیه، دعای «. عّام   بِالْحّجِّ وّالْعُمْرّ ٌِ، ... فِي عّامِي هّذّا وّ فِي کُلِ 

حول در روایات، در باب زکات بیشتر از دو واژه سنه و عام است. ازجمله در روایتی زراره  کلمه
ی »فرماید: پرسد که امام میماه می 11درهم در طول  199درباره زکات  از امام صادق لَ حّتَّ

.با ار دیگر در باب زکات(و روایات بسی 525/ 3: 1407)کلینی، «. یّحُولّ عّلّیْهِ الْحّوْلُ وّهِيّ مِائّتّا دِرْهّم
نماید که هم نظام شمسی و هم توجه به همه آنچه در باب سنه، عام و حول گذشت، چنین می

 نظام قمری برای محاسبه و سال دارای ارزش و اعتبار است. 

 جايگاه شمس و قمر در قرآن  .3

خصوص نجومی، بهدر قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که در ارتباط با مسائل هیوی و 
شماری است. برخی از این آیات در ارتباط مستقیم و مباشر با این مفاهیم است، و بعضی گاه

 نجایصراحت بر این مسئله دلالت ندارد، لیکن مفید مفهومی نزدیک به آن است. در اگرچه به
به فراخور مقاله نگاهی به آیات قرآن که بر اعتبار نظام شمسی دلالت دارد و یا مشعر به آن 

 است با عنوان برگرفته از محتوای آیات به ترتیب نزول خواهیم داشت. 

  بروج آسماني .1-3

ماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ »فرماید: برای نخستین بار در بیست و هفتمین سوره نازله می روج: )ب وَ السَّ
اشاره موردنظر در تعبیر بروج است که به لحاظ ساختاری جمع بُرج، در اصل به معنی «. (1

. برخی دیگر نیز معتقدند برج دو معنی اصلی دارد (112: 1412)راغب اصفهانی، قصر است. 
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/ 1: 1404)ابن فارس، یکی بروز و ظهور، که تبرج زنان از همین معناست. دوم بروج آسمان. 
 که مراد از برج در آیه چیست؟ سه دیدگاه ابرازشده است:این . در(328

گانه شمس و نویسد مراد از بروج، منازل دوازده. طبرسی میالف( منازل شمس و قمر
کند. و خورشید در قمر و کواکب است که قمر در دو روز و دوسوم روز، در یک برج سیر می

 . (707 /10: 1372)طبرسی، کند. هر یک ماه، در یک برج سیر می
ماءِ بُرُ ». علامه طباطبایی با استدلال به آیه ب( مواضع ستارگان وجاً وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّ

اظِرِینَ وَحَفِظْناها مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ رَجِیمٍ  اها لِلنَّ نَّ گوید: این نظریه که مراد ، می«(17)حجر: وَزَیَّ
خن محکمی نیست، و مراد از بروج مواضع گانه مطرح در علم نجوم است سبروج دوازده

 .(249/ 20: 1390)رک: طباطبایی، ستارگان در آسمان است. 
گویند: ممکن ها می. بعضی از مفسران معاصر بدون ترجیح دیدگاهج( نقل دو دیدگاه

شوند. و ممکن است های عظیم مراد باشد، زیرا همانند برج در آسمان ظاهر میاست ستاره
ه، گانه معروف نزد عرب باشد. مقصود منازل دوازده . بعضی دیگر با اندک (545/ 7: 1422)مَغنیَّ
سمان ی ستارگان درخشان و روشن آاهای آسمانی، یا به معنگویند: برجتغییر در عبارت می

ای از ستارگان که در نظر ما شباهت های فلکی است، یعنی مجموعهی صورتااست. یا به معن
گانه، دوازده صورت فلکی هستند که های دوازدهبه یکی از موجودات زمینی دارد، و برج

گیرد. ها قرار میخورشید در مسیر ]حسی و ظاهری[ سالانه خود در هرماه محاذی یکی از آن
. از مفسران گذشته نیز شیخ طوسی به هر دو دیدگاه اشارت (328 /26: 1371رازی، )مکارم شی

 .(316 /10تا: )طوسی، بیکرده است. 
ماءِ »رسد نظرگاه منازل، دور از حقیقت نباشد زیرا در آیه به نظر می  وّ لّقّدْ جّعّلْنا فِي السَّ

ینّ  اظِرِ اها لِلنَّ نَّ یَّ لامه طباطبایی بر نفی منازل بدان استناد کردند، ، که ع(17)حجر:  «بُرُوجاً وّ زّ
، یعنی خداوند، بروج را در آسمان قرارداد و آسمان را گرددیبه سماء برم« زیناها»ضمیر در 

ینّة  »که در جای دیگر فرمود: کواکب تزیین نمود، چنان لهیوسبه نْیا بِز ماءّ الدُّ ا السَّ نَّ یَّ إِنَّا زّ
یعنی جعل بروج در آسمان یک چیز است و تزیین آسمان چیز  .(6)صافات:  «الْكّواکِبِ 



 1401/ پاییز و زمستان 19ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث/ سال دهم/ شماره ـدو فصلنامه علمی 

 

ماءِ بُرُوجاً وّ جّعّلّ فیها سِراجاً وّ قّمّراً »دیگری است. نیز فرمود:  ذي جّعّلّ فِي السَّ تّبارّكّ الَّ
. طبق این آیه متعلق جعل الهی سه چیز است: بروج، سراج و قمر منیر، که (61)فرقان:  «مُنیراً 

است که  ها است. مؤید این دیدگاه، روایت تفسیر قمی از امام صادقبین اینبیانگر تغایر 
ماءِ بُرُوجاً »در تفسیر  ذِي جّعّلّ فِي السَّ رُوجُ فّالْبُرُوجُ الْكّوّاکِبُ، وّالْبُ »فرماید: می« تّبارّكّ الَّ

وْرُ وّالْجّوْزّاءُ  یْفِ الْحّمّلُ وّالثَّ بِیعِ وّ الصَّ تِي لِلرَّ نْبُلّةُ وّبُرُوجُ الَّ سّدُ وّالسُّ
ّ
رّطّانُ وّالأ وّالسَّ

لْوُ وّالْحُوتُ وّهِيّ اثْنّاعّشّرّ  تّاءِ الْمِیزّانُ وّالْعّقْرّبُ وّالْقّوْسُ وّالْجّدْيُ وّالدَّ یفِ وّالشِّ الْخّرِ
. مؤید دیگر مقوله قمر در عقرب است که در روایتی امام (116/ 2: 1363)قمی، «. بُرْجاً 

جّ وّ الْقّمّرُ فِي الْعّقْرّبِ »فرمود:  صادق وْ تّزّوَّ
ّ
: 1407)کلینی، «. لّمْ یّرّ الْحُسْنّی مّنْ سّافّرّ أ

جَ امْرَأَةً وَ »گونه نقل کرده است: . شیخ طوسی نیز با اندک تفاوتی آن را این(275/ 8 مَنْ تَزَوَّ
که عقرب یکی از با توجه به این .(461/ 7: 1407)طوسی، «. لَمْ یَرَ الْحُسْنَی الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ 

گانه حَمَل، ثَوْر، جَوْزاء، سَرطان، أسد، سُنْبُله، میزان، عَقرَب، قَوْس، جَدْي، دَلْو، بروج دوازده
 شود که مراد از بروج منازل شمس و قمر است. حُوت است، معلوم می

قریباً تفاوت است، و امروزه تالبته باید توجه داشت که برج عقرب با صورت فلکی عقرب م
صورت فلکی عقرب محاذی برج قوس است و تنها بخش اندکی از انتهای برج عقرب و 

الله حسن زاده آملی به اصل تفاوت برج و ابتدای صورت فلکی عقرب تقارن دارند. آیت
 «بلةدروس معرفة الوقت و الق»صورت اشارت کرده است، و تفصیل کلام را به کتاب دیگرشان 

شود و معلوم . لذا منظور روایت دچار ابهام می(483/ 2: 1372)حسن زاده آملی، دهد. ارجاع می
رسد، تفاوت این دو، در حکم فقهی کراهت سفر و عقد نیست کدام مراد است. به نظر می

 کند. ازدواج مؤثر است، نه در اصل وجود برج عقرب، که ماه از آن عبور می

 کوچ صيفي و شَتَویّ .2-3

یْفِ »در سوره قریش که بیست و نهمین سوره نازله است فرمود:  تاءِ وَ الصَّ إیلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّ
اهل لغت و فرهنگ عرب، صیف فصلی از سال و بعد از بهار  حیتصربه«. (2)قریش: 
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یف (1389/ 4: 1376)جوهری، است.  ، و شتاء دلالت بر واحد زمان دارد، و شتاء خلافُ الصَّ
 .(245/ 3: 1404)ابن فارس،  است.

کوچ تابستانی و زمستانی قریش حکایت از حوادث پدیدارشده از زمان شمسی است، 
زیرا صیف و شتاء هیچ ارتباطی با حرکت ماه و سیر آن ندارد. مطابق نقل مفسران، قریش برای 
تجارت خود در هرسال دو کوچ داشتند، به هنگام زمستان به یمن گرمسیر، و در تابستان به 

. در حقیقت (204/ 20: 1364قرطبی،  829y/ 10: 1372)طبرسی، تند. رفسمت شام سردسیر می
این سیر ظاهری خورشید است که منشأ پیدایش صیف و شتاء، گرمی و سردی هوا، کوتاهی 
و بلندی روز و شب است. اما قمر سیر ثابت در فلک خود دارد و تنها نور اکتسابی که از 

 کند. خورشید برای ماه منعکس می

 ن شمس و منازل قمرجريا .3-3

مْسُ تّجْري لِمُسْتّقّرٍّ لّها ذلِكّ »در سوره یس که چهل و یکمین سوره نازله است فرمود:  الشَّ
ی عادّ کّالْعُرْجُونِ الْقّدیمِ  رْناهُ مّنازِلّ حّتَّ یزِ الْعّلیمِ وّالْقّمّرّ قّدَّ . این (38-39)یس:  «تّقْدیرُ الْعّز

رْناهُ مّنازِلّ الْقّمّ »صراحت با تعبیر آیه به منازل قمر را مد نظر دارد که به لحاظ ادبی در « رّ قّدَّ
ه های شمس و قمر پرداختاست. این آیه به ویژگی« قدرنا له منازل»، یا «قدرناه ذا منازل»تقدیر 

 و به اموری اشارت کرده است: 
مْسُ تّجْرِي لِمُسْتّقّرٍّ لّها»الف( درباره شمس فرمود:  ن عبیر ممکن است بدیاین ت«. وّالشَّ

. احتمال (664/ 8: 1372)رک: طبرسی، معنی باشد که خورشید تا پایان دنیا درحرکت است. 
کند که مراد از جریان خورشید، حرکت ظاهری خورشید که ناظر زمینی آن را حس میدوم این

رین تپایینای زمین، همواره به بالاترین مدار تابستانی و درجه 23باشد. با توجه به محوریت 
که منظور حرکت خورشید در فلك خود، مدار زمستانی آن درحرکت است. احتمال سوم این

به همراه منظومه شمسی و همراه با کهکشانی که ما در آن قرار داریم باشد، زیرا امروزه 
شده است که منظومه شمسی ما جزئی از کهکشان عظیمی است که به دور خود در حال ثابت
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که مراد حرکت خورشید همراه با مجموعه منظومه شمسی احتمال چهارم این. گردش است
: 1364)رک: قرطبی، درحرکت هستند.  (Vega)ستاره وگا  یسودر دل کهکشان باشد همگی به

تواند ناشی از مفاد این آیه باشد که . احتمال اول می(384/ 18: 1372و مکارم شیرازی،  28/ 15
مْ »فرمود:  رّ الشَّ ی سّ وّ الْقّمّرّ کُلٌّ یّجْري إِلیسّخَّ جّل  مُسّمًّ

ّ
تواند . نیز می(29)لقمان:  «أ

مْسُ یّنْبّغي»منطبق بر این آیه باشد که فرمود:  یْلُ سابِقُ  لَّ الشَّ نْ تُدْرِكّ الْقّمّرّ وّ لَّ اللَّ
ّ
 لّها أ

هارِ وّ کُلٌّ في خورشید در مدار مخصوص خود ، هر دو ماه و (40)یس:  «فّلّك  یّسْبّحُونّ  النَّ
ماه و زمین و خورشید در ارتباط  کهنیای دارند، ضمن ادر حرکتند، و هرکدام برای خود برنامه

 باهم برنامه نیز مشخصی دارند.
رْناهُ مّنازِلّ »ب( درباره ماه فرمود:  این منازل ممکن است اشاره به منازل «. وّ الْقّمّرّ قّدَّ

کند. و ممکن است روز، در یک برج سیر میقمر، دو و دوسوم شبانه گانه شمس باشد کهدوازده
که کند، تا اینرا طی می منزلکیگانه خود قمر باشد که هرروز اشاره به منازل بیست و هشت
. در آغاز این (90/ 17: 1390طباطبایی،  ؛664/ 8: 1372)طبرسی، تمام فلک خود را سیر کند. 

شود بر سطح روشن آن افزوده می یجیبه سمت بالا است، تدررو های هلال ماهکحرکت، نو
ت صورشود تا چهاردهم که بهشود و باز بر آن افزوده میتا هفتم که نیمی از دایره ماه آشکار می

 رهیدامیصورت نشود تا بیست و یکم که باز به. از آن به بعد از سمت پائین کم میدیآیبدر درم
صورت هلال ضعیف شود تا شب بیست و هشتم که بهاسته می، همچنین از آن کدیآیدرم

. تغییر (384/ 18: 1371)مکارم شیرازی، های آن رو به سمت پائین است. ککه نو دیآیکمرنگی درم
است که نور ماه مکتسب از نور  جهتنیهای ماه از هلال تا بدر و از بدر تا محاق، بدشکل

مْسَ »فرماید: ن اشاره دارد که میخورشید است، و بسا این آیه شریفه بدا ذي جَعَلَ الشَّ هُوَ الَّ
فلسفه تغییر هلال و ظهور آن در أشکال مختلف این است که «. (5)یونس: ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً 

نینّ »مردم حساب و سال را داشته باشند که در ادامه آیه فرمود:  رّهُ مّنازِلّ لِتّعْلّمُوا عّدّدّ السِّ وّ قّدَّ
که در جای حکمت اهله را تعیین اوقات عبادت و ازجمله حج بیان کرده و چنان«. وّ الْحِسابّ 

اسِ وّ الْحّجِّ »فرموده است:  ةِ قُلْ هِيّ مّواقیتُ لِلنا هِلَّ
ّ
 .(189)بقره:  «یّسْئّلُونّكّ عّنِ الأ
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 خلفَه و اختلاف ليل و نهار .4-3

نظام خورشیدی است خلفَه بر وزن حرفَه است که گر اهتمام و اعتبار یکی از تعابیری که بیان
ازآن که به جعل بروج و در سوره فرقان، چهل و دومین سوره نازله آمده است. در این آیه پس

رادّ »شمس و قمر در آسمان اشارت کرد، فرمود: 
ّ
هارّ خِلْفّةً لِمّنْ أ یْلّ وّالنَّ ذي جّعّلّ اللَّ وّهُوّ الَّ

را
ّ
وْ أ

ّ
رّ أ کَّ نْ یّذَّ

ّ
. در این آیه شریفه بدون اشاره به چرخش زمین به دور (62)فرقان:  «دّ شُكُوراً أ

خود که در علم نجوم آن زمان مطرح نبود و یا گردش خورشید به دور زمین که تنها در نگاه 
ناظر زمینی است، نه درواقع خارج، دو پدیده شب و روز را متعلق جعل الهی دانست. به بیان 

است  ها سالشوند و میلیونطور متناوب جانشین یکدیگر میو روز به بعضی از مفسران شب
که این نظم ادامه دارد، نظمی که اگر نبود زندگی انسان براثر شدت نور و حرارت یا تاریکی و 

. در حقیقت این آیه مبین این است (145/ 15: 1371)مکارم شیرازی، کشید. ظلمت به تباهی می
، براثر گردش زمین به دور خویش است. در خصوص تعبیر خِلفَه که پیدایش نظام شب و روز

شده است ازجمله اختلاف سیاهی و سفیدی، و یا به معنی جانشینی احتمالات دیگر نیز داده
 عکساند که اگر عمل شب از انسان فوت شود در روز قابل تدارک است و بهدر اعمال دانسته

جُلُ »فرماید: که می صادق . روایت امام(279/ 7: 1372)طبرسی، آن.  یّعْنِي آن یّقْضِيّ الرَّ
يَّ 

ّ
یْلِ أ یْلِ وّ اقْضِ مّا فّاتّكّ مِنْ صّلا ٌِ اللَّ هّارِ بِاللَّ هّارِ وّ مّا فّاتّهُ بِالنَّ یْلِ بِالنَّ قْت  وّ  مّا فّاتّهُ بِاللَّ

یضّة وْ نّهّار  مّا لّمْ یّكُنْ وّقْتُ فّرِ
ّ
، اشاره به همین (496/ 1: 1413بابویه، )ابن «. شِئْتّ مِنْ لّیْل  أ

: 1410)ابن عاشور، که اشاره به ظلمت و نور وسرما و گرما است. معنی دارد. احتمال دیگر این
شدن روز و شب باشد.  ادیوزاند که این تعبیر اشاره به کم. بعضی نیز احتمال داده(85/ 19

تعارض و تنافی باهم ندارد همگی بیانگر  ها که هیچ. آنچه در این نگاه(42/ 10: 1415)آلوسی، 
 این است که این پدیده ناشی از نظام خورشیدی است.

 فصول چهارگانه

روی خط استواء که مبنای تقسیم کره  یاستثناکنیم که شب و روز، بهمشاهده می یخوببه
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 تزمین به عرض شمالی و عرض جنوبی است و لیل و نهار در آن یکسان است، در بقیه مدارا
تناسب عرض جغرافیایی و دوری از خط استواء شب و روز در طول سال یکسان نیست و به

کنند، تا بدان جا که در نقطه دو قطب، ممکن است اختلاف تا چند ساعت پیدا می جیتدربه
کره شمالی درست مقابل که وضعیت در نیمطول روز و شب به شش ماه برسد. ضمن این

های کوتاه و در حقیقت معنی که به گاه روزهای طولانی و شب کره جنوبی است. بدیننیم
رواقع های طولانی و دکره جنوبی روزهای کوتاه و شبکره شمالی، در نیمفصل تابستان در نیم

ع گردش عکس. درواقکره جنوبی است و بهکره شمالی، پاییز نیمفصل زمستان است. بهار نیم
 23روز است! نوع وضعیت زمین به خاطر تمایل محور زمین به دور خود، عامل ایجاد شب و 

رسد قرآن با تعبیر های چهارگانه است. به نظر میدرجه زمین نیز، عامل پیدایش فصل
که به این عامل اشارت داشته و مکرر بیان نموده است. ازجمله این« اختلاف اللیل و النهار»

رْضِ  إِنَّ في»فرمود: 
ّ
ماواتِ وّ الأ هارِ  خّلْقِ السَّ یْلِ وّالنَّ و یونس:  190عمران: )آل «وّ اخْتِلافِ اللَّ

تي إِنَّ في». و نیز فرمود: (6 هارِ وّالْفُلْكِ الَّ یْلِ والنَّ رْضِ وّاخْتِلافِ اللَّ
ّ
ماواتِ وّالأ  خّلْقِ السَّ

ماءِ مِنْ  هُ مِنّ السَّ نْزّلّ اللَّ
ّ
اسّ وّما أ رْضّ بّعْدّ  تّجْري فِي الْبّحْرِ بِما یّنْفّعُ النَّ

ّ
حْیا بِهِ الأ

ّ
ماء  فّأ

شده است اما بارزترین اختلاف وجوهی گفته ا. در این آیه گرچه در معن(164)بقره:  «مّوْتِها
: 1390، و طباطبایی، 450/ 1: 1372)طبرسی، معنای آن، نقصان و زیادت در روز و شب است. 

ماءِ »ه فرمود: . فقره اخیر آیه ک(559/ 1: 1371و مکارم شیرازی،  398/ 1 هُ مِنّ السَّ نْزّلّ اللَّ
ّ
وّما أ

رْضّ بّعْدّ مّوْتِها
ّ
حْیا بِهِ الأ

ّ
، مؤید این دیدگاه است، زیرا احیای زمین و شجر که «مِنْ ماء  فّأ

شود. دهد براثر فصول پدیدار میبعد از خواب زمستان و به تعبیر قرآن، موت آن رخ می
شود. ضمنا بعضی ز و شب، فصول و سال استنباط میاز آیات خلفه و اختلاف، رو جهیدرنت

قْواتّها في»معتقدند آیه  (590 /33: 1393)جوادی آملی، از مفسران 
ّ
رّ فیها أ ام  سّواءً  قّدَّ یَّ

ّ
بّعّةِ أ رْ

ّ
أ

ائِلینّ  نیز اشاره به همین فصول چهارگانه سال است که تأمین اقتصاد مردم (« 10فصلت:  «لِلسَّ
 شده است. در این فصول نهاده 
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 حرکت منظم خورشيد و ماه .5-3

یْلّ سّكّناً وّ »قرآن کریم در پنجاه پنجمین سوره نازله فرمود:  فالِقُ الِإصْباحِ وّ جّعّلّ اللَّ
مْسّ وّ الْقّمّرّ حُسْباناً ذلِكّ تّقْ  یزِ الْعّلیمِ  الشَّ . در این آیه بعد از اشاره به (96)انعام:  «دیرُ الْعّز

حساب بودن شمس و قمر عنوان زمان آرامش، بهشکافتن صبح و قراردادن شب بهآفرینش و 
راد از که مپرداخته است. حُسبان بر وزن سُبحان در لغت به معنی حساب است، لیکن در این

 جهیکه باء در تقدیر است، و درنتاین حساب چیست؟ دو دیدگاه عمده وجود دارد: یکی این
که حرکت شمس و قمر روی حساب است تا به آخرین منزل خود برسند، شمس به معنی این

کند. و قمر روز طی می چهارمکیوپنج روز و گانه را در سیصد و شصتهای دوازدههمه برج
پیماید و بر اساس این دو حرکت، روز و شب، و اندکی منازل خود را می وهشتستیدر ب
مْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبان »که در جای دیگر فرمود: آید. چنانمیها پدید ها و سالماه )رحمان: الشَّ

ذلِكّ »که به قرینه فقره . دیدگاه دوم این(79/ 13: 1420و فخررازی،  524/ 4: 1372)طبرسی، «. (5
یزِ الْعّلِیمِ  یشت ع، شمس و قمر وسیله حساب کردن است، تا مردم بتوانند امور م«تّقْدِیرُ الْعّزِ

. ابن عاشور (360/ 5: 1371مکارم شیرازی،  ؛287/ 7: 1390)طباطبایی، خود را محاسبه کنند. 
رسد. افزاید: محاسبه ملل متعدد بر اساس سیر شمس در بروج است تا به انتهای خود میمی

ا ب دادند و اسلام نیز آن را تأیید کرد. لیکناما قوم عرب سیر قمر در منازلش را معیار قرار می
عطف قمر بر شمس، اعلام شد که هر دو محاسبه مورد تأیید است. با این تفاوت که طبق 

 اند، به خلاف دیدگاه نخست که حسابگر خدا است.دیدگاه اول، حسابگر مردم

  مشارق و مغارب .6-3

کرده ای دیگر به نام مشارق و مغارب اشارهقرآن حکیم در پنجاه و ششمین سوره نازله به مقوله
رْضِ وّما بّیْنّهُما وّرّبُّ الْمّشارِقِ »فرماید: و می

ّ
ماواتِ وّالأ که ، چنان(5)صافات:  «رّبُّ السَّ

ا لّقادِرُونّ »بعدازآن در جای دیگر فرمود:  قْسِمُ بِرّبِّ الْمّشارِقِ وّ الْمّغارِبِ إِنَّ
ُ
)معارج:  «فّلا أ

بّیْنِ  شْرِقّیْنِ رّبُّ الْمّ »صورت تثنیه فرمود: . در یک مورد هم به(40  .(17)رحمان:  «وّ رّبُّ الْمّغْرِ
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یسند: شرق و مشرق، یعنی جهت طلوع خورشید. وقتی گفته میارباب لغت می شود: نو
مْسُ شُرُوقاً، یعنی خورشید طلوع کرد.  / 1: 1414، و فیومی، 41/ 2: 1421)ازهری، شَرَقَتِ الشَّ

مْسُ تَغْرُبُ غُرُوباً، گفته می، و مشرق در مقابل مغرب است، و لذا (311 شود: غَرَبَتِ الشَّ
. در قرآن نیز (444/ 2: 1414)فیومی، یعنی از دیدگان دور شد و در مغیب خود پنهان گردید. 

. با مرور در کاربست (9)مزمل:  «وّ الْمّغْرِبِ  رّبُّ الْمّشْرِقِ »با تقابل مشرق و مغرب فرمود: 
بلغوی، به واژه شرق و مشرق، به طلوع خورشید و محل شروق آن  شود کهروشن می یخو

/ 3: 1404)ابن فارس، شود، و مراد از دو مشرق، مشرق صَیف و شتاء آن است. اطلاق می
که شرق را خلاف غرب و شروق را به معنی طلوع کرده است، . تنها فراهیدی بعد از آن(264
شود. اما کاربست آن گفته می که از طرف مشرق طلوع کند، شروق یزیافزاید به هر چمی

)فراهیدی، شمس و قمر است، و در اشعار به طلوع کواکب نیز شروق اطلاق شده است. 
. بنابراین به لحاظ اصل لغت، شَرق، شُروق، مشرق و تشریق فقط نسبت به (38/ 5: 1409

 خورشید است.
جمعی آن را  ها چیست؟ برخی از مفسران، کاربستها و مغربکه مراد از مشرقدر این
اند. زیرا گانه طول سال و به عدد روزهای آن تفسیر کردههای سیصد و شصتبه مشرق

. (684/ 8: 1372)طبرسی، کند. خورشید در هرروز از مشرقی طلوع و در مغربی غروب می
برخی دیگر، ضمن احتمال مطلق مشارق نجوم، آن را به مشارق شمس در فصول مختلف 

. بعض از مفسران معاصر نیز معتقدند، مشارق و (122/ 17: 1390)طباطبایی، اند. معنی کرده
ترین مغارب تابستان و زمستان مراد است که بالاترین مشرق و مغرب در صیف است و پایین

.ابن عاشور نیز همین تفسیر را پذیرفته (25/ 28: 1406)صادقی تهرانی، ها در شتاء است. آن
گوید: مراد از مشارق، . آلوسی در تفصیلی بیشتر می(9 /23: 1420)رک: ابن عاشور، است. 
های یکصد و هشتادگانه شمس است که از رأس السرطان در اول بروج صیف شروع مشرق

شود، و تا رأس الجَدی در اول بروج شتاء و بازگشت مجدد آن در یکصد و هشتاد مشرق می
 . (66/ 12: 1415)آلوسی، است، و در مقابل مغارب این مشارق است. 
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بّیْنِ »در مورد ساختار تثنیه که در آیه  آمده است،  (17)رحمن:  «رّبُّ الْمّشْرِقّیْنِ وّ رّبُّ الْمّغْرِ
)صادقی تهرانی، اند. گرچه برخی از مفسران آن را به مشرق شمس و قمر و مغرب آن دو دانسته

مشرق صیف و مشرق شتاء و مغرب . اما اکثر مفسران بر این باروند که مقصود (25/ 28: 1406
. روشن (105/ 14: 1415و آلوسی،  99/ 19: 1390طباطبایی،  ؛305/ 9: 1372)طبرسی، آن دو است. 

 شود.است که با این مشارق و مغارب است که فصول چهارگانه پدیدار می
ز توان گفت: خورشید در هرروز ادر جمع بین آراء مفسران با اقتباس از بعضی تفاسیر می

کند، و لذا به تعداد روزهای سال مشرق و ای تازه غروب میای تازه طلوع، و در نقطهنقطه
مغرب داریم. از سوی دیگر در میان مشارق و مغارب دو مشرق و دو مغرب بسیار ممتاز 
است، یکی در آغاز تابستان که خورشید در بالاترین مدار شمالی یعنی رأس السرطان است، 

ترین مدار جنوبی یعنی رأس الجدی است. از زمستان که خورشید در پایین و دیگری در آغاز
سوی سوم مشرق اول بهار و اول پائیز و مغرب آن دو که مشرق و مغرب اعتدالی است و در 

تواند مصداق آن هنگام در تمام دنیا شب و روز برابر است، مشرق و مغرب مشخصی است می
بّیْنِ رّبُّ الْمّشْرِقّیْ »بارزی از آیه   .(46/ 25: 1371ک: مکارم شیرازی، .)رباشد. « نِ وّ رّبُّ الْمّغْرِ

 ولُوج شب و روز  .7-3

هّ یُولِجُ ال»قرآن کریم در پنجاه و هفتمین سوره نازله با تعبیر ایلاج فرمود:  نَّ اللَّ
ّ
 لّمْ تّرّ أ

ّ
یْلّ أ لَّ

رّ  یْلِ وّسّخَّ هارّ فِي اللَّ هارِ وّیُولِجُ النَّ مْسّ وّالْقّمّرّ کُلٌّ یّجْري إِلی فِي النَّ ی الشَّ جّل  مُسّمًّ
ّ
 «أ

. این تعبیر، دو بار در سور مکیه و دو بار در سور مدنیه تکرار شده است. لذا پس (29)لقمان: 
رّ »از سوره لقمان در سوره فاطر فرمود:  یْلِ وّسّخَّ هارّ فِي اللَّ هارِ وّیُولِجُ النَّ یْلّ فِي النَّ  یُولِجُ اللَّ

ی جّل  مُسّمًّ
ّ
مْسّ وّالْقّمّرّ کُلٌّ یّجْري لأ . سپس در سوره حدید که مدنی است (13)فاطر:  «الشَّ

دُورِ »فرمود:  یْلِ وّ هُوّ عّلیم  بِذاتِ الصُّ هارّ فِي اللَّ هارِ وّ یُولِجُ النَّ یْلّ فِي النَّ حدید: )یُولِجُ اللَّ
هّ یُو »بالأخره فرمود: «. (6 نَّ اللَّ

ّ
نَّ ذلِكّ بِأ

ّ
یْلِ وّ أ هارّ فِي اللَّ هارِ وّ یُولِجُ النَّ یْلّ فِي النَّ لِجُ اللَّ

هّ سّمیع  بّصیر   . کلمه ولوج به معنی دخول است، لذا به هنگام ورود شخصی (61)حج:  «اللَّ
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که منظور . در این، کلمه ولج(142، ص6: ج1404)ابن فارس، فی مَنزِلِه.  گویند: وَلَجبه منزل می
 ج لیل و نهار چیست؟از ایلا

ی، )طبرساند: یکی کوتاه و بلند شدن شب و روز است. مفسران دو احتمال را بیان کرده
. این مهم با افزایش تدریجی و کوتاه شدن شب و روز در طول سال روی (504/ 8: 1372

شود، تا فصول صورت نامحسوسی بر دیگری افزوده میدهد که تدریجا از یکی کاسته، و بهمی
 . (80/ 17: 1371)مکارم شیرازی، ها و آثار پربرکتش ظاهر گردد. هارگانه سال با ویژگيچ

روز، و روز به شب است. بدین معنی که تحقق روز یک که مراد، بدل شدن شب بهدوم این
دهد. زیرا با نخستین اشعه آفتاب از صورت تدریجی رخ میپدیده ناگهانی نیست بلکه به

ام صفحه کند، تا تمکم نفوذ بیشتری پیدا میاعماق تاریکی نفوذ کرده، کمهنگام طلوع فجر در 
)رک: ابن عاشور، دهد. که در پایان روز و دخول شب عکس آن روی میآسمان را بگیرد. چنان

. این عملیات درواقع تعاقب ظلمت و ضیاء (80/ 17: 1371و مکارم شیرازی،  125/ 21: 1420
هارّ فّإِذا »یر انسلاخ فرموده است: است که در آیه دیگر با تعب یْلُ نّسْلّخُ مِنْهُ النَّ وّآیّة  لّهُمُ اللَّ

 .(37)یس:  «هُمْ مُظْلِمُونّ 
لازم به ذکر است که اگر مراد از ایلاج شب و روز، معنی اول باشد، بدان معنی است که 

ین محوریت درجه زمین اشارت کرده است، زیرا با ا 23قرآن با دلالت تضمنی به محوریت 
دهد. و به تعبیر دیگر این خورشید زمین و گردش به دور خورشید، ایلاج لیل و نهار رخ می

است که درحرکت ظاهری و در دیدگاه ساکنان زمین، وقتی به مدار رأس السرطان برسد، در 
ترین روز سال و اول تابستان است، و وقتی در همین حرکت به رأس کره شمالی بزرگنیم

 ترین روز و اول زمستان است. برسد، کوتاهالجَدی 
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مْسّ وّ الْقّمّرّ کُلٌّ یّجْري إِلی»در ادامه آیه قبل فرمود:  رّ الشَّ ی وّ سّخَّ جّل  مُسّمًّ
ّ
، تسخیر «أ

شمس و قمر بدین معنی است این موجودات بااراده الهی بدون هیچ تخلفی برای تأمین منافع 
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یْلّ »که در جای دیگر و بعد از سوره لقمان فرمود: اند، چنانخلق درحرکتو مصالح  رُ اللَّ  یُكّوِّ
ی جّل  مُسّمًّ

ّ
مْسّ وّ الْقّمّرّ کُلٌّ یّجْري لأ رّ الشَّ یْلِ وّ سّخَّ هارّ عّلّی اللَّ رُ النَّ هارِ وّ یُكّوِّ  عّلّی النَّ

ارُ  یزُ الْغّفَّ لَ هُوّ الْعّز
ّ
ی ایلاج آن دو است، لیکن از او نهار به همان معن ، تکویر لیل(5)زمر:  «أ

یْلّ وّ »ازآن در ترتیب نزول فرمود: نظرگاه پوشاندن یکی بر دیگری. و پس رّ لّكُمُ اللَّ  وّ سّخَّ
مْرِهِ

ّ
رات  بِأ جُومُ مُسّخَّ مْسّ وّ الْقّمّرّ وّ النُّ هارّ وّ الشَّ ، و بالأخره در سوره رعد (12)نحل:  «النَّ

مْسّ وّ الْقّمّرّ کُلٌّ یّجْري وّ »فرمود:  رّ الشَّ مْرّ  سّخَّ
ّ
رُ الأ ی یُدّبِّ جّل  مُسّمًّ

ّ
 .(2)رعد:  «لأ

گانه[ به اما مراد از جریان این دو ممکن است اشاره به حرکت خورشید در بروج ]دوازده
/ 11: 1415)آلوسی، باشد.  چهارمکیوپنج روز و مدت یک سال شمسی یعنی سیصد و شصت

بن عاشور نیز همین دیدگاه را دارد، با این بیان که جری استعاره از انتقال شمس در . ا(100
: 1420)ابن عاشور، گرد خورشید، و چرخش قمر برگرد زمین است.  برنیفلک خود، و گردش زم

. اما قید إلی أجل مسمی، اشاره به این است که این نظام و منظومه شمسی مدت (126/ 21
رسد و بسا بتوان گفت آن روز تحقق تکویر خورشید است به پایان می مشخصی دارد که روزی

رّتْ »که فرمود:  مْسُ کُوِّ در جریان شمس و قمر،  کهنیتوجه ا. نکته قابل(1)تکویر:  «إِذّا الشَّ
ی یّجْري إِلی»إلی فرمود:  لهیوسدر سوره لقمان با تعدی جَری به جّل  مُسّمًّ

ّ
 و در سوره فاطر« أ

ی»لام فرمود:  لهیوسعد با تعدی بهو زمرو ر جّل  مُسّمًّ
ّ
ممکن است در نگاه بدوی «. یّجْري لأ

شود. یعنی تعبیر إلی گفته شود بین این دو تفاوتی نیست، لیکن با دقت تفاوت آن روشن می
برای بیان انتهاء سیر و رسیدن به خط پایانی است. اما لام برای وصول و ادراک پایان کار است، 

. (502/ 3: 1407)زمخشری، لذا جری شمس به پایان سنه است و جری قمر به پایان شهر است. 
هری وی و شرسد زمخشری درصدد این است که بگوید: تعبیر لام گویای أجل سنبه نظر می

 است و إلی بیانگر أجل نهایی است. 
آیه فوق از سه زاویه بر سال شمسی دلالت دارد: الف( از نظرگاه ایلاج و تکویر  نیبنابرا

 لیل و نهار. ب( از دیدگاه جریان و حرکت شمس. ج( از زاویه أجل مسمی.
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 مدار معين خورشيد و ماه .9-3

یقت دیگری به نام فلک معین نسبت به ماه و خورشید قرآن کریم در هفتاد و سومین نازله به حق
مْسّ وّ الْقّمّرّ کُلٌّ في»فرماید: کرده و میاشاره هارّ وّ الشَّ یْلّ وّ النَّ ذي خّلّقّ اللَّ فّلّك   وّ هُوّ الَّ

مْسُ یّنْبّ »که پیش از آن با تعبیری متفاوت فرموده بود: . چنان(33)انبیاء:  «یّسْبّحُونّ   يغلَّ الشَّ
هارِ وّکُلٌّ في یْلُ سابِقُ النَّ نْ تُدْرِكّ الْقّمّرّ وّلَّ اللَّ

ّ
. در این دو آیه (40)یس:  «فّلّك  یّسْبّحُونّ  لّها أ

نرسیدن ماه و خورشید به یکدیگر.  .2آفرینش شب و روز.  .1به چهار نکته اشارت شده است: 
مدار معین حرکت خورشید و ماه. تعبیر به لاینبغی در تکوین،  .4نفی سبقت شب از روز.  .3

 یبه معنی عدم وقوع است. معنی عدم درک قمر توسط شمس این است که تدبیر افلاک دائم
شود. این بدان معنی است که شمس و قمر هرکدام در مسیر است و هرگز دچار اختلال نمی

گاه تصادمی رخ نخواهد داد، رسند و هیچیکنند، و لذا هرگز به هم نممشخص و معین سیر می
ها مختل شود. شب و روز نیز چون در تدبیر، متعاقب یکدیگرند سبقت شب از روز تا تدبیر آن

یی، )طباطباعکس آن معنی ندارد تا دو شب بدون روز، و یا دو روز بدون شب پدیدار شود. و یا به
هر دو آیه بیانگر مدار معین برای شمس و قمر است. در « فّلّك   کُلٌّ في». تعبیر به (91/ 17: 1390

کشد سرعت هرکدام نیز مخصوص خودشان است، شمس در نظرگاه حسی دوازده ماه طول می
هرکدام  جهتنیکند، ازاقمر یک ماه فلک خود طی می کهیتا فلک خود را بپیماید، درحال

شود و با قمر در شب آشکار میکه گرچه تواند مبنایی برای حساب و سنین باشد. ضمن اینمی
 دارد، اما نقشی در پدیدار شدن روز و شب ندارد. یاکتساب نور از خورشید ماهتاب

 حساب و شب و روز .10-3

جّعّلْنّا وّ »یکی از مواردی که در قرآن بیانگر سال شمسی است، تعبیر سنین است که فرمود: 
هارّ آیّتّیْنِ فّمّحّوْنا آیّةّ  یْلّ وّ النَّ كُمْ وّ  اللَّ بِّ هارِ مُبْصِرّ ًٌ لِتّبْتّغُوا فّضْلًا مِنْ رّ یْلِ وّ جّعّلْنا آیّةّ النَّ اللَّ

نینّ وّ الْحِسابّ  است. صدر این آیه که بر محور لیل و نهار  (12)اسراء:  «لِتّعْلّمُوا عّدّدّ السِّ
ازآن، آیه لیل را متعلق چرخد، بیانگر این است که خود شب و روز متعلق جعل است. پسمی
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محو یعنی تاریکی، و آیه نهار را متعلق إبصار اعلام کرد. آیه لیل برای سکونت و آرامش شبانه و 
و قرطبی،  619/ 6: 1372)رک: طبرسی، قرارداد. إبصار آیه نهار برای کار، تلاش، طلب رزق و روزی 

هارّ ». چنان که در جای دیگر فرمود: (227/ 10: 1364 یْلّ وّالنَّ وّمنْ رّحْمّتِهِ جّعّلّ لّكُمُ اللَّ
نینّ وّ »سپس ذیل آیه «. (73)قصص:  «لِتّسْكُنُوا فیهِ وّلِتّبْتّغُوا مِنْ فّضْلِه وّلِتّعْلّمُوا عّدّدّ السِّ

دو را وسیله حساب، سال و مدت عمر یعنی شب و روز و آثار ظلمانی و نورانی آن«. الْحِسابّ 
ال روز، در طول س. روز و شبی که افزون بر پدیدار شدن شبانهمیبازه زمانی دیون و آجال قرارداد

: آیه منازل که فرمود در کهنیتوجه اشود. نکته قابلو در قالب فصول کوتاه و بلند، و سرد و گرم می
نینّ وّ » رّهُ مّنازِلّ لِتّعْلّمُوا عّدّدّ السِّ مْسّ ضِیاءً وّ الْقّمّرّ نُوراً وّ قّدَّ ذي جّعّلّ الشَّ هُوّ الَّ

عطف بر « لِتَعْلَمُوا» نجای، ابزار حساب و سال منازل قمر است، ولی در ا(5)یونس:  «الْحِسابّ 
 زار سال و حساب است.و محوریت با لیل و نهار است و این دو اب« لِتَبْتَغُوا»

 گيری از آياتنتيجه

یم با رسیم که قرآن کرمربوط و مرتبط به مفاهیم نجومی و هَیَوی، به این نتیجه می اتیبا مرور درآ
ریان ج تعبیری چون: بروج آسمانی، کوچ صیفی و شَتَویّ، منازل قمر، حرکت منظم خورشید و ماه،

مشارق و مغارب، خلفَه و اختلاف شب و روز، خورشید و ماه، مدار مشخص خورشید و ماه، 
 عنوان دو آیت بزرگولوج شب و روز، همه مبین این حقیقت است که قرآن کریم از شمس و قمر به

مْسُ وّ الْقّمّرُ »فرماید: کند و میالهی یاد می هارُ وّ الشَّ یْلُ وّ النَّ ، و (37)فصلت:  «وّ مِنْ آیاتِهِ اللَّ
ماواتِ وّ  إِنَّ في»بستر ظهور این آیات دانسته و فرموده است:  زمین را در کنار آسمان خّلْقِ السَّ

رْضِ 
ّ
لْبابِ  الأ

ّ
ولِي الأ

ُ
هارِ لآیات  لأ یْلِ وّ النَّ إِنَّ فِي »، و نیز فرمود: (190عمران: )آل «وّ اخْتِلافِ اللَّ

رْضِ لآیات  لِلْمُؤْمِنینّ 
ّ
ماواتِ وّ الأ رسد قرآن کریم با دو نظام . به نظر می(3)جاثیه:  «السَّ

ا که منطبق ب ئتیهای علمی بشری و کشفیات علم نجوم و هشماری شمسی و قمری، و آموزهگاه
تواند ابزاری برای محاسبه و سنین باشد مخالفتی ندارد. آری بخشی تکوینات است و هرکدام می

 م پرداخت.بدان خواهی یزودهای دینی بر اساس تقویم قمری است که بهاز برنامه
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 های اديان و مللتقويم .4

شناسی اشاره شد، اقوام و ملل، کشورها و ادیان هرکدام دارای تقویم گونه که در تقویمهمان
کرده و فرموده ساز که قرآن نیز بدان اشارهخاصی هستند، این تقاویم بر اساس عوامل زمان

مْسّ وّالْقّمّرّ کُلٌّ في»است:  شود. ، به شمسی و قمری تقسیم می«یّسْبّحُونّ فّلّك   وّالشَّ
همچنین تقاویم به لحاظ مبادی، چون مبدأ نجومی، مبدأ دینی، مبدأ ارضی و مبدأ قومی و 

 شود.ها اشاره میهای مختلفی است، که به برخی از آنملی، متنوع به گونه

 تقويم عبری .1-4

آن خلقت آدم است. در این تقویم هر دو های قمری و شمسی، و مبدأ این تقویم ترکیبی از ماه
انجمن کلیمیان تهران، تقویم ، iranjewish.com)رک: سایت بار، سال را کبیسه است. کیا سه سال ی

 عبری است.  5783خورشیدی برابر  1402سال نگارش این مقاله یعنی  .عبری(

 تقويم چيني .2-4

لاد بودا استوار است. این تقویم در این تقویم ترکیبی از سال شمسی و قمری و بر مبدأ می
و بر اساس موقعیت خورشید و ماه تنظیم گردیده است.  شدهنیسال پیش تدو 4600حدود 

ها و شود، براي تعیین زمان جشندر کنار تقویم مسیحی که در امور سیاسی کشور تنظیم می
اعزام دانشجو، تقویم در  ی)رک: سایت موسسه بنیاد جهانشود. استفاده می یکشاورز یهافعالیت

 بریم. یخورشیدی به سر م 1402برابر با  یچین 4640. اکنون در سال چین و سال نو چینی(

 تقويم ارمني .3-4

ها هستند. ارامنه مذهبی ارامنه به لحاظ تاریخی یک قوم، دارای زبان ارمنی در کنار دیگر زبان
پیش از  2492ارمنی در  یشمارگاه های کلی و جزئی است.یک فرقه از مسیحیت با تفاوت

نی، خدای زمی )به کسر کاف(، پادشاه ارمنستان، ملقب به کِسار )اسطوره(فرمان هایک میلاد به
 ارمنی است. 4416شمسی برابر با  1402معمول شد. اکنون در سال 
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  تقويم زرتشتي .4-4

سال  1768گویند در این تقویم بر نظام خورشیدی و مبدأ آن میلاد آشو زرتشت است که می
هجری  1402. سال (17: 1387)رک: خورشیدیان، پیش از میلاد مسیح صورت گرفته است. 

زرتشتی. تقویم زرتشتی منتشرشده توسط گروه بازرگانی جَم  3761شمسی، برابر است یا 
 ای از آن در اختیار نویسنده مقاله است، مؤید این ادعا است.سِر/ شبستان، که نسخه

 ويم روميتق .5-4

بار برای است و تقریباً هر سه سال یکشده ماه قمری تقسیم می 12در این تقویم سال به 
ت. مبدأ اسشده می -کبیسه شمسی قمری-داشتن سال خورشیدی یک ماه اضافی کبیسه نگه

پیش از میلاد هست. که مبنای تقویم ژولیانی و  753این تقویم تاریخ بنای شهر روم، در 
 . (2022فوریه  11شماری رومی، ویرایش در )ویکی مدیا، گاه است.یز بوده میلادی ن

  تقويم ميلادی .6-4

ماهه بر اساس نظام شمسی است و به تقویم گریگوری نیز شهرت دارد. مبدأ این تقویم دوازده
عنوان بناشده است، و امروزه در سراسر جهان به یشمار بر سال تولد حضرت عیساین گاه

است. به دلیل شمس محوری این تقویم، همیشه اول ژانویه  شدهرفتهیپذ یرسم یتاریخ میلاد
 ایرانی و اول فروردین مطابق با بیست و یکم مارس میلادی است. ماهیبرابر با یازدهم د

 تقويم هندو .7-4

ها های متعددی مورداستفاده است. یکی از این تقویمدر هند تقویم یبه دلیل تنوع فرهنگ
 یهاهای کبیسه آن مصادف با سالتقویم هندو است که بر اساس حرکت قمر است و سال

سال  یساکا است که در اعتدال بهار ۀاست. مبدأ این تقویم دور یکبیسه در تقویم گریگور
خورشیدی  1402نون که سال اک. هم(155، ص1388)رک: نبیی، پس از میلاد آغاز شد.  79

 هندی است. 1944است برابر با سال 



 1401/ پاییز و زمستان 19ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث/ سال دهم/ شماره ـدو فصلنامه علمی 

 

  تقويم ايراني اشکاني .8-4

تقویم شاهان اشکانی دو ترتیب داشته است: یکی ترتیب سلوکی. دوم ترتیب پارتی. مبدأ 
 دولت سلوکی و بر اساس تقویم قمری سیپیش از میلاد یا از ابتدای تأس 312تاریخ سلوکی از 

 یجاها را بهماه است و چون با سال شمسی مطابقت ندارد هر سه سال عده ماه 12یعنی دارای 
قبل از  247کردند. مبدأ تاریخ پارتی، ابتدای سلطنت تیرداد اول یعنی سیزده حساب می 12

اسامی اوستایی است که های شمسی است و اسامی دوازده ماه همان میلاد و بر اساس سال
شد ولی در میان مردم تنها تاریخ پارتی ها هر دو تاریخ ذکر میاکنون نیز معمول است. بر سکه

 .(2683/ 3: 1366)پیرنیا، رواج داشت. 

 تقويم پارسي شمسي .9-4

این تقویم نتیجه کار منجم، ریاضیدان و شاعر نیشابوری ]عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری 
بعد از میلاد  1079هجری قمری[ است که بر اساس نقطه اعتدالی بهار در سال  517 –440

شمسی بنانهاده شده است.  458مارس مطابق با اولین روز فروردین  21مسیح در روز جمعه 
الدین به امر جلال یهجری قمر 465نامند، که در سال جلالی نیز می جهتنیاین تقویم ازا

 .(1384)رک: مقاله حیدری ملایری، ترجمه طاهریان، و تدوین گردید. ، اصلاح یملکشاه سلجوق

 تقويم هجری قمری .10-4

از  عربی است که مبدأ آن هجرت حضرت محمد یماه قمر 12این تقویم شامل چرخه 
دانند و اکنون در بعد از میلاد می 622 یجولا 15مکه به مدینه است که ستاره شناسان آن را 

ها در میان فصول طبیعی شمسی قرار داریم. در این تقویم چرخه ماه یقمر یهجر 1444سال 
روز زودتر از  11همچون رمضان هرسال  یهایچرخد و زمان ماهیم بارکیسال  وسهیهر س

 شود.سال پیش شمسی آغاز می
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 تقويم هجری شمسي .11-4

ده ماه است. مبدأ این و دارای دواز شدهمیشمار بر اساس گردش خورشید و زمین تنظاین گاه
است. تعداد روزهای شش ماه اول  یو بر اساس نظام خورشید تقویم هجرت پیامبر اسلام

روزه  30بار، اسفندماه کروز، که هر چهار سال ی 29روز، اسفند  30روز، پنج ماه بعدی  31
یم عنوان تقو، بهیشمس یهجر 1304محاسبه و سال کبیسه خواهد بود. این تقویم در سال 

پذیرفته شد. پس از انقلاب اسلامی ایران نیز طبق  یمل یکشور ایران در مجلس شورا یرسم
 عنوان تاریخ رسمی کار ادارات دولتی قرار گرفت است. اصل هفدهم قانون اساسی به

 تقويم اتيوپي .12-4

 کننده میراث آنیمیستی، یهودیت، روماین تقویم ریشه در فرهنگ این کشور دارد و منعکس
زنگ بههای تقویم اتیوپیایی این است که گوشباستان، مسیحیت و اسلامی است. از ویژگی

روزه و در  5روزه و یک ماه  30ماه  12ماه است که  13که بر اساس نظام شمسی است شامل 
 روزه است. 6های کبیسه سال

 تحليل و بررسي

جز تقویم ها، بهتمام این تقویمشود که در باملاحظه دوازده تقویمی که معرفی شد، معلوم می
های عبری، چینی و هندی، ترکیبی از نظام قمری هجری قمری، نظام شمسی مطرح است، تقویم

امور طبیعی چون  شود.ماهه می 13و نظام شمسی است، و همه به هنگام کبیسه و تطبیق با شمسی
و دینی بر اساس نظام  کشاورزی و امور اداری کشورها، مطابق با نظام شمسی، و امور مذهبی

نظر دارند و حتی به هنگام کبیسه در سال، اتفاق ها بر چرخه دوازده ماهقمری است. تمام تقویم
شود برای انطباق بر دوازده ماه شمسی است. که سیزده ماه می میشدن سال قمری در برخی تقو

ست، مسیحیت و های، عبری، زرتشتی، میلادی و هجری، ریشه در آیین یهودی، مجوتقویم
شماری ریشه در ادیان آسمانی دارد. تقویم اتیوپی باید گفت اصل گاه جهتنیاسلام دارد، و ازا
تی، بر و زرتش یهای ابراهیمی و آیین مشرکانه است. سه تقویم مسیحی، و بودائالتقاطی از آیین
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 شانینیشخصیت د ترینشده است. بدین معنی مبدأ تاریخشان میلاد مهم یگذارهیمبدأ میلاد پا
، در تقویم چینی میلاد بودا، و در تقویم شده است. در تقویم میلادی ولادت عیسیقرار داده

های آن در تراث روایی ایرانی میلاد زرتشت مدّ نظر است. تقویم رومی بر مبدأ ارضی است و ماه
ان زوال شمس در نیمه که درباره میز موردتوجه قرارگرفته است. ازجمله در روایتی از امام صادق

: 1413)صدوق، گوید. حزیران و نیمه تَمُوز و نیمه آب و نیمه ایلول و نیمه تشرین اول و ... سخن می
. که ظاهراً برای مدینه منوره چنین است. و نیز در روایت نبوی درباره آب باران در ماه نیسان (224/ 1

ي عَلَی ي نَیْسَانَ یَقْرَأُ عَلَیْهِ ]مَاءِ الْمَطَرِ فِ »فرماید: می هَ وَیُصَلِّ لُ اللَّ هَ وَ یُهَلِّ رُ اللَّ ا أَنْزَلْنَاهُ وَیُکَبِّ [ سُورَةَ إِنَّ
بِيِّ  ةً  النَّ های تقویمی، تراث . مجموعه داده(357: 1411)ابن طاووس، «. کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا سَبْعِینَ مَرَّ

را دارد و یا بیانگر منشئات تشریعی در  علمی بشری است، که نشان از کشف حقایق در تکوین
مهوری کنند. ازجمله جها و ادیان است. در برخی از کشورها، از دو تقویم یا بیشتر استفاده میآیین

اسلامی ایران که در کنار تقویم هجری شمسی که در امور اداری کشور به کار گرفته شوِ است، 
روابط  و یالمللنیدارد، و برای امور ب ییبه کار آ تقویم هجری قمری نیز برای امور دینی و مذهبی

 شود.خارجی، تقویم شمسی مسیحی در کنار دو تقویم هجری ثبت می

 موانع اعتبار تقويم شمسي .5

و  یاسلام ریغ میبرخی بر این باورند که تنها تقویم هجری قمری منطبق بر قرآن است و دیگر تقو
  شده است.مشروعیت ندارد، این موضوع در دو عنوان قرآنی مطرح جهیاست و درنت یقرآن ریغ

 مفاد عدة الشهور .1-5

یرا های قرآن ناسازگار است. زکه تقویم شمسی فاقد اعتبار است، چون با آموزهبعضی معتقدند 
هِ اثْنا عّشّرّ شّهْراً في»مفاد آیه شریفه  هُورِ عِنْدّ اللَّ ماو کِتابِ ال إِنَّ عِدَّ ٌّ الشُّ هِ یّوْمّ خّلّقّ السَّ اتِ لَّ

نْفُسّكُمْ 
ّ
مُ فّلاتّظْلِمُوا فیهِنَّ أ ینُ الْقّیِّ بّعّة  حُرُم  ذلِكّ الدِّ رْ

ّ
رْضّ مِنْها أ

ّ
، شهور (36)توبه:  «وّالأ

ی، )حسینی تهرانتقویم شمسی مشروعیت ندارد.  رونیقمریه است، نه بُروج و سنه شمسیه، ازا
افزاید حکم الهی در کتاب تکوین و دفتر آفرینش چنین است و این . وی در ادامه می(77: 1426
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بّ لِحُكْمِهِ »حکم به دلالت فقره  هُ یّحْكُمُ لَ مُعّقِّ لایتغیر است، و معلوم است « (41)رعد:  «وّاللَّ
های قراردادی است، ههای شمسی به هر صورت و هر عنوان و از هر تاریخی که باشد ماکه ماه

درآمده است.  صورتنیهای اعتباری و وضعی بدحساب منجم و زیادی و کمیکه بر اساس 
ها های که سال از آنگآنهای دوازدهگیرد که معنی آیه چنین است که ماهوی سپس نتیجه می

 مِنْها»فقرات قرآنی: هایی است که در علم خداوند ثابت است. مستند وی شود ماهدرست می
بّعّة  حُرُم   رْ

ّ
هِ اثْناعّشّرّ شّهْراً عِنْ »، «أ هِ »و « دّ اللَّ با این بیان که اولًا؛ اسلام چهار «. فِي کِتّابِ اللَّ

عِنْدَ »های شمسی. ثانیاً؛ قید را حرام کرده است، نه ماه ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب ماه
هِ  و هر د ، که مقصود کتاب تکوین است،«فی کتاب الله»که مراد علم الهی است و قید « اللَّ

. در پاسخ به ادعای (78-77: 1426)رک: حسینی تهرانی، این حکم است.  یریرناپذییبیانگر تغ
هُورِ »علامه تهرانی، باید نگاهی به تفسیر آیه  ةَ الشُّ  داشت.« عِدَّ

 ی شهر و کاربست آنامعن .1-1-5

شود به خاطر شهرت کلمه شهر، عربی و برگرفته از شهرت است، و اگر به هلال، شهر گفته می
. گرچه برخی معتقدند که واژه شَهْر ریشه در زبان (325/ 1: 1414)فیومی، و وضوح آن است. 

عبری و سریانی دارد و به معنی امتداد زمان از ظهور قمر تا زمان محاق آن و به مدت سی روز 
. (140/ 6: 1368)مصطفوی، ای از زمان است که قمر در آن جریان دارد. است. در حقیقت قطعه

رده است. ها تصریح کبه تعداد ماه« اثْناعّشّرّ شّهْراً »قرآن کریم نیز با کاربست این واژه در فقره 
هِ اثْناعّشّرّ شّهْراً »درواقع تقدیر آیه این است که  هُورِ لكلا سنة عِنْدّ اللَّ نی ، یع«إِنَّ عِدَّ ٌّ الشُّ

ابقی به دلیل مط نیچیزی بر آن نیافزود. بنابرابعد از ماه دوازدهم باید به ماه اول بازگشت و 
ها دوازده هست، و به دلیل التزامی هر دوازده ماه یک سال است. کاربرد قرآن در تعداد ماه

به  کجایساختارهای مختلف از واژه شهر نیز مؤیدی بر قمری بودن شهور در آیه است. در 
نْ »شکل مفرد فرموده است: 

ُ
ذي أ اسشّهْرُ رّمّضانّ الَّ «. (158)بقره:  «زِلّ فیهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنَّ

یْنِ مُتّتابِعّیْنِ  فّمّنْ لّمْ »فرماید: به صورت تثنیه می . در ساختار (4)مجادله:  «یّجِدْ فّصِیامُ شّهْرّ
هُورِ »جمعی افزون بر  شْهُر  مّعْلُومات»فرمود: « عِدَّ ٌّ الشُّ

ّ
 . (197)بقره:  «الْحّجُّ أ



 1401/ پاییز و زمستان 19ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث/ سال دهم/ شماره ـدو فصلنامه علمی 

 

 قمری شهور .2-1-5

جمع زیادی از مفسران نیز در تفسیر خود بر قمریت شهور در آیه نظر دارد ازجمله تفاسیر: 
، فتح (133/ 8: 1364)قرطبی، ، الجامع لاحکام القرآن (56/ 2: 1416)سمرقندی، بحر العلوم 

)مراغی، ، تفسیر المراغی، (281/ 5: 1415)آلوسی، روح المعانی  (409/ 2: 1414)شوکانی، القدیر 
)ابن ، التحریر والتنویر (268/ 9: 1390)طباطبایی، ، المیزان فی تفسیر القرآن (114/ 10تا: بی

 شود:/ محصول آراء مفسران در سه عنوان خلاصه می(81/ 10: 1420عاشور، 
 . (56/ 2: 1416)سمرقندی،  أهله مسلمین و نفی بروج کافرین. اثباتالف( 

 . (81/ 10: 1420و ابن عاشور،  133/ 8: 1364)قرطبی،  .ب( شهور عرب، نه بروج عَجَم
 . (268/: 9: 1390)رک: طباطبایی،  ج( شُهور الهی نه بُروج بشری.

گانه قمر است، تا حج  28طبق این تقاریر مقصود از عدة الشهور دوازده ماه بر اساس منازل 
حج و صوم گاهی در زمستان و گاهی در تابستان قرار  رونیو صوم و اعیاد بر آن استوار باشد. ازا

باید بر اساس شهور  یرعبادی. همه احکام عبادی و غ(56/ 2: 1416)سمرقندی، گیرد. می
گانه و سنین معروف نزد عرب باشد، نه بروجی که عجم مثل رومی و قبطی قبول دارند. دوازده

روز در نوسان است. اما  31تا  28بین  هرماههرچند بر عدد آن افزوده نشود، زیرا تعداد روزهای 
. دیگر افزوده است شهور قمریه به (133/ 8: 1364)رک: قرطبی،  رود.فراتر نمی 30شهور عرب از 

تر از بروج شمسی است. زیرا با مشاهده و تر و به لحاظ محاسبه دقیقلحاظ تاریخی نورخان
ن رسد. اما شهور و سنیدیل بدان نمیحس قابل دریافت است و دست بشر برای تغییر و تب

شمسیه پس از پیدایش علم فلک و نجوم برای تشخیص فصول و امور زراعی و دامداری پدیدار 
شد که تنها در برخی از فصول کارایی دارد. در حقیقت خداوند قمر را برای حساب و سنین 

ین جهت در تورات نیز قرارداد، ولی شهور شمس را بشر برای رفع نیاز خود وضع نمود. به هم
در درجه اول اوقات قمری قرارداد و تعیین اعیاد را که در درجه دوم قرار دارد به توقیت شمسی 

برخی نیز در استدلال بر قمریت شهور، به . (81/ 10: 1420)رک: ابن عاشور، واگذار نموده است. 
ذوالقعده، ذوالحجه،  چهار ماهاین ، و «مِنْها أَرْبَعَة  حُرُم  »اموری استناد کرده است. ازجمله: 
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هِ اثْناعَشَرَ شَهْراً »و فقره  های شمسی.است، نه ماه محرم و رجب هِ »و « عِنْدَ اللَّ ه ب«. فِي کِتَابِ اللَّ
هِ »این معنی این شهور با تعبیر  ، که «فی کتاب الله»در علم الهی ثابت است، و قید « عِنْدَ اللَّ

مسی که های شتغییر ناپذیری این حکم است. به خلاف ماهمقصود کتاب تکوین است بیانگر 
 . (268/ 9: 1390)رک: طباطبایی، بشر آن را وضع کرده است. 

  نقد و بررسي .3-1-5

 شود:روح حاکم بر همه این تقاریر نفی بروج شمسیه است. لذا در نقد آن گفته می
 معنی که عبادات اصل سخن سمرقندی و قرطبی، درست است لیکن اطلاق ندارد. بدین

و اعمال دینی مسلمین باید مطابق شهور قمریه انجام شود، صوم در ماه رمضان، عمره تمتع 
شود. حج نیز همواره در ماه ذوالحجه در اشهر حج یعنی شوال، ذوالقعده و ذوالحجه انجام می

معادی که همه امور معاشی و و بالطبع گاهی در زمستان و گاهی در تابستان است. اما این
 مردم باید طبق نظام قمری باشد، وجهی ندارد. 

گوید شهور قمری، عربی و بروج شمسی عجمی است، درست نیست قرطبی می کهاین
های اقوام و ملل و ادیان شماریاند. گاهچراکه همه ملل و اقوام با هر دو نظام آشنا بوده

 خصوصاین حقیقت است، بهخصوص تقویم ایرانی، هندی، چینی، عبری و رومی گواه به
بسیاری از ملل ترکیبی از نظام قمری و نظام شمسی هستند. نوسان بروج شمسی  میکه تقواین

قرطبی سخن متینی نیست زیرا اگر نگوییم ثبات بروج بیشتر  یو ثبات شهور قمری موردادعا
وردار کم بروج شمسی در نوع قرارداد علمی خود، از ثبات لازم برخاز شهور است، دست

 عنوانگانه اول سال شمسی، در تقویم ایرانی که امروزه بهمثال بروج ششعنواناست، به
روز است. تنها برج  30گانه دوم همیشه روز و بروج پنج 31هجری شمسی است همیشه 

 365روزه است که سال به هنگام کبیسه  30روز و سال چهارم  29دوازدهم سه سال متوالی 
شود. آری تفسیر روز می 355روز و گاهی  354ست سال قمری نیز گاهی روز است. بدیهی ا

مُ » ینُ الْقَیِّ که مشارالیه ذلک، حکم و حساب صحیح، درست است، برای اینبه« ذلِكَ الدِّ
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قضای الهی است. اما بیانگر حکم الهی در معدودیت و محدودیت شهور در دوازده ماه و نفی 
 نه حصر شهور در قمریه و نفی بروج شمسیه. نسیء جاهلی و کبیسه یهودی است.

سخن ابن عاشور مبنی بر دقت بیشتر تقویم قمری، چندان معلوم نیست، زیرا تعداد 
روزهای هر برج و تعداد روزهای سال شمسی، همیشه ثابت است، به خلاف روزهای ماه 

ا توجه بو سی در نوسان است. تعداد بروج شمسی همیشه مشخص و  ونهستیقمری که بین ب
. به خلاف تعداد گرددیطور طبیعی بعد از برج دوازده، به نقطه آغاز برمبه تغییر فصول به

های قمری که بدون شمارش مشخص نیست، مگر بعد از سه سال که کبیسه خواهد بود. ماه
که اعیاد پَسَح و سُوکوت یهودی جزء آیین مذهبی است نه مراسم زراعی و دامداری، ضمن این

گوید اول بهار و تورات می کهیبیان ابن عاشور باید بر نظم شهور قمریه باشد، درحال و طبق
 اول پاییز عید بگیرید.

نظرگاه علامه طباطبایی مبنی بر فلسفه أهله که شمارش سنین و شناخت زمان عبادات 
ةِ قُلْ هِيّ مّ »که بیان است، سخن حقّی است، برای این هِلَّ

ّ
اسِ یّسْئّلُونّكّ عّنِ الأ  واقیتُ لِلنَّ

نینّ وّ الْحِسابّ »و نیز کریمه « وّ الْحّجِّ  رّهُ مّنازِلّ لِتّعْلّمُوا عّدّدّ السِّ « وّالْقّمّرّ نُوراً وّ قّدَّ
های عبادی در نظام قمری، مساوی و یا است، لیکن بدیهی است مراسم شرعی و آیین

از مفسران گذشته و مستلزم حصر حساب و تقویم در آن نیست. از سوی دیگر برخی 
اند، و حکمت معدود دانستهها در آیه را تنها ناظر به نفی نَسیء و کَبس معاصر، عدد ماه

تا: ی، بی)طوساند. گانه شمسی تفسیر کردهکردنش به دوازده را، برای مطابقت با بروج دوازده
ه سنه شمسیه . برخی دیگر سخنی دارند که هم اشعار به شهور قمری و هم اشاره ب(214/ 5

اند: ماه عبارت از یك دوره کامل گردش کره ماه به دور کره دارد. زیرا در تعریف ماه گفته
زمین است. و سال عبارت از یك دوره کامل گردش زمین به دور خورشید است. و این برنامه 

)مکارم شیرازی، از آن روز که نظام منظومه شمسی شکل گرفت سال و ماه وجود داشت. 
. این بدان معنی است در نگاه این دو مفسر، هم نظام قمری در جای خود (405/ 7 :1371

 معتبر است و هم نظام شمسی اعتبار دارد.
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  ديدگاه برگزيده .4-1-5

ی آیه حصر تقویم و محاسبه در سال قمری نیست، بلکه سال و بروج شمسی ارسد معنبه نظر می
گیری قرآن در بیان تعداد شهور، بین دو که موضعخصوص اینتواند مورداستفاده باشد. بهنیز می
، و کفار قریش از سوی دیگراست. زیرا سوکیگیری مهم نسبت به یهود و مسیحیان از موضع

هْبانِ »آیه فرمود:  نیازاشیپ حْبارِ وّالرُّ
ّ
ذینّ آمّنُوا إِنَّ کّثیراً مِنّ الأ هّا الَّ یُّ

ّ
ایا أ مْوالّ النَّ

ّ
کُلُونّ أ

ْ
سِ لّیّأ

سي». پس از نیز درباره کفار قریش فرمود: (34)توبه:  «بِالْباطِلِ  یادّ ٌ  فِي الْكُفْرِ یُضّلُّ إِنَّمّا النَّ  بِهِ ءُ زِ
هُ فّیُحِلُّ  مّ اللَّ مُونّهُ عاماً لِیُواطِؤُا عِدَّ ٌّ ما حّرَّ ونّهُ عاماً وّ یُحّرِّ ذینّ کّفّرُوا یُحِلُّ هُ الَّ مّ اللَّ وبه: )ت «وا ما حّرَّ

. در تقویم عبری عید پِسَح یهودیان که به عید پاک/ آزادی و رهایی، و نیز عید فطیر یا مصاها (37
شود، همیشه باید در اوائل بهار برگزار شود و لذا به عید بهاری هم شهرت دارد. و نیز نامیده می
ها است باید در اوایل پاییز برگزار شود. نیز عید اول سال که که عید سایبآن Sokoutعید سوکوت 

و  4و 3، بند 12)رک: تورات فارسی، خروج: مهر قرار دارد.  لیشود در اواعید رأس السنه نامیده می
. وقتی بر اساس سال قمری محاسبه شود، به (125-124: 1397، و توفیقی، 25و  21، بند 45حزقیال: 

خورد و عید پسَح بهاری سال قمری از سال شمسی این ترتیب به هم می روزهازدهیکسری  دلیل
سال  گیرند کهبار، سال را کبیسه میکرسد. لذا هر دو یا سه سال یسال، به آخر پاییز می 9پس از 

کفار  نامند.شود، ادّار دوم میشود و ماه سیزدهم را که پیش از ماه نیسان واقع میمی ماههزدهیس
شدند. در ماه حرام و جابجایی آن می (77/ 1: 1376)جوهری، قریش نیز مرتکب نسیء یعنی تأخیر 

های تبع آیین ابراهیمی حرمت جنگ در ماهبیانگر این است که کفار به»عدة الشهور«آیه بعد از آیه
 صورتنیختند، بدانداحرام مثل محرم را به تأخیر می حرام را قبول داشتند. لیکن گاهی حرمت ماه

جنگیدند و در صفر دست از جنگ که محرم را حلال و صفر را حرام اعلام، و در محرم می
. و نیز به خاطر تجارت و سودآوری (137/ 8: 1363قرطبی،  ؛45/ 5: 1372)طبرسی، کشیدند. می

حسینی )کردند. بیشتر ماه ذوالحجه و موسم حج را از فصل سرما و گرمابه فصل مناسب منتقل می
هایی است که آیه درصدد اصلاح این امور و ممانعت از تغییر عدد ماه نی. بنابرا(62: 1426تهرانی، 

خداوند آن را تعیین کرده و اعمالی برایش مقرر نموده است. مفهوم آن این است که اگر بر پایه 
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ی ندارد. مانعو قرارهایی صورت گرفت تغییر آن  یگذاردانش بشری بر مبنای تقویم شمسی، نام
 اصلًا ارزش و اعتبار نداشته باشد.  کهنینه ا

 حکمت منازل قمر .2-5

رّهُ مّنازِلّ لِتّعْلّمُوا »علامه تهرانی با استناد به آیه  مْسّ ضِیاءً وّالْقّمّرّ نُوراً وّقّدَّ هُوّ الَّذي جّعّلّ الشَّ
نینّ وّ الْحِسابّ  بر این عقیده است که حکمت منازل قمر آگاهی بر حساب و سال است، « عّدّدّ السِّ

تماد نظام شمسی اعیعنی معیار و ملاک تشخیص سال نظام قمری است، نه چیز دیگر. لذا نباید به
. در ارزیابی این سخن، باید گفت: در درستی این سخن (78-77: 1426)رک: حسینی تهرانی، کرد. 

هارّ وّجّعّلْنّا اللَّ »به این نکته ضروری است که در آیه دیگر فرمود: تردیدی نیست. لیکن توجه  یْلّ وّالنَّ
كُمْ وّلِتّعْلّمُوا بِّ هارِ مُبْصِرّ ًٌ لِتّبْتّغُوا فّضْلًا مِنْ رّ یْلِ وّجّعّلْنا آیّةّ النَّ نینّ عّ  آیّتّیْنِ فّمّحّوْنا آیّةّ اللَّ دّدّ السِّ

ت در این دو آیه مشترک است، با این تفاوت که محور این آیه لیل . بیان حکم(12)اسراء:  «وّالْحِسابّ 
خود « والتبتغ»بر « لتعلموا»و نهار است، محو و إبصار نیز خود متعلق جعل الهی است، که با عطف 

شب و روز ابزار حساب و سال قلمداد شده است، که مشعر به آثار شمس است. زیرا روز و شبی که 
روزی که در طول سال و در قالب فصول کوتاه و بلند، و سرد شود، شبانهمیبا حرکت خورشید پدیدار 

شود شود، چراکه قمر گرچه در شب پدیدار میها هرگز با حرکت قمر محقق نمیشود. اینو گرم می
 اما نقشی در پدید آمدن آن ندارد. 

منابع اسلامی مستفاد است چه از شود که آنشده، معلوم میبا توجه به تقریر، تحقیق و تحلیل گفته
شود و ها و مراسم مذهبی در زمان خاصی برگزار میکه در فرهنگ اسلامی همانند دیگر ادیان آییناین
انجام اعمال دینی اعم از تکالیف واجبه،  رونیتوان گفت این از امضاییات شرع اسلام است. ازامی

نظام قمری است، عبادات چون صوم و حج در اعمال مستحبه، اعیاد و بسیاری از امور دیگر بر اساس 
شهور قمری است، فضائل شهور چون رجب و رمضان برای شهور قمریه است، اعیاد چون فطر، قربان، 

، بر اساس نظام قمری است و نقطه بعثت و غدیر، دحو الارض، موالید و وفیات ائمه معصومین
دت رضاع، بلوغ، سن یائسگی، عدّه وفات، روز، با غروب شب قبل و یا محو شفق است. مآغاز شبانه
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های قمری مدت ایلاء و عده طلاق بر اساس نظام قمری است. نیز حرمت جنگ و تغلیظ دیه در ماه
ها بر اساس نظام شمی است ازجمله: البته ابتدای است. اما دیگر امور معاشی و معادی انسآن

از مشعر، زمان بیتوته در منی، زمان رمی جمره صوم، بازه زمانی وقوف در عرفات، زمان عبور  یهاوانت
عقبه و نفر از منی، مبتنی بر حرکت خورشید است. اوقات جزئی در عبادت نماز بر اساس نظام شمسی 

عنوان اوقات صلاه، خواندن نماز آیات، چه به است، یعنی طلوع فجر، زوال، حمره مغربیه و مشرقیه به
خاصی در شهور قمری ندارد. ادای زکات بر اساس سال شمسی خاطر کُسوف باشد یا خُسوف. جایگاه 

های متعلق زکات بر اساس نظام شمسی صورت است، زیرا کشت و داشت و برداشت غلات و میوه
گیرد. اداره امور کشور و پرداخت حقوق و مستمری کارگران، کارمندان و کارکنان بخش خصوصی می

 گیرد.ر نظام شمسی صورت تواند برابو دولتی و نیز امور سیاسی می

 های تقويم شمسيآسيب .3-5

نظرگاه مقاله بر جمع بین دو تقویم شمسی و قمری و تقسیم امور معاشی و معادی بر محور دو نظام 
شمسی و قمری است، لیکن بعضی مدعی شدند که طرح تقویم شمسی در کنار تقویم قمری حتی 

خالف تاریخ شمسی م سوکیمدهایی در پی دارد؛ از اگر بدون نسیء هم باشد درست نیست. زیرا پیا
نص قرآن و سنت نبوی و سیره ائمه طاهرین است. از سوی دیگر این باور موجب جدایی دین از 

شده و قطع رابطه خلف از سلف صالح شود، نیز موجب تعطیل کتب و تواریخ نوشتهسیاست می
. در نقد (84 -83: 1426)رک: حسینی تهرانی، شود. گردد. همچنین موجب عدم اتحاد مسلمانان میمی

ی تنها نصاین دیدگاه، پرسش این است که نصّ مخالف تقویم شمسی چیست و کجا است؟ نه
هِ اثْنا »گونه که گفته شد فقره نداریم، حتی ظاهری هم در بین نیست. همان هُورِ عِنْدَ اللَّ ةَ الشُّ إِنَّ عِدَّ

درصدد بیان دوازده ماه بودن شهور قمری است نه نفی نظام شمسی و یا  تنها« (36)توبه: عَشَرَ شَهْراً 
قام خورد لذا در مها، نظام قمری به هم مینظام ترکیبی. زیرا با عمل نسیء و حتی کبیسه کردن ماه

که گفته شود نظام دو تقویمی نشان از جدایی شدند. ایننفی نسیء است که در جاهلیت مرتکب می
جربه چهار دهه انقلاب اسلامی شاهد صدقی بر نادرستی این دیدگاه را دارد، آیا دین از سیاست، ت
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اً طرفداران گیرند؟ اتفاقمیشوند و سیاست عین دیانت را پیواقعاً با نفی تقویم شمسی همه دیندار می
کیانند و  در این عرصهجدایی دین از سیاست، بیشتر به سمت تقویم قمرمحور رفتند. افراد شاخص 

محور، موجب گسست اند. از سوی دیگر کَی و کجای تقویم شمسجا در نظریه و عمل چنین کردهک
بین خلف و سلف شده است؟ و بالأخره چگونه کاربست همزمان دو تقویم شمسی و قمری موجب 

مختلف در جوامع اسلامی وجود ندارد؟ آری  یهافرهنگشود؟ مگر خردهتفرقه بین امت اسلام می
تواند تاریخ قمری باشد که همه مسلمین آن را قبول دارند، و تقویم ، مینیآفرمل وحدتیکی از عوا

 توجه باشد.  گون در کنار این تقویم موردشمسی نیز با مبادی گونه

 نتيجه
هایی چون شمس و قمر، لیل و نهار را آیات الهی، و هرکدام در جای خود قرآن کریم، پدیده

قرآن فلسفه منازل قمر، محاسبه سنین است، لیکن جریان شمس، داند. از منظر منشأ اثر می
فصول، تغییرات صیف و شتا، اختلاف شب و روز، ولوج روز  دارشانیمدار معین شمس، پد

کند. در نگاه قرآن اعمال و شب، مشارق و مغارب را در ارتباط با آیت شمس ارزیابی می
مطابق نظام قمری تنظیم کرده است. لیکن  عبادی و امور دینی که مرتبط با شهر و سنه است را

های تقویمی شمسی که تراث علمی بشری است و نشان اعتبار انگاشتن دادههیچ نشانی از بی
خورد. از کشف حقایق در تکوین دارد و یا بیانگر منشئات تشریعی در ادیان است به چشم نمی

ایه نظام قمری است، لیکن خصوص اعمال عبادی بر پگرچه در شریعت قرآنی امور دینی به
 توجه است. بر اساس گزارش خود قرآن، نظام شمسی در امور اداری کشور مورد
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ن از قرآ یو پرتو زانیالم ریتفس نیب یاسهیمقا یبررس

 *قرآن  یعلم اتیدر آ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2يدهکچ

 زیقرآن ن یاست که به کمک آن اعجاز علم یعلم ریروش تفس ر،یمهم در تفس یهااز روش یکی
 نی: اقیاند. روش تحقراه قدم گذارده نیدر قرن حاضر، در ا ژهیبو یاریمفسران بس شود،یثابت م

 یعنی عینظرگاه دو مفسر گرانقدر جهان تش ،یاسهیمقا کردیلفظ و محتوا و رو لینگاشته با روش تحل
 یبررس نی: اهاافتهیقرار داد.  یرا مورد بررس اتیآ یعلم ریدر تفس ییو علامه طباطبا یطالقان اللهتیآ

 اتیوز بر آر یعلم یهاافتهی قیو تطب یعلم اتیآ نییدر تلاش است با تب یطالقان اللهتینشان داد آ
 نییقرآن و تب یعلم اتیآ ریو تفس نییبه تب زین ییبرقرار سازد، علامه طباطبا وندیپ نیعلم و د نیقرآن، ب

 اتیآ یعلم ریو سباق، به تفس اقیو با نظرداشت س اطیبا احت اریهمت گماشته و بس یعیطب یهادهیپد
مشاهده  زانیاز قرآن شده که در الم یپرتو ریمتوجه تفس ییهابیآس ان،یم نیپرداخته، اما در ا

 ن،یدارو هینشده مثل نظر یهنوز اثبات قطع هک یاتیقرآن بر نظر اتیآ قیاز جمله تطب شود،ینم
 یو برشمار اتیآ یلفظ یهادور شدنْ از دلالت نیدست، همچن نیاز ا ینه گانه و موارد یهاآسمآن
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بقره،  233آل عمران و  34 هیوراثت در آ یۀمانند نظر د؛ینمایم دیبع اریکه بس اتیآ یبرا یقیمصاد
علق، نظرداشت  16در  هیناص هیآ یمجاز یمعنا نهیبه قر ود،ه 56 هی" بر مغز در آهی"ناص یحمل معنا

 یتعال یکه منظور از "ما" ذات بار یسوره شمس، در حال 6 هیموصوله در آ ی"ما" ی"آنچه" برا یمعنا
 است. راستهیپ یموارد نیاز چن زانیدست، اما الم نیاز ا یاست و موارد

 .یطالقان اللهتیآ ،ییعلامه طباطبا ،یعلم ریتفس م،یقرآن کر: هاهکلیدواژ

 مقدمه

گاه به تمامی جزئیات قرآن، کتابِ فروفرستاده شده از  سوی کسی است که خالق هستی و آ
توانند از ای که مردمان هر عصری میپیام آن، جاودانه و فرازمانی است به گونه (6)فرقان: هاست آن

های آنْ چراکه آموزه (19)انعام: هایی را متناسبْ با شرایط روز خود دریافت نمایند آن، پیام
د: بقره )ماننتوصیفات قرآن از طبیعت، توصیفاتی حکیمانه  (1)فرقان: شمول و فرامکانی است جهان

در عین حال،  (49: )فصلتباطل در آن راه ندارد  (87)نساء: و زبان آنْ زبانی واقع نماست  (185 -
تواند همزمان، چندین نقش ای که میقرآن زبانش زبانی چند وجهی و چند سطحی است به گونه

های علمی اشاره کرده که اشتراک قرآن و علم، اید، همچنین قرآن کریم به آموزهرا با یکدیگر ایفا نم
شناختی، اشاره شده تا آنجا که برخی ها به اطلاعات هستیدر بخشی از آیاتْ را رقم زده که آن

 750کند را بالغ بر حدود ای جزئی یا کلی اشاره میهای طبیعی به گونهمفسرانْ آیاتی که به پدیده
اند که دانسته (22/ 1: 1349)پاک نژاد، یا حتی بیشتر از آیات فقهی قرآن  (5/ 1: 1355)طنطاوی،  مورد

های گوناگونی برای ها و روشرو گرایشفهم کامل این آیات، نیازمند تفسیر و تبیین است، از این
ه قرون گذشته به بتفسیر و تبیین آن پدید آمده، البته این موارد، در قرن اخیر، چهره متفاوتی نسبت 

شود، بدیهی است نسبت به این خود گرفته که از آن با عنوان گرایش یا روش تفسیر علمی یاد می
توان ها، نظرات و رویکردهای گوناگونی بروز کرده که خاستگاه آن را میگرایش یا روش، دیدگاه

که علامه مچنانهای ذهنی نویسنده، شرایط زمانی و مواردی از این دست دانست، هفرضپیش
طباطبایی در المیزان به این نوع گرایش پرداخته و در صدد است تا این دست از آیات را نیز تبیین 

الله طالقانی نیز به جهت احساس نیاز مخاطبان قرآن به تفسیر علمی و نماید؛ از سوی دیگر آیت



    ای بین تفسیر المیزان و پرتوی از قرآن در آیات علمی قرآنبررسی مقایسه

 

جاز این کتاب، در این راه قدم های علمی قرآن و در نتیجه اثبات اعروز آمد از آن، نیز تبیین آموزه
که های تفسیر خود، عنایت خاصی نسبت به این مسئله داشته، همچنانگذاشته و در برخی قسمت

ایشان در تلاش است با این رویکرد، عدم تضاد میان قرآن و علم را نیز اثبات نماید، این نگاشته 
خی آیات علمی قرآن، نقاط اشتراک، ای بین این دو تفسیر، ذیل بربرآن است تا با بررسی مقایسه

 های تفسیر علمی ایشان را تبیین و ترسیم نماید.افتراق، وجوه حُسنْ یا آسیب

  ضرورت و اهميت تفسير علمي

: 1387، )مروهشناسی، نجوم و جز آن اشاره دارد آیه از قرآن به مسائل علمی مانند: زیست 700حدود 
ها، نیازمند تفسیر علمی است، ضرورت اعجاز علمی در اثبات حقانیت قرآن که فهم دقیق آن (76

در عصر حاضر، میسر نبودن دستیابی به ایمان جز از راه علم و مواردی از این دست، از موارد اهمیت 
ن، آکه در مورد اخیر، برخی بر آنند که فهم معنای حقیقی بسیاری از آیات قرموضوع است همچنان

 (502/ 2: 1396)ذهبی، تنها برای کسانی میسر است که علوم جدید را آموخته باشند. 
ها و ابهاماتی در حوزه علم و شناسان با پرسشبا پیشرفت علوم تجربی در غرب، اسلام

دین مواجه شدند که این نکته باعث حرکت مفسران به سمت ارائه دیدگاه قرآن درباره مطالب 
که نکات علمی مطرح شده در دو تفسیر "پرتوی از قرآن" و "المیزان" علمی شد، همچنان

 شود.تواند گویای همین مسئله باشد که در ادامه بدان پرداخته میمی

  روش تحقيق

ای؛ تحلیل واژگان و محتوا و رویکرد روش تحقیق در این نگاشته به صورت کتابخانه
وی یی است که احیانا متوجه دو تفسیر پرتای با هدف استخراج نکات مثبت یا آسیبهامقایسه

الله از قرآن و المیزان شده، به این صورت که ابتدا روش تفسیری علامه طباطبایی و آیت
طالقانی مورد بررسی قرار گرفت، سپس مبانی تفسیر علمی که بیشتر مفسران بر آن اتفاق دارند 

الله طالقانی در تفسیر یی و آیتای که علامه طباطبااستخراج شد سپس این مبانی با مبانی
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 ها ذیلای قرار گرفته و نقاط اتفاق و افتراق آناند مورد بررسی مقایسهعلمی خود مد نظر داشته
تفسیر ایشان در مورد برخی آیات علمی قرآن به دست آمد، به عبارت دیگر در این روشْ از 

ها به دست آمده ها نقاط افتراق و تشابه آنها و تجزیه و تحلیل آنکنار هم قرار دادن پدیده
 (12، ص1388)برای توضیح بیشتر در باره این روش نک: غفاری، است. 

  شناسيمفهوم

 گیرد:در این قسمت چند واژه کلیدی مورد بررسی قرار می

 . تفسير1

: 7، ج1422)زبیدی، کردن،  تفسیر از مادة "ف، س، ر" در لغت به معانی پرده برداری، آشکار
یا آشکار کردن معنای معقول از کلام  (504: 4، ج1404)ابن فارس، تبیین و توضیح چیزی  (349

/ 3: 1375)طریحی، و کشف مراد از لفظ مشکل، دانسته شده است.  (636، ص1412)راغب، 
 (55/ 5: 1414و ابن منظور،  473

هاست. وشن کردن مقصود و مدلول آنتفسیر در اصطلاح، بیان معانی آیات قرآن و ر
 (4/ 1: 1390)طباطبایی، 

  . علم2

گاهی ـ که به هر کیفیت و از هر راهی واژه "علم" کاربردی وسیع دارد که هر گونه ای از آ
" در انگلیسی knowledgeتوان به واژه "گیرد، در همین راستا میتحصیل شود ـ را در بر می

البته در اینجا  (161: 1382)ربانی گلپایگانی، اشاره کرد که چنین معنایی گسترده را در خود دارد 
گانه منظور از علم، مورد یادشده نیست بلکه منظور، علومی است که از راه تجربه و حواس پنج

آن، مشتمل بر " است و scineceشود که معادل آن در زبان انگلیسی "برای انسان حاصل می
مندْ که رفتار جهان طبیعی و مادی و ساختار آن را از طریق مشاهده و ای است نظاممطالعه

هایی که از رو باید گفت دانشاز این (oxford dictionary. 2015)آورد، تجربه به دست می
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جزو این  اندموضوع یادشده خارج بوده یا از راههایی به غیر از تجربه و مشاهده به دست آمده
بحث نیستند، منظور از علوم تجربی نیز دو نوع علم است؛ یکی علوم طبیعی؛ همچون: 

شناسی، شناسی و..(. و دیگری علوم انسانی؛ مانند جامعهفیزیک، پزشکی، کیهان
حال  ای ـشناسی و..(. همچنین منظور از آیات علمی قرآن کریم، آیاتی هستند که به گونهروان

 های این جهانی و طبیعی اشاره دارند.ا غیر آن ـ به رخدادها و پدیدهبه صورت صریح ی

 . تعريف تفسير علمي3

برخی، تفسیر علمی را با هدف توضیح و شرح اشارات قرآنی درباره عظمت آفرینش الهی و 
برخی نیز آن را با هدف ایجاد ارتباطْ بین آیات  (217: 1414)العک، اند تقدیر بزرگ او دانسته

شناسانۀ قرآن و کشفیات علوم تجربی و در ادامه اثبات اعجاز قرآن و منبع و مرجع بودن هستی
همچنین هدف آن، فهم  (549/ 1: 1407)رومی، اند ها دانستهها و مکآنآن برای همۀ زمآن

برداری از رموز اعجاز قرآن عنوان های ثابت شده علمی و پردههای قرآنْ در سایۀ دادهعبارت
توان به این تعریف نسبتاً از جمع بندی تعاریف یادشده می (66: 1411)ابوحجر، شده است. 

جامع رسید که این نوع از تفسیر، تلاشی است روشمندْ با هدف ایجاد فهمی بهتر و کاملتر، 
 (81: 1395)رک: مظاهری و همکاران، از آیات علمی قرآن به کمک علم قطعی برای بشر. 

 تاريخچه تفسير علمي 

و  توان در صدر اسلام در مطالب تفسیری امام علیهای ظریف تفسیر علمی را میریشه
جستجو نمود، اما در متون تفسیری، نخستین نمودهای تفسیر علمی در تفسیر  سایر ائمه

شود، در میان اهل سنت نیز نخستین البیان" طبرسی دیده می"التبیان" شیخ طوسی و "مجمع
توسط غزالی در "جواهر القرآن" زده شد، پس از او فخر رازی در  های تفسیر علمی،جرقه

"مفاتیح الغیب"، نیشابوری در "غرائب القرآن و رغائب الفرقان" و بیضاوی در "انوار التنزیل و 
 (309: 1382)شاکر، اسرار التأویل" به این مسئله پرداختند. 

 از نظر زمانی، این شیوه از تفسیرْ سه دوره داشته است: 
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دوره نخست؛ از حدود قرن دوم هجری تا حدود قرن پنجمْ که با ترجمۀ آثار یونانی به 
عربی آغاز شد و بعضی از مسلمانان، تلاش کردند آیات قرآن را، با هیئت بطلمیوسی تطبیق 

 . )مانند بوعلی سینا(کنند؛ 
مۀ دوره دوم؛ از حدود قرن ششم است، هنگامی که بعضی دانشمندانْ قائل به وجود ه

توان علوم مختلف را از قرآن کریم استخراج کرد علوم در قرآن شدند که بنابراین دیدگاه، می
 )تطبیق قرآن با علوم و استخراج علوم از قرآن(، این نوع از تفسیر علمی )در این مورد غزالی سر آمد بود(

 ها، ادامه داشت. قرن
ق العاده تفسیر علمی بود، با رشد گیری و رشد فودوره سوم؛ در این دره که که موجب اوج

های مختلف میلادی به بعد همزمان بود و کتاب 18علوم تجربی در مغرب زمین و در قرن 
شناسی به عربی ترجمه گردید؛ این در زمینه علومی مانند: فیزیک، شیمی، پزشکی و کیهان

بویژه در کشورهایی دوره جدید، به ویژه در یک قرن اخیر، که در جهان اسلام، اثرات خود را 
مانند مصر و هندوستان بر جای گذاشت، موجب شد تا دانشمندان مسلمان، درصدد انطباق 
قرآن با علوم تجربی برآیند، این مسأله با بروز تعارض علم و دین در اروپا بیشتر اوج گرفت؛ 

کتاب نشینی هر روزۀ زیرا به دلیل تعارضات کتاب مقدّس با علوم جدید، جهان، شاهد عقب
مقدس بود که متاسفانه این مسئله، زمینه را برای پیدایش افکار الحادی و ضد دینی نیز هموارتر 

کرد، از سوی دیگر، هجوم این افکارْ به کشورهای اسلامی و برتری صنعتی غرب نیز می
ای از دانشمندان گشت؛ در این میان، عدّهموجب جذب جوانان مسلمان به فرهنگ غربی می

برای دفاع از قرآن و با توجّه به سازگاری علم و دین از نظر اسلام، به میدان آمدند تا  مسلمان،
های علمی، نشان دهند آیات قرآن، نه تنها با علوم جدید در تعارض نیست بلکه بر عکس، یافته

 کند؛ از این رو، به استخدام علوم در فهم قرآن اقدام کرده واعجاز علمی قرآن را نیز اثبات می
 (14: 1380)رضایی اصفهانی، تفاسیر علمی نوشته شد. 

 مباني تفسير علمي

 شود:ها اشاره میتفسیر علمی دارای مبانی خاص خود است که به صورت خلاصه به برخی از آن
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 اثبات اعجاز قرآن کريم يکي از اهداف تفسير علمي  .1

رقاوی، )شاند ترین ثمرۀ تفسیر علمی را اثبات اعجاز علمی قرآن دانستهبسیاری از مفسرانْ مهم
حتی افرادی مانند سیدقطب که نقدهایی بر این نوع از تفسیر دارند نیز عملًا  (423/ 1: 1979

)سیدقطب، گویند. بدان پرداخته و در موارد گوناگون با افتخارْ از اعجاز علمی قرآن سخن می
 (3878: 6، ج1400

 فسير علمي، گرايش يا روش؟ت .2

ای که های فکری مفسر باشد به گونهاگر این نوع از تفسیر، حاصل ممیزات و ویژگی
های فکری او در تفسیر، إعمال شده و در نتیجه این مسئله باعث تمایز ها و تراوشفرضپیش

در این صورت، گرایش تفسیری  (28: 1381)علوی مهر، تفاسیر قرآن کریم از یکدیگر شود 
شود؛ اما اگر علم را ابزار یا منبعی برای تفسیر قرآن بدانیم آنگاه این مسئلهْ روش محسوب می

  (89: 1375)رضایی، تفسیری را تشکیل خواهد داد. 

 فراعرفي بودن زبان قرآن .3

که زبان  این معناست این نگره، در برابر دیدگاه عرفی بودن زبان قرآن است، دیدگاه اخیر نیز به
قرآن فقط در حد فهم افراد عصر نزول قرآن است، پس در تفسیر آنْ نباید از حدود فهم آنان 

دارد که این مسئله، اعم اما نگرۀ فراعرفی بودنِ زبانِ قرآنْ بیان می (71 /2بیتا: )شاطبیفراتر رفت! 
 ببعد( 174: 1389)سعیدی روشن، از فهم معاصران نزول قرآن و افراد زمان پسا نزول قرآن است 

انی، ای از الفاظْ اکتفا کرد که آن معبنابراین در تفسیر علمی قرآن کریم، لزوماً نباید به معانی
تنها در نزد مردم عصر نزولْ معهود بوده، بلکه کاربست واژگان قرآنْ اعم از این مورد است 

ولی بودن دلالت واژگان قرآن معتقد که علامه طباطبایی هم به طهمچنان (61: 1390)نکونام، 
ها به گونه مطابقی دلالت است، یعنی یک واژه بر معانی بسیاری به حسب مراتب فهم انسان

ایشان در تأیید این موضوع، تاکید دارند مفسر نباید در تفسیر  (65/ 3: 1390)طباطبایی، دارد 
ا دارد اکتفا کرده و کلام خدا را بآیات قرآنْ تنها به اسبابی که برای فهم کلام عربی در دست 



 1401/ پاییز و زمستان 19ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث/ سال دهم/ شماره ـدو فصلنامه علمی 

 

کلام مردم مقایسه نماید! چراکه بیانات قرآن نباید تنها بر مبنای معانی و مصادیق حقیقی و 
مجازیِ معهودْ در عرف اهل زبانْ حمل شود، بلکه آیات قرآن، کلامی متصل به یکدیگر است 

ایشان  (78/ 3: 1390طبایی، )طباکه در عین جدا جدا بودنْ برخی، شاهد بر برخی دیگر است، 
به عنوان مثال به مصداق چراغ اشاره کرده و مصادیق آن را در اعصار مختلف، متخلف 

 (10/ 1: 1390)طباطبایی، هاست. ها همان چراغ بودن آناند اما قدر مشترک همه آندانسته
انْ نگاه ایش دیدگاه علامه درباره اعجاز قرآن نیز موید دیگری بر این مطلب است، چراکه از

تمام ابعاد قرآن معجزه است که با اختلاف مخاطبین، متفاوت خواهد شد، مثلًا قرآن معجزۀ 
ادبی برای ادیبان، معجزه سیاسی برای اهل سیاست، معجزه در حکمت برای حکیمان و... 

، )طباطباییها و حالات است. است، بنابراین، نظریۀ اعجاز قرآنْ دربرداندۀ همۀ افراد، زمان
 ببعد( 57/ 1: 1390

البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که قرآن کریمْ الفاظ قابل فهمْ برای مردم عصر 
 کردند را به صورت لفافه بیانهایی که مردم آن عصر به درستی درک نمینزول را شفاف و آموزه

 (72: 1430)خویی، کرده و فهم کامل آن را به مردم دیگر اعصار، واگذار کرده است. 

 . واقع نما بودن زبان قرآن4

ن نیز ها را تبییبر اساس این رویکرد، قرآن کریم با صدور حکمْ نسبت به حقایق هستی، آن
دهد مگر نموده، به عبارت دیگرْ زبان قرآن، نمادین نیست بلکه زبانیست که از حقایق خبر می

رود های قرآنی به شمار میدر آموزهای خلاف آن را ثابت کند و اینْ اصل اولیه، آنکه قرینه
شناسی را در بر داشته و تئوری منسجمی شناسی و هستیچراکه ارائۀ حقایقی در حوزة انسان

ای رو زبان هر گویندهدهد، از ایندر جهت تبیین هدف آفرینش جهان و حیات بشر را ارائه می
نما باشد! تواند غیر واقعنمی که در مقام بیان چنین مطالبی باشد، زبانی شناختاری بوده و

شاهد این مسئلهْ کاربرد واژۀ "صدق" و "حق" در قرآن کریم است که به  (31: 1381)ساجدی، 
 ببعد( 36: 1381)ساجدی، معنای درستی و راستی و مطابق با واقع و حقیقت است. 
قرآن کریم  های دینی ـ همانند آیاتاین رویکرد، در برابر رویکردی است که برونداد گزاره
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و  294: 1961)رک: خولی، کند! ـ را تنها در کارکرد آن محصور دانسته و معنای آن را لحاظ نمی
توان در این جمله ملاحظه کرد که "از معنای یک گزاره محتوای دیدگاه یادشده را می جز آن(

نقشی که بر ها باید بر اساس یعنی گزاره (282: 1394)باربور، نپرس، کارکرد آن را دریاب!" 
 (283: 1394)باربور، عهده دارند مورد داوری قرار گیرند و نه به لحاظ راست و دروغ بودنشان! 

تواند گزارشی هم ای ارزشی شد نمیبه عبارت دیگر، صاحبان این دیدگاهْ بر آنند که اگر گزاره
یت نیز گر ضمنی یک واقعتواند حکایتباشد و بر عکس! در حالیکه یک گزاره ارزشی، می

باشد، بدیهیست چنین رویکردی نسبت به آیات قرآن، صحیح نیست زیرا آیات قرآن، افزون 
 نما هم هستند.بر نقش هدایتی، واقع

 بخش بودن زبان قرآنمعرفت .5

گاههای قرآن، حقیقی و واقعدر این نگره، گزاره سازی بشر به نظم نما هستند اما با هدف آ
گری مردم ادامهْ هدایت او به راه مستقیم، زیرا هدف اصلی قرآن، هدایتهستی و آفرینشْ و در 

 ببعد( 309: 1388)رضایی اصفهانی، به سوی خداست. 

 استفاده از علوم قطعي .6

 309: 1388)رضایی اصفهانی، های علوم تجربی قطعی نیست باید در نظر داشت که بعضاً داده
وز ای که هنجا، دانش قطعی است نه نظریه و تئوریبر این اساس، منظور از علم در این ببعد(

)نیز رک:  (283: 1421)قرضاوی، به صورت فرضیه بوده و به صورت قطعی اثبات نشده است! 
)نوفل، های تئوری، دائما در حال تغییر و تبدیل هستند. زیرا گزاره (373: 17، ج1411ابوحجر، 

 ببعد( 163: 1393

 های علميآموزههمجهت بودن قرآن و علم در  .7

د، یا رسهای دانشی قرآنْ با علوم قطعی، هیچ تعارضی ندارد و اگر تعارضی به نظر میاساساً آموزه
رود ! مثل ساکن دانستن خورشید از ظاهری است یا اینکه علم قطعی نبوده و از این رو به خطا می
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و  (38 -)یس کت دانسته های گذشته، در حالی که قرآن، خورشید را دارای حرسوی علم در زمآن
اعتقادی به ساکن بودن آن ندارد که بعدها علم نیز به این نکته دست یافت که خورشید نیز مانند 

رو در قرآن خطا راه ندارد، زیرا هر مفسری که از زمین حرکت وضعی و انتقالی دارد، از این
فرض او عدم تعارضْ میان حقایق موجود گیرد، پیشهای دانشی قرآن در تفسیر آن بهره میآموزه

رو تاکید شده که بایستی از از این (9: 1416)حسب النبی، های دینی است، در عالم هستی و آموزه
ی تدانشی در تفسیر آیات قرآن بهره برد که آن دانش، نزد دانشمندان آن رشته اثبات شده و به حقیق

ست رعایت این مسئلهْ مفسران را از یک ا بدیهی (283: 1421)قرضاوی، علمی تبدیل شده باشد 
چالش نیز بر حذر خواهد داشت و آن اینکه اگر مفسری از علم قطعی استفاده نکرده و آن را بر 

نْ آای از قرآن حمل کند در نتیجه، پس از مشخص شدن خطای علم، آن آیه و در نتیجه اعتبار قرآیه
رو علامه طباطبایی در مقام ، از این(679/ 1: 1402)الشریف، مورد چالش قرار خواهد گرفت! 

تفسیر، اطلاعات علمی را به دو دسته حقایق و نظریات تقسیم کرده و دو رویکرد متفاوت نسبت 
ات هر آیداند قطعی و مسلم دانسته و بر اساس آن، از ظاها دارد، ایشان آنچه را که حقیقت میبه آن

 (124/ 17: 1390)طباطبایی، های آسمانی بر همین اساس است. کشد، تفسیر او از شهابدست می

 عدم تحميل و تطبيق علوم بر قرآن .8

علامه طباطبایی در مورد روش متکلمان، فلاسفه و کسانی که علوم جدید را با آیات قرآن، 
اخذ کرده و آیات مخالف را تأویل هاست از قرآن وفق داده و آنچه موافق مذهب و رأی آن

این طریق از بحث را سزاوار است که تطبیق، بنامیم و نام تفسیر بر آن »فرماید: کنند، میمی
های علمی بر قرآنْ امری همچنین حاکم کردن یافته ببعد( 4/ 1: 1390)طباطبایی، « نگذاریم.

های علمی را با آیات قرآن تطبیق داد! بلکه بایستی یافته (519/ 2: 1396)ذهبی، مردود است 
های علمْ را تفسیر که علامه طباطبایی نیز تطبیق آیاتْ با یافتههمچنان (632: 1440)خاکپور، 

اند ندانسته و در برخی موارد بر تفسیرِ به رای بودن و مردود بودن این مسئله هم تاکید کرده
های برداری از آن با استفاده از یافتهن و پردهچراکه ایشان تفسیر علمی را بیان معانی آیات قرآ

 ببعد( 8/ 1: 1390)طباطبایی، دانند. ها میقطعی علمی و بدون تطبیق آیات بر آن یافته
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تواند مصادیق متعددی داشته باشد مثل اینکه تفسیری مادی از این مسئله در تفسیر علمی، می
مـوتِ والَارضِ »نور در آیه امور غیرمادی ارائه داده شود مانند تفسیر واژۀ   (35 :)سوره« اَللّهُ نورُ السَّ

که این  (92 /8)الغزالی، یا تفسیر ملائکه به نیروهای طبیعی  (54/ 2: 1978)غزالی، به نور فیزیکی 
 . (269 - 267/ 1: 1373)رشید رضا، موارد نیز از دیگر نقدهای وارد بر این شیوه تفسیری است 

 آيات مگر با وجود قرينهپايبندی به ظواهر  .9

از دیگر مبانی تفسیر علمی، پایبندی به ظواهر آیات است زیرا دستْ برداشتن از ظهور آیه یا 
تواند یکی از انصراف به معنایی مجازی، نیازمند قرینۀ قطعی است، البته علم قطعی خود می

 (147تا: مکارم شیرازی، بی ؛417: 1418)رک: معرفت، این قراین باشد. 

 قرآن در بردارنده همه علوم نيست! .10

اما قرآن کریم، کتاب علم نیست بلکه  (561: 1381)رضایی اصفهانی، با وجود اشارات علمی در قرآن 
های علمی آن ـ در عین واقع نمایی ـ صرفا برای تحقق هدف هدایتیِ انسانْ به سعادت دو آموزه

لبته برخی موافقین اشتمال قرآن بر همه علوم، به ا (11: 1408دیاب،  ؛571/ 2: 1407)رومی، سراست. 
طْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شّيْ آیه شریفه: " اند اما پاسخ این استدلال استدلال کرده (38 :)انعام" ء  ما فّرَّ

آنست که اگر منظور از کتاب در آیه شریفه قرآن باشد، آیه شریفه در صدد تبیین این نکته است که 
قرآن هیچ چیزی را که مایه هدایت بشر است فروگذار نکرده، همچنین صاحبان این دیدگاه به این 

لْنا عّلّیْكّ الْكِتابّ تِبْیاناً لِكُلِّ شّيْ فرماید: "می اند که قرآن کریمآیه شریفه هم استدلال کرده " ءنّزَّ
اما در این آیه شریفه نیز منظور از "کل شیئ" بیان هر چیزی است که در راستای هدایت  (89 :)نحل

باشد و نه همه چیز! به عبارت دیگر قرآن کریم همانند یک دایره المعارف نیست که مشتمل بر 
  (361/ 11: 1374)مکارم شیرازی، لف مانند ریاضی فیزیک و... باشد! جزئیات علوم مخت

 هدف قرآن آموزش علوم مختلف نيست! .11

های علمی است اما این کتاب درصدد تبیین و آموزش هرچند قرآن کریم مشتمل بر برخی داده
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علوم نیست، زیرا گذشت که طرح موضوعات علمی در قرآن کریم با اهداف تربیتی، هدایتی 
 (361/ 11: 1374)مکارم شیرازی، و تکامل بشر است. 

 بايستگي سازگاری کامل ظاهر آيات با مطالب علمي .12

عدم تطبیق نظریات قطعی و مسلم علمی بر آیات قرآن، نوعی تعصب و جمود است، زیرا در 
اثبات درستی یک مسئله علمی به روشنی و خروج آن از حالت فرضیه و گرفتن جنبه  صورت

تواند شامل گزینه اثباتی به خود، نباید از تطبیق این موارد بر قرآن واهمه داشت، این موارد می
هایی چون: گردش زمین به دور خود یا گردش زمین به دور خورشید، وجود گیاهان نر و ماده 

 (150تا: )مکارم شیرازی، بیدر عالم گیاهان و مانند آن باشد. و بحث تلقیح 

 برخورداری از تخصص لازم برای استظهار صحيح از آيات قرآن .13

مفسر برای تفسیر و استظهار صحیح از آیات قرآن در تفسیر علمی باید از تخصص کافی 
لمی ای که در طول برخوردار باشد، ارزش و اهمیت این مبنا به نوعی با ملاحظه تفاسیر ع

تاریخ توسط غیر متخصصان به علم تفسیر نوشته شده و به خطا رفته و به نوعی موجب وهن 
گردد، به عبارت دیگر مفسر علمی باید افزون بر تخصص در اند بیشتر روشن میقرآن شده

 (163: 2006)شعبان، علم تفسیر، متخصص در آن علم جدید نیز باشد! 

سبت به  .14 صورت برخورداری آيه از دلالتعدم جزم ن سيری خاص در  های تف
 مختلف

مفسر بایستی به این نکته توجه داشته باشد که احاطه کامل بر مراد کلام خدا ممکن نیست 
پس وی بایستی هنگام تطبیق حقیقت علمی قطعی بر آیات قرآن از مسیری خاص حرکت 

لوم مثلا اگر آیه شریفه بر اساس عتواند نسبت به تفسیر خود جزم داشته باشد، کرده و نمی
ها های متعددی داشته باشد و آن حقیقت علمی با یکی از آن دلالتادبی و تفسیری، دلالت

توان دلالتی که مطابق با آن گزاره علمی است را ترجیح داد اما نباید سایر نزدیک باشد می
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علمی، منحصر دانست!  دلالت ها را باطل دانسته و آیه شریفه را در دلالت بر آن گزاره
 (163: 2006)شعبان، 

 تفسير علمي صحيح و سقيم

ها ناصحیح و تنها یک مورد، صحیح به شمار در این باره سه حالت معرفی شده که دو تا از آن
آمده که مورد صحیح آن، به کارگیری علوم و قوانین اثبات شده در جهت فهم بهتر و بیشتر 

های ناصحیح نیز اما دیدگاه (378و  274: 1375فهانی، )رضایی اصآیات قرآن کریم است، 
 های علمی بر قرآن.عبارتند از: استخراج همۀ علوم از قرآن و نیز تحمیل نظریه

توان دلایلی چون: عدم توجه به سیاق در جهت تبیین چرایی بطلان دو دیدگاه اخیر نیز می
 (370: 1411)ابوحجر، واژگان قرآن  ، عدم توجه به کاربرد(283: 1385)رضایی اصفهانی، آیات، 

 )= یعنی پرداختن به مطالبی که ربطی به آیات ندارد(توجه نداشتن به مقصود آیه و هدف تفسیر 
های علمی و آیات قرآن، نسبت دادن برخورد گزینشی با دیدگاه ببعد( 134: 1379)نفیسی، 

های اثبات همچنین تطبیق دیدگاهمطلبی به قرآن در حالی که آیه شریفه چنین دلالتی ندارد و 
 را نام برد. (476/ 1: 1389)اسعدی، نشدۀ علوم بر آیات قرآن کریم 

 روش تفسيری علامه طباطبايي در تفسير علمي

اند که به صورت مختصر و همراه علامه طباطبایی در تفسیر علمی خود مواردی را رعایت کرده
 شود:ها پرداخته میبا نمونه، به آن

 فهوم شناسي تفسير علمييکم: م

های آیات و تفسیر علمی ایشان، تفسیر را بیان معانی آیات قرآن و پرده برداری از مقاصد و مدلول
اند، ها دانستههای قطعی علم، بدون تطبیق آیات بر آن یافتهرا بیان معانی آیات با استفاده از یافته

ضابطه ستفاده از علوم تجربی، استفاده بیرو ایشان ضمن مخالفت با افراط و تفریط در ااز این
و تاثیرپذیری شدید از روحیه حسی و پوزیتیویستی ـ که پیروان مذهب اصالت حس صاحبان 

 ببعد( 7/ 1: 1390)طباطبایی، اند. آن هستند ـ را مردود دانسته و آن را نوعی تطبیق به شمار آورده
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 دوم: کيفيت استفاده از علوم تجربي

کند لذا ایشان به های تجربی و نتایج آن استفاده میتفسیر برخی آیات، از دانشعلامه، در 
کند بلکه مطالب علمی و آیات قرآن را دو گیری از علوم تجربی را رد نمیصورت مطلق، بهره

توانند معانی متعددی را تحمل کنند و آیاتی که به معنای خاصی داند: آیاتی که میدسته می
 ببعد( 10: 1380)نفیسی، رو بروز تعارضات چهار گانه زیر محتمَل است: این تصریح دارند؛ از

علوم قطعی که با نص صریح قرآن مغایرند؛ علامه در چنین حالتی از قضاوت  یكم:
گاهی های نو در هر دو زمینۀ یادشده واگذار خودداری کرده و داوری درباره آن را به آینده و آ

 (149/ 10: 1390)طباطبایی، کند. می
پذیر مخالفند؛ در چنین مواردی علامه با پذیرش امکان علوم قطعی که با آیاتِ تاویل دوم:

 )همان(دهد. تطبیق آیات، تفسیر متفاوت از آیات ارائه می
فرضیات علمی که با آیات تاویل پذیر مخالفند؛ ایشان در چنین مواردی، صرف  سوم:

ظهور آیه و حمل معنای آن بر معنای مجازی به  وجود فرضیۀ علمی را برای دست کشیدن از
 (256/ 16)همان: داند. قرینه فرضیۀ علمی کافی نمی

های دانشی را به صورت شایسته و با رعایت شرایط خاص و گیری از آموزهبنابراین علامه، بهره
  (9: 1390زاده، )حسینتری از آیات به دست آید. گیرد تا فهم دقیقبدون افراط و تفریط به کار می

روش ایشان در المیزان اینست که پس از بررسی ظاهر آیات، نیز بررسی لغوی مفردات 
های علم روز، معنایی را پردازی درباره آن آیه اهتمام کرده و با اطلاع از دیدگاهآیه، به نظریه

آیۀ شریفه  درالبته با احتیاط، به قرآن نسبت داده، البته ایشان بعضا احتمالات دیگری را هم 
اند که ها ارتباط دیدگاه یادشده نسبت به آیه را نیز تبیین کردهمحتمل دانسته و با بیان آن دیدگاه

این دیدگاه چه نسبتی با آیه دارد؛ آیا این دیدگاه در آیه شریفه در تباین با دیدگاه علمی موجود 
 وّ لّمْ »سوره انبیاء:  30 است یا حالت دیگری بر آن متصور است؟ مثلا ایشان در تبیین آیه

ّ
أ
رْضّ کانّتا رّتْقاً فّفّتّقْناهُما وّ جّعّلْنا مِنّ الْماءِ کُلّ 

ّ
ماواتِ وّ الْأ نَّ السَّ

ّ
ذینّ کّفّرُوا أ ء  شّيْ  یّرّ الَّ

 فّلا یُؤْمِنُونّ 
ّ
 «حّيٍّ أ
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کند که یکی را موافق علم امروزی و دیگری را درباره رتق و فتق، دو دیدگاه را ذکر می
ارتباط به علم دانسته، اما نکته مهم اینکه ایشان هیچکدام از دو دیدگاه را برتری نداده و بی

 (277/ 14: 1390)طباطبایی، ها را بیان کرده است. صرفا به عنوان احتمال آن

 الله طالقاني در تفسير علميروش تفسيری آيت

  اسي تفسير علمييکم: مفهوم شن

برداری و بیان مقصود نهایی قرآن، داند زیرا تفسیر، یعنی پردهایشان نگاشته خود را تفسیر نمی
ایشان فهم مقصود قرآن را امری تدریجی و در فراگذر زمان دانسته که گاه با تکمیل علوم 

گردد. می بشری، گاه با تدبر و تعمق بیشتر در آیات و فراگیر شدن فهم آیات قرآن حاصل
 (20/ 1: 1362)طالقانی، 

کند دوری مسلمانان از وی در مقدمه تفسیر خود با اشاره به آسیب شناسی تفسیر، تاکید می
های مسلمان و تضارب آراء در این باره، های مختلف به سرزمینو ورود دیدگاه بیتاهل

روز قرآن و تفسیر آن، بموجب تشطط و چندصدایی میان مسلمان شد، این مسئله بویژه درباره 
های یهود، مرجعی برای تفسیر قرآن شده و ای که تازه مسلمانْ شدهو ظهور عینی داشت به گونه

گر قرآن و قرآن ـ که تبیین بیتاهلها صائب شمرده شد! اما در این میانْ دیدگاه دیدگاه آن
این بود که این کتاب شریف، ها داده نشد! ناطق بودند ـ شنیده نشد یا اجازه شنیده شدن به آن

 ببعد( 10/ 1: 1362)طالقانی، کنیم. دچار تفسیرهایی شد که ما از آن به عنوان تفسیر به رای یاد می
های مستدل و معقول دانسته، صحیح استنباط کرفت از این مشکلات را درایشان راهکار برون

تاکید دارند نباید به صرف اینکه اکنون، دیدگاهی حاکم است راه اندیشه را کنار گذاشته، بدون 
استدلال و تعقل، تقلید و پذیرش دیدگاه غالب، سرلوحه کار در زمینه تفسیر قرآن قرار گیرد، بلکه 

 (11/ 1: 1362)طالقانی، ره محور باشد. بایستی در همه حالْ استدلال و استنباط معقول، در این با
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 دوم: محور بودن قرآن در تفسير 

ایشان با اشاره به گرایشات مختلف مفسران در تفسیر قرآن؛ مثل گرایش ادبی زمخشری یا 
فشرد گرایش فلسفی فخر رازی یا گرایش عرفانی ملاعبدالرزاق کاشانی، بر این نکته پای می

ها را روشن سازد، از دیدگاه ایشانْ بر دیگر علوم تابیده و آن که این قرآن است که نورش باید
عکس این مسئله، کاری اشتباه است! به عبارت دیگر اگر قرار باشد با تصوف، عرفان یا معانی، 
بلاغت و به صورت کلی ادبیات و مواردی از این دست قرآن را تبیین کنیم کاری اشتباه خواهد 

ه به قرآن از زاویه بلاغت یا عرفان یا هر چیز دیگری است زیرا بود زیرا اینکار در واقع نگا
تواند هدایتگر باشد که در پرتوی قرآن قرار گیرد نه اینکه از این منظرها مطالب مفسر، زمانی می

 (12/ 1: 1362)طالقانی، به قرآن نگریسته شود! 

 سوم: نظرداشت شرايطي برای فهم قرآن

ها و تلاش در کنند که از آن جمله: توجه به حجابلحاظ میایشان برای فهم قرآن شروطی را 
، 5و  2و انعام، آیه  45 – 46هاست که در این باره به ایاتی چون: اسراء: آیات برکنار نمودن آن

ها را یا ها، آن، اشاره دارد، ایشان در تبیین این حجاب24و محمد ـ  8و بقرة ـ  5فصلت ـ 
ه از اول بوده یا پسینی، یعنی حجابی که بعدا پدید آمده، مانند: داند یعنی حجابی کپیشینی می

 (16/ 1: 1362)طالقانی، . (24 -)محمد ، قفل (88-)بقره غلف  (5-)فصلت وقر  (25)انعام: اکنة 

 چهارم: دارای مراتب بودن فهم قرآن 

داند: یکم؛ فهم هدایتی قرآنْ که عمومی ایشان مراتب فهم قرآن را در چند مرتبه می ظاهراً 
است و همگان در آن شریکند و مامور به آن، دوم؛ تفسیر آیات احکام، تاویل متشابهات و 
تببین بطون قرآنْ، ایشان مثلا حجیت روایات در تفسیر قرآن را با شرط متقن بودن متن و روای، 

 )همان(د اخیر روا دانسته و نه در مورد اول. تنها در مور
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 الله طالقانيپنجم: روال و فرآيند روش تفسيری آيت

کنند و فرآیند تفسیر ایشان به این صورت است که ابتدا چند آیه به ردیف و شماره را ذکر می
 اتگردد، آنچنان که از حدود معانی صحیح لغسپس، ترجمه آیات به فارسی تطبیقی تبیین می

خارج نباشد، البته ایشان تاکید دارد هر ترجمه ای از قرآن، برای نیل به مقصود قرآن نارساست 
مگر آنکه توضیح و تفسیر شود. گام سوم، بیان معانی مترادف و موارد استعمال و ریشه لغات 
است و در گام چهارم، بیان و تبیین آنچه از متن آیاتْ مستقیما بر ذهن تابیده شده انجام 

پذیرد که در این راه، گاه، از احادیث صحیحه و نظرات مفسران نیز استفاده شده و در مرحله می
پنجم، آنچه پیرامون آیاتْ به فکر نگارنده رسیده با هدف آشنایی مخاطب با رموز هدایتی قرآن 

 الله طالقانی درتوان گفت، آیتاز این رو می (17/ 1: 1362)طالقانی، گردد. کریم منعکس می
ها و الفاظ قرآن را ها دارد، زیرا ایشان ساختار واژهتفسیر خود، توجهی خاصْ به ساختار واژه

ها در آیه، لحن و تعبیر آیات، دانند چون توجه به ساختار و ترکیب واژهگویای معنای آن می
 کند.تر میدستیابی به معنای آیات قرآن را آسان

 يزدگي در تفسير علمششم: مخالفت با علم

کند مثلا از احمدخان هندی که معجزه حضرت زدگی برخی مفسران انتقاد میایشان از علم
در گذر از دریا را به جزر و مد دریا دانسته انتقاد کرده و آن را مردود شمرده، زیرا  موسی

 (155/ 1: 1362)طالقانی، ست که نباید معجزات انبیا را توجیه مادی کرد. ا ایشان برآن
همچنین ایشان تاکید دارد مقصودْ این نیست که آیات قرآن با آنچه محصول انظار و افکار 
دانشمندان است از هر جهت تطبیق شود، بلکه منظور از ذکر این شواهد علمی، درباره این آیات 

 (328/ 3: 1362)طالقانی، و دیگر آیات، بیش از این نیست که دریچه تفکر در آیات قرآن بازتر گردد. 

 الله طالقاني با الميزان ذيل آيات علميای برخي تفسيرهای آيتبررسي مقايسه

ای بین المیزان و پرتوی از قرآن در تفسیر آیات علمی قرآن، در اینجا به چند نمونه مقایسه
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 شود:پرداخته می

 آيه خاستگاه خلقت نمونه اول:

ماءِ مِنْ ماء   هُ مِنّ السَّ نْزّلّ اللَّ
ّ
ة  وّ ما أ رْضّ بّعْدّ مّوْتِها وّ بّثَّ فِیها مِنْ کُلِّ دّابَّ

ّ
حْیا بِهِ الْأ

ّ
 (164 )بقره:" فّأ

 الله طالقانيديدگاه آيت

ه" و بیان "من ماء" که إشعار بر آبی ایشان بیان می دارد تعبیرات خاص این آیه: از ابهام "ما انزل اللَّ
ای دارد که در و بث"، گویا خبر از اولین ماده خاص و ناشناخته دارد و أفعال ماضی: "أنزل، احیا،

تکوین یافته و به صورت آبی بر زمین نازل شده و منشأ حیات گردیده، زیرا لغت « السماء»جو 
ةٍ" بجای "بث"، پراکندگی از منشأ را می ی دلالت بر بعض« کل دابة»رساند و عبارت: "مِنْ کُلِّ دَابَّ

پس از پراکنده شدن از مبداء و منشأ جمعی، از هر نوعی،  از نوع کلی دارد، به این ترتیب که
 (33/ 2: 1362)طالقانی، هایی برآمده و همانْ منشأ انواع کاملتر گردیده است. نمونه

 ديدگاه علامه طباطبايي 

ایشان ذیل آیه شریفه به برخی نکات علمی مانند ذرات ریز الکترون، پروتون، نوترون، نیز 
ها به صورت کلی اشاره کرده بدون اینکه سیارات و نظم دقیق حاکم بر آنها، گردش ستاره

بخشی از عبارت آیه را به هریک از موارد یادشده استناد دهد اما ذکر همۀ این موارد را با توحید 
 (396/ 1: 1390)طباطبایی، های علمی را طریقی دانسته است. مرتبط دانسته و این آموزه

 بررسي

زمین و  –)آسمان ای که همه مخلوقات نی آب را همان ماده نخستین ـ یعنی مادهالله طالقاآیت
اند ـ دانسته، در حالیکه آیۀ شریفه به وجود این امور قبل از نزول از آن آفریده شده ها(مابین آن

آب خبر داده، ضمنا ایشان به صورت تلویحی نظریۀ داروین را پذیرفته در حالیکه این نظریه، 
بسیاری داشته و هنوز هم به صورت قطعی اثبات نشده، اما علامه طباطبایی بدون  مخالفان
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هیچ تکلفی در استناد آیات قرآن به مطالب علمی، ضمن اشاره به برخی نکات علمی در آیۀ 
 اند.شریفه، همه این موارد را با هدف اثبات توحید و نظم توحیدی تبیین کرده

 گانههای هفت نمونه دوم: تطبیق آسمان
ئهُنَّ سّبْعّ سّمّاوّات  وّ هُوّ بِكلِّ شیْء  عّلِیم  "...  مّاءِ فّسّوَّ  (29 –)بقره " ثُمَّ اسْتّوّی إِلیّ السَّ

 الله طالقانيديدگاه آيت

ها یا سیارات منظومۀ شمسی را بر کند تا امور حسی، مانند کهکشآنایشان تلاش می
 نویسد:بقره چنین می 29آیه  گانه تطبیق نماید، ایشان ذیلهای هفتآسمآن

ایست که به چشم عموم مردم آمده و برای این آیه، تنها اشاره و بیان نمونۀ نظم و اندازه
توان باور نمود که مقصود از هفت آسمان، همگان قابل درك است، با این بیان، می

ه نهمان اختران منظومه شمسی جهان ما باشد )فلسفه و هیئت قدیم، افلاك را نه گا
دانست، آنهم فرضی بود که برای همگان قابل درك نبود چه رسد به آنکه بچشم می

آیند و آید( گو اینکه دو سیاره دیگر هم کشف شد ولی آن دو به چشم و نظر نمی
کشف آن دو هم پس از آن بود که معلوم شد آفتاب، مرکز و ماه تابع زمین است، پس 

ی خود قرار دارد! که از این قرار است: با کشف این دو سیاره باز عدد هفت بجا
 زهره و..."  -عطارد

 نویسد:ایشان در ادامه می
شود شود مقصود همین جهات ظاهر و سیارات باشد و هم میدر اینجا، هم می

ماءِ وَ هِيَ دُخان   ثُمَّ اسْتَوی»طبقات جوی مقصود باشد و شاید آیه شریفه   «إِلَی السَّ
همین نکته باشد که پس از تکوین و بسته شدن زمین، طبقات ( اشاره به 11-)فصلت 

جوّ محیط به زمین را که به صورت دود بود تسویه و تدبیر نمود و آن را هفت طبقه 
محیط بر زمین گرداند، گر چه اختلاف طبقات جوّی مسلم است ولی عدد طبقات 

 ببعد( 110/ 1: 1362هنوز معلوم نیست! )طالقانی، 
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 باطباييديدگاه علامه ط

علامه، منظور از آسمان را فضای بالای سر ما و دارای خلقتی جسمانی دانسته، ایشان منظور 
ها مثل خورشید و غیر آن ندانسته و به ها یا سیارهگانه را برخی ستارههای هفتاز آسمآن

ان ایش ببعد( 369/ 17: 1390)طباطبایی، ها تاکید دارند صورت کلی بر مادی بودن این آسمان
 (326/ 19: 1390)طباطبایی، ها هم اظهار نظر قطعی ندارند. گانه بودن آسماندرباره هفت

 بررسي

ن معنای که این مسئله در تبیی تطبیق نظریات اثبات نشده بر قرآن امر ممدوحی نیست در حالی
شود، از همین روست که علامه صرفا به جهت الله طالقانی دیده میآیه شریفه از سوی آیت

کند که آن هم از معنای لغوی "سماء" که به معنای بالای هر اشاره می )بالای سر ما(ها آسمآن
ایشان از تطبیق نظریات موجودْ بر قرآن،  (427: 1412)راغب اصفهانی، چیز است برداشت شده 

کند زیرا این دیدگاهها های دیگر بر قرآن خودداری میمثل افلاک نه گانه بطلمیوس و دیدگاه
 گانه مد نظر قرآن را ندارند.های هفتنوز به قطعیت کامل نرسیده یا قابلیت تطبیق با آسمانه

 نمونه سوم: رضاع دو ساله کودک شیرخوار
وْلَدّهُنَّ حّوْلّیْنِ کامِلّیْنِ »

ّ
 (233)بقره:  «وّ الْوالِداتُ یُرْضِعْنّ أ

 الله طالقانيديدگاه آيت

ایشان علت رضاع دو ساله کودکان از سوی مادران را منشا عواطف و نیز باعث رشد کودک 
طالقانی، )بودن این شیر دانسته که اثرات آن حتی در بزرگسالی فرزند نیز قابل مشاهده است. 

1362 :2 /156) 

 ديدگاه علامه طباطبايي

ایشان آیه شریفه را دلالت کننده بر حضانت مادر طلاق داده شده و اختیار وی در شیر دادن یا 
 (239/ 2: 1390)طباطبایی، ندادن فرزند شیرخوارْ دانسته است. 
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 بررسي

این مسئله درست است که شیر مادرْ نقش بسزایی در رشد عاطفی و جسمی فرزند دارد ـ 
 ـاما آیا حکمت رضاعِ دوسالۀ فرزندْ  که این مسئله نیز از سویهمچنان علم مورد تایید قرار گرفته 

تواند بیانگر یک حکم فقهی، در آیه شریفه، فقط همین مسئله است؟ آیا رضاع دوساله، نمی
که علامه طباطبایی و برخی دیگر مفسران حقوقی یا مواردی غیر از مورد یادشده باشد؟ همچنان

رو از این (255/ 2تا: و طوسی، بی 475/ 1: 1386)مانند: نهاوندی، ارند، نیز در این باره نظر مشابهی د
توان حکمت رضاعِ دو ساله را تنها در رشد جسمی و عاطفی فرزند دانست، افزون برآنکه نمی

 یا دلیل دیگری که بتوان آیه را بر این معنا حمل کرد وجود ندارد. در آیهۀ شریفه، قرینه
 های آل عمران یا کیفیت انتقال خصائص؟گینمونه چهارم تبیین ویژ

هُ سّمیع  عّلیم  » ةً بّعْضُها مِنْ بّعْض  وّ اللَّ یَّ  (34)آل عمران:  «ذُرِّ

 الله طالقاني ديدگاه آيت

ها از راه وراثت دانسته و تاکید شناسی و انتقال ویژگیایشان مدلول آیه شریفه را مباحث زیست
که ظاهرا به بحث  (98/ 5: 1362)طالقانی، کرده این صفاتْ بیشتر از سوی زن هستند تا مرد 

 توارثی اشاره دارد که از سوی مندل اتریشی کشف و ارائه شده.

  ديدگاه علامه طباطبايي

اینکه هر بعضی از ایشان را فرض کنیم، از بعضی ایشان بر آنست که آیۀ شریفه دلالت دارد بر 
شود، لازمه این سخن نیز آن است که مجموع آنان دیگر پیدا شده و به بعضی دیگر منتهی می

توگو درباره برگزیده متشابه الاجزا بوده و در صفات و حالات از یکدیگر جدا نباشند و از گف
ها، ت فضیلت، جدای از هم نبوده و همه آنشود که این ذریه، در صفاشدن ایشانْ فهمیده می

 (168/ 3: 1390)طباطبایی، شود مشترکند. در صفاتی که باعث برگزیدن ایشان بر عالمیان می
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 بررسي

اینکه وراثت نقش مهمی در انتقال صفات دارد امری ثابت است اما آیا آیه شریفه درصدد تبیین 
ن اه بیشتر مفسرانْ هدف آیۀ شریفه، تبییهمین نکته است؟ این در حالیست که بنا بر دیدگ

هاست، مسائل علمی وراثت نیست بلکه بیان شباهت آل عمران با آل ابراهیم در برخی ویژگی
رو از این (167/ 3: 1390)طباطبایی، که علامه طباطبایی نیز بر این مسئله تاکید کرده، همچنان

شده و به مطلبی اشاره کرده که فضای  الله طالقانی از هدف اصلی آیه دورتوان گفت آیتمی
حاکم بر سیاق آیه بعید از آن است زیرا آیه شریفه درصدد تبیین چرایی اصطفای ایشان است 

شیخ  ؛434/ 2: 1424خطیب،  ؛98/ 5: 1406)رک: صادقی، ها! نه تبیین کیفیت انتقال این ویژگی
 (105/ 1: 1999علوان، 

جا به نظریه داروین و دیدگاه تکاملی وی در همینالله طالقانی بار دیگر همچنین آیت
ای است که مخالفان حال آنکه این مسئله، هنوز هم نظریه (100/ 5: 1362)طالقانی، اشاره کرده 

ای که به بسیاری داشته و به صورت قطعی، اثبات نشده، بدیهیست استناد آیات قرآن به نظریه
 صورت کامل، اثبات نشده، روا نیست.

 پنجم: منظور از ناصيه نمونه

ي عّلی» بِّ ة  إِلََّ هُوّ آخِذ  بِناصِیّتِها إِنَّ رّ  (56 -)هود  «صِراط  مُسْتّقِیم ما مِنْ دّابَّ

 الله طالقانيديدگاه آيت

ایشان "ناصیه" را کنایه از مرکز ظهور، تکامل و مغز انسان دانسته، نیز آنرا به معنای مراحل 
طبیعت بسیط و مرکب عناصر بسوی غریزه و از آن بسوی مراحل محسوس و واضح تکامل از 

رو اند از ایندانسته ادراکات حسی و وهمی و خیالی تا ظهور عقل فطری و تکامل علمی
توان گفت که ایشان تلویحا نظریۀ تکاملی تکوین انسان را در اینجا نیز مورد اشاره قرار می

 ببعد( 37/ 1)طالقانی: اند. داده
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 علامه طباطبايي ديدگاه

ایشان منظور از ناصیه را موی جلوی سر و گرفتن آن را کنایه از کمال تسلط و نهایت قدرت 
زیرا اگر موی جلوی سر کسی گرفته شود، وی مقهور و  (302/ 10: 1390)طباطبایی، اند دانسته

 (329/ 3: 1420)صدیق، تسلیم خواهد بود. 

  بررسي

 :علق)اشاره کرده با نظرداشت آیه شریفه: "ناصِیَةٍ کاذِبَةٍ خاطِئَةٍ  الله طالقانی بدانآنچه که آیت
شود نه موی جلوی کند که آنچه کاذبه و خاطئه واقع می" است چراکه ایشان استدلال می(16

رو سر انسان، بلکه مغز اوست که متشکل از اعصاب بوده و دارای مراحل ادراکی است، از این
علق شد به معنای مغز انسان  16را با استناد به معنایی که برای آیه هود  56ایشان آیه شریفه 

تواند به معنای مغز باشد زیرا آن، به معنای ، اما باید توجه داشت که اساسا "ناصیه" نمیدانسته
علق صفاتی مانند کاذبه و خاطئه را به ناصیه نسبت داده  16موی جلوی سر است و اینکه آیه 

زیرا صاحب ناصیه چنین صفاتی دارد نه خود  (599 3، ج1416مرقندی، )ساز باب مجاز است 
توان به معنای مجازی این بدیهیست که در این صورت نمی (783/ 1: 1372)طبرسی، ناصیه! 

آیه تمسک جسته و در جای دیگر قرآن هم "ناصیه" را به همین معنا دانسته و معانی دیگری 
 آیه شریفه بدانیم. مانند مغز و مرکز ادارکات را مدلول

 نمونه ششم: معنای طحاها

رْضِ وّ ما طّحاها
ّ
 (6 :)شمس" وّ الْأ

 الله طالقانيديدگاه آيت

گیری کرده که بیشتر حالت احتمال دارد تا نتیجه قطعی، ایشان در آیه شریفه؛ مواردی را نتیجه 
حرکت وضعی زمین مانند خاستگاه زمین، خود فشرده بودن آن، راندن زمین که نتیجه آنْ 

شود، ثبوت و است، وقوع زمین، میان دو نیروی جذب و دفعْ که باعث حرکت انتقالی آن می
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تعادل زمین که ناشی از همان نیروهای یادشده است و جزآنْ که ایشان همه این موارد را از 
 گونه است:کند، عبارت ایشان اینمعنای ماده "طحا" برداشت می

رْضِ وَ مَا طحَاهَا"، با این تعبیرهای مبهم و فعل خاص، این حقایق "آیه کوتاه و فشرده "
َ
وَ الْأ

 (110/ 4: 1362)طالقانی، رساند." را به صورت صریح یا ضمنی می

 ديدگاه علامه طباطبايي

اند که به ذات باری ایشان "طحا" را به معنای گستردن و "ما" را به معنای "مَن" موصوله دانسته
ل ایشانْ اند؛ دلیتعالی بازگشت دارد، ایشان این مسئله که "ما" موصوله نباشد را نپذیرفته

اهَا" است چراکه در این آیۀ شریفه  سیاق آیات و دلالت "ما" در آیۀ شریفه "وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّ
 (297/ 20: 1390)طباطبایی، "ما" بر ذات باری تعالی دلالت دارد نه چیز دیگر. 

 بررسي

الله طالقانی مواردی را به آیه شریفه نسبت داده که قطعیت آن مشخص نیست زیرا آیت
شواهدی که ایشان بر این مسئله ارائه داده کافی نیست، بویژه اینکه "ما" در آیۀ شریفه، طبق 

ه اگر این د! البتبیان علامه به ذات باری تعالی بازگشت دارد نه اینکه "ما" به معنای "آنچه" باش
مواردْ صرف احتمال بود مانعی نداشت زیرا چه بسا این احتمالات صحیح باشد ولی انتساب 
چنین مواردی به آیه شریفه آن هم به صورت یقینی، جای تامل دارد، این در حالیست که علامه 

گری را یطباطبایی با تاکید بر دلالت لفظی، معنای "طحا" را صرفا گسترش دانسته و معنای د
برای این ماده لحاظ نکرده و "ما" را هم به قرینه آیه هفتم همین سوره، به معنای موصوله و اشاره 

 (297/ 20: 1390)طباطبایی، به ذات باری تعالی دانسته است. 

 های زميننمونه هفتم: ميخ

وْتّادًا
ّ
 (7 -)نبا  وّ الجْبّالّ أ
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 الله طالقانيديدگاه آيت

کند، مطابق این نظریه، تعادل زمین بر اثر شریفه، به نظریه ایزوستازی اشاره میایشان ذیل آیۀ 
تر و در دریاها رقیقتر ها ضخیمتعادلْ بین مواد مذاب زیر پوسته زمین است که در زیر کوه

ماند. ها، تعادل در پوسته زمین، همچنان برقرار میاست و از طریق جابجایی این پوسته
 (13/ 3: 1362)طالقانی، 

 ديدگاه علامه طباطبايي

علامه طباطبایی با نظرداشتِ ظاهر آیه، صرفاً به بیان این نکته پرداخته که به دلیل فوران 
ها به صورت کنونی و ظاهری میخی بر روی زمین در آمده و باعث سکون ها، کوهآتشفشان

تمالات کنند، ایشان احاند که البته همین مسئله را نیز به صورت احتمال مطرح میآتشفشان شده
 (162/ 20: 1390)طباطبایی، کنند. دیگر را که برخلاف ظاهر الفاظ آیه شریفه است را رد می

 بررسي

ایست که شاید بعدها ریه ایزوستازی صحیح باشد اما در هر حالْ نظریهچند ممکن است نظهر
 خلاف آن اثبات گردد، لذا مناسب است چنین مواردی حداقل به صورت احتمال مطرح شوند.

 نتيجه 

الله طالقانی این نگاشته درباره رویکرد دو مفسر گرانقدر جهان تشیع یعنی علامه طباطبایی و آیت
ها از اهتمام ویژۀ هر دو مفسرْ در تبیین آیات وگو کرد، بررسیآیات قرآن گفتدر تفسیر علمی 

دهد، زیرا ایشان در تلاشند تا معنای دقیق، برای این دست از آیات ارائه کنند، علمی قرآن خبر می
 های علمی را با آیات قرآن تطبیق داده والله طالقانی، چراکه ایشان سعی کرده تا دیدگاهبویژه آیت

زیرا  انداز این راه، بین دین و علم، پیوند برقرار سازد، ایشان در این باره، زحمات زیادی کشیده
های علمی، چون اند، حال اینکه بسیاری از این دادههای علمی بسیاری را مطالعه کردهدیدگاه

یر غها برای های خاص مثل فیزیک، زیست شناسی و مانند آن هستند، فهم آنمربوط به رشته
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ها کمی مشکل است که از این نظر تلاش مفسرْ جای تقدیر دارد با این وجود متخصصین آن رشته
هایی متوجه این رویکرد ایشان نیز هست، چراکه اولًا بسیاری از آیات علمی قرآن، به اما آسیب

شت اصورت کلی و مجمل هستند و استناد نظریات علمی به آن، نیازمند بررسی بسیار دقیق و نظرد
ای به صورت رو شاید بتوان گفت استناد یک دیدگاه علمی به آیهسیاق و سباق آیات است از این

می، های علقطعی، کار دقیق و صحیحی نباشد، آسیب دوم هم اینکه به طور کلی، برخی نظریه
در گذر زمان و تکامل علوم تجربی دچار تغییر شده و صحت و سقم آن نیز مشخص و قطعی 

رو انتساب یک نظریه که چراکه اساساً چنین مواردی به صورت نظریه هستند، از این گردد،می
ه های گذشته، بعضا مشاهدصددرصد اثبات نشده به آیات قرآن، کار دقیقی نخواهد بود، در مثال

الله طالقانی دچار دو آسیب یادشده بودند در حالیکه علامه طباطبایی ضمن ورود به شد که آیت
های علمی به این ی، اما بسیار با احتیاط، آیات علمی را معنا کرده و در انتساب نظریهمباحث علم

آیات نیز همین روال را مد نظر قرار داده، همچنین در جای جای المیزان این مطلب مشاهده 
ها را با مسائلی مانند توحید و معاد گره زده، شود که علامه پیش و پس از ذکر نکات علمی، آنمی
کید کرده، أقرآن به سوی عناصری چون توحید ت عبارت دیگر ایشان بر طریقی بودن آیات علمیبه 

البته این مسئله در تفسیر پرتوی از قرآن به گونه دیگری رخ نشان داده زیرا نویسنده تلاش کرده تا 
فراخوانی  و های علمی با آیاتی از قرآن انجام پذیرد که هدف آن، بیشتر پیوند علم و دینتطبیق یافته

اقشار مختلف جامعه بویژه نسل جوان و تحصیل کرده، به قرآن از راه تبیین آیات علمی قرآن و 
برداری از مدالیل علمی آن بوده است، نکته دیگر اینکه علامه توجه بسیار زیادی به سیاق و پرده

ا" در آیات ابتدایی که نظر ایشان درباره معنای "مهای لفظی آن دارد همچنانسباق آیات و دلالت
ین الله طالقانی کمتر شاهد چنسوره شمس که مبتنی بر همین مسئله است گذشت اما در مورد آیت

داند دقتی هستیم، در عین حال علامه طباطبایی چنین رویکردی به آیات قرآن را اساساً تفسیر نمی
 بلکه آن را مصداقی از تطبیق عنوان کرده است.
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نّا»مفهوم  یبررس هُ رّبُا نْ يّشّاءّ اللّا
ّ
سوره  89 هيدر آ« إِلَّا أ

 * یو سن عهیمفسران ش دگاهيمبارکه اعراف از د

 
 
 
 
 
 

 
 

 3يدهکچ

این موضوع تا  یتشود و اهمخداوند متعال از گناهان کبیره محسوب میدر دین اسلام، شرک ورزیدن به 
نْ یُشْرّكّ بِهِ وّیّغْفِرُ مّا دُونّ ذّلِكّ لِمّنْ یّشّاءُ وّمّنْ » فرماید:جایی است که قرآن کریم می

ّ
هّ لَّ یّغْفِرُ أ إِنّا اللّا

هِ فّقّدِ افْتّرّی إِثْمًا عّظِیمًا حضرت  ینکهازاسوره مبارکه اعراف، پس 89. درآیه (48: )نساء «یُشْركِْ بِاللّا
نْ نّعُودّ فِیهّا»فرماید: به قوم خود می شعیب

ّ
فرماید که شبهه برانگیز عبارتی را بیان می ،«وّمّا یّكُونُ لّنّا أ

نّا»فرمایند: است.ایشان بلافاصله پس ازجمله ذکرشده، می بُا هُ رّ نْ یّشّاءّ اللّا
ّ
این مفهوم را به ؛ این جمله «إِلَّا أ

 دندگریخداوند اراده کند، به آیین کفر بازم کهیوی درصورت یارانو کند که حضرت شعیبذهن متبادر می
های فرماید. این مطلب، با آموزهتر این نکته است که خداوند در شرایطی به کفر امر میو از این مطلب مهم

دام اند به این شبهه پاسخ دهند ولی هرکقرآن و سنت در تضاد است.مفسرین تلاش کرده یژهوادیان آسمانی به
نشده است. در مقاله پیش رو دلایل متقنی را در رد کاملی انجام یبنداند و جمعبه قسمتی از پاسخ پرداخته

 داد. ای ارائه خواهیمتحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه-این شبهه بر اساس روش توصیفی
 .مانیسوره مبارکه اعراف، رفع شبهه، امر خداوند به ا 89 هیآ: هاکلیدواژه
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 مقدمه

ها قلبی آن یمانها بااشده است. رشد انسانها نازلقرآن کریم برای هدایت مردم و رشد انسان
رآن ق خورده است و ایمان قلبی و یقین دارای ارزش بسیار بالایی است.به خداوند متعال گره

عْرّابُ »فرماید: داند بدین خاطر است که به اعراب میکریم هر ایمانی را قلبی نمی
ّ
قّالّتِ الْأ

یمّانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وّإِنْ تُطِیعُوا ا یّدْخُلِ الْإِ سْلّمْنّا وّلّمّا
ّ
كِنْ قُولُوا أ ا ۖ قُلْ لّمْ تُؤْمِنُوا وّلَّٰ هّ ا آمّنّا للّا

هّ غّفُور  رّحِیم   وّرّسُولّهُ لَّ یّلِتْكُمْ مِنْ  عْمّالِكُمْ شّیْئًا ۚ إِنّا اللّا
ّ
 (14: )حجرات «أ

شود است که به ذهن انسان متبادر می شدهیانب یاگونهدر برخی از آیات قرآن کریم، مطلب به
قرآنی و سنت  کند.این موضوع با تمام براهین عقلی،که خداوند در شرایطی به کفر امر می

است که خداوند متعال با اوصافی که ذکر شد، امر به چنین موضوع شنیعی  ناسازگاری دارد و محال
گونه کند و بندگان را به ضلالت بکشاند.زیرا هدف آفرینش عبادت او و رسیدن به کمال است همان

نْسّ إِلَّا لِیّعْبُدُونِ »فرماید: که خداوند می  (56: )ذاریات« وّمّا خّلّقْتُ الْجِنّا وّالْإِ
را  سوره مبارکه اعراف است که سخن حضرت شعیب 89آیات موردبحث، آیه یکی از 

هُ مِنْهّا »کند: گونه بیان میاین انّا اللّا تِكُمْ بّعْدّ إِذْ نّجّا هِ کّذِبًا إِنْ عُدْنّا فِي مِلّا یْنّا عّلّی اللّا قّدِ افْتّرّ
نْ یّشّاءّ ال

ّ
نْ نّعُودّ فِیهّا إِلَّا أ

ّ
لْنّا وّمّا یّكُونُ لّنّا أ هِ تّوّکّا نّا کُلّا شّيْء  عِلْمًا عّلّی اللّا بُا نّا وّسِعّ رّ بُا هُ رّ لّا

نْتّ خّیْرُ الْفّاتِحِینّ 
ّ
نّا افْتّحْ بّیْنّنّا وّبّیْنّ قّوْمِنّا بِالْحّقِا وّأ بّا این آیه شریفه  یزبرانگقسمت بحث«. رّ

نْ یّشّ »
ّ
نْ نّعُودّ فِیهّا إِلَّا أ

ّ
نّاوّمّا یّكُونُ لّنّا أ بُا هُ رّ در بازگشت  است که حضرت شعیب« اءّ اللّا

دانیم که بر کند و آن، خواست خداوند متعال است و ما میای بیان میبه آیین ملتش، تبصره
کند و خواست او بر این امر قرار نخواهد گاه خداوند به شرک امر نمیاساس مضامین دینی هیچ

قرار خواهیم  یتلف محتوا، بلاغت و...موردبررسگرفت. به همین منظور آیه را از جهات مخ
 داد تا فهم درستی از آیه داشته باشیم. 

 سوره مبارکه اعراف 89در آيه « الا ان يشاء الله ربنا»شناسي مفهوم

فرموده اند؛ ما به دین شما باز نخواهیم گشت مگر  در این آیه مبارکه، گویا حضرت شعیب
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است که گویا خداوند در شرایطی امر به کفر  یاگونهمطلب به اینکه خداوند متعال بخواهد. این
است  یزبرانگداند که بحثکند. آیةالله علم الهدی در امالی خویش، این آیه را جزو آیاتی میمی

ای وجود نداشته گونه شبههقرار گیرد تا جای هیچ یصورت دقیق موردبررسو باید محتوای آن به
 (402/ 1: 1998)علم الهدی،اند که این شبهه مرتفع گردد. ارائه دادهباشد.ایشان تفسیرهایی را 

 شود.در پاسخ به این شبهه، چند احتمال متصور است که در ذیل بررسی می

 ها به شبهه موردنظر مفسران شيعه و پاسخ آن .1

دودسته ها به اند به این شبهه پاسخ دهند که این پاسخمفسران شیعه با دلایل متقنی سعی کرده
 شود.مفهومی و بلاغی تقسیم می

 دلايل مفهومي .1-1

برخی مفسرین برای حل این شبهه، به بررسی محتوایی و مفهومی آیه رو آوردند، و تلاش 
کردند از طریق مزبور، این شبهه را مرتفع سازند. در ذیل به نقل و بررسی برخی نظرات 

 پردازیم.می

 الهي یادب انبيا .1-1-1

غور  «وَ ما یَکُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِیها»ین مطلب، بهتر است در قسمت قبلی آیه، یعنی؛برای فهم ا
داشته باشیم. این قسمت، اعراض از مطالب قبلی است و درصدد این نکته است  یتوجهقابل

 صورت قطع بیان کند. گویا فرموده: ما از بازگشت بهکه مطلبی را که قبل از آن قطعی نبوده، به
شما کراهت داریم، زیرا این برگشت مستلزم افترای به خدا است، بلکه چنین کاری را  آیین

 شویم.مرتکب نمی وجهیچهبه
الهی در تضاد است، و شبیه به گفتار افراد جاهل به  یاین قسم سخن گفتن، باادب انبیا

نْ  إِلََّ »کند: اضافه می مقام پروردگار است؛ و به همین دلیل است که حضرت شعیب
ّ
أ

هُ   «.یّشاءّ اللَّ
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که آدمی هرچقدر هم کامل باشد، باز  یمکنآری باید به این نکته ظریف اشاره 
)سلب ، و ممکن است در اثر ارتکاب گناهی، دچار عقوبت پروردگار گردد یزالخطاستجا

 . (525 /2 :1421 )طباطبایی، گمراه شود یجه، و درنتعنایت از او شود(
توان وارد بحث شد و آن اینکه خداوند متعال زاویه دیگری می در ادب انبیای الهی، از

امکان ندارد امر به ضلالت بندگان کند زیرا خواست خداوند، اختیار داشتن بندگان در این امر 
هُ »آنان را مجبور به کفر نخواهد کرد.  گاهیچاست؛ پس ه فقط به خاطر ادب « إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّ

 (186/ 10: 1419الله، )فضلروردگار آورده شده است. در برابر ذات اقدس پ
هِ » داندسوره مبارکه هود می 88شوکانی این آیه را مانند آیه  گوید و می« وّ ما تّوْفِیقِي إِلََّ بِاللَّ

  (256/ 2: 1414)شوکانی، این استثناء به جهت تسلیم در برابر خداوند آورده شده است. 
گونه استقلال بر همان مطلب پیشین است که انبیاء و اولیاء الهی، هیچ ییدیاین نکته، تأ

ها در طول استقلال و اذن خداوند متعال است.به ذاتی دارا نیستند و در حقیقت استقلال آن
همین دلیل همیشه و در تمام قرآن کریم، شاهد این اقرار از سوی انبیای الهی هستیم. این 

اولین قدم در سیر و سلوک فهم این  یگردعبارتماست؛ بهدرس برای  ینترمطلب، بزرگ
 مسئله است.

 احاطه کامل خداوند متعال .2-1-1

خداوند متعال بر عالم هستی احاطه کامل دارد؛ همچنین فقط اوست که نسبت به آینده احاطه 
وّلَّ »د. واستفاده ش« ان شاء الله»کارها از لفظ شایسته است در انجام تمام یجهکامل دارد. درنت

كّ إِذّا نّسِیتّ وّقُلْ عّسّیَٰ  بّا هُ ۚ وّاذْکُرْ رّ نْ یّشّاءّ اللّا
ّ
لِكّ غّدًا/ إِلَّا أ   تّقُولّنّا لِشّيْء  إِنِاي فّاعِل  ذَّٰ

ّ
نْ أ

ذّا رّشّدًا قْرّبّ مِنْ هَّٰ
ّ
ي لِأ بِا   (24 و 23: )کهف« یّهْدِیّنِ رّ

اینکه خدا بخواهد و اوست که بر دهد مگر هیچ اتفاقی در این دنیا رخ نمی یقتدر حق
)مدرسی، این جمله را بیان کند.  احاطه دارد.پس لازم بود که حضرت شعیب یزچهمه

1419 :3 /382) 
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این است  این مبحث باید گفته شود در حقیقت منظور حضرت شعیب یبنددر جمع
 وجهیچهت ما بهکه ما تابع فرمان خدا هستیم و کمترین سرپیچی از دستور او نداریم، بازگش

گاه چنین دستوری ممکن نیست، مگر اینکه خداوند این دستور را بدهد.و خداوند هیچ
 یزچگردد که علمش محدود باشد ولی خداوند به همهاز دستورش برمی یراکسیدهد زنمی

 (255/ 6: 1371)مکارم شیرازی،  احاطه کامل دارد پس امکان این موضوع وجود ندارد.
ها، اختیار تام و کاملی ندارند و بهترین سخن در این زمینه حدیث ؛ انسانیگردعبارتبه

یْنِ »فرمایند: است که می گهربار امام صادق مْرّ
ّ
مْر  بّیْنّ أ

ّ
لَّ جّبْرّ وّ لَّ تّفْوِیضّ وّ لّكِنْ أ

 
ّ
یْنِ قّالّ مّثّلُ ذّلِكّ مّثّلُ رّجُل  رّأ مْرّ

ّ
مْر  بّیْنّ أ

ّ
هِ یْتّهُ عّلّی مّعْصِیّة  فّنّهّیْتّهُ فّلّمْ یّنْتّ قّالّ قُلْتُ وّ مّا أ

مّرْتّهُ بِالْ 
ّ
ذِي أ نْتّ اّلَّ

ّ
« مّعْصِیّةِ فّتّرّکْتّهُ فّفّعّلّ تِلْكّ اّلْمّعْصِیّةّ فّلّیْسّ حّیْثُ لّمْ یّقْبّلْ مِنْكّ فّتّرّکْتّهُ أ

 (362 :1398، یهبابو)ابن
طور که اشاره شد، قرآن؛ همان یاتدرآ همین مطلب، سبب توکل به خداوند متعال است و

 شده است.مکرر به آن پرداخته

 حکيم بودن خداوند متعال .3-1-1

نا»توان می بُّ هُ رّ نْ یّشاءّ اللَّ
ّ
گونه ترجمه کرد؛ مگر اینکه خداوند الطافش را از ما را این «إِلََّ أ

شود و محسوب نمیگونه خوار شویم ولی چون این کار نفعی برای انسان منع کند و این
 (220/ 2: 1415)فیض کاشانی، زند. از او سر نمی عنوانیچهخداوند حکیم است؛ کار بیهوده به

در حقیقت باید گفت خداوند متعال تمام هستی را بر اساس حکمتش خلق کرد.حکمت 
نْسّ إِلَّا »خلق هستی، عبادت او و رسیدن به کمال است   «لِیّعْبُدُونِ وّمّا خّلّقْتُ الْجِنّا وّالْإِ

. حال اگر قرار باشد خداوند الطاف خویش را از ما برگیرد و ما به وادی کفر بعد (56: )ذاریات
 است. یرممکنرود و این غاز ایمان وارد شویم؛ در حقیقت حکمت خلق هستی زیر سؤال می

 تقيه. 4-1-1

تواند خواست خداوند این باشد که کند که میدر این آیه ابوالفتوح رازی به این نکته اشاره می
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ای به در مقام تقیه؛ ما کلمه کفر را اظهار کنیم و ایمان را مخفی بداریم. در این قسمت، نکته
روا نیست که این موضوع  کند و آن اینکه این موضوع در حق پیامبران الهیذهن خطور می

  (300/ 8: 1408)ابوالفتوح رازی، پاسخ داده شد.  تریشپ
تواند با اکراه و در پردازد که میالله علم الهدی با ذکر دلیل، به بیان همین مطلب میآیة 

ا کارِهِینَ »صورت پذیرد. و آیه قبل مقام تقیه بازگشت قوم شعیب این قول را « أَ وَ لَوْ کُنَّ
 کند.البته این نکته را مدنظر قرار داده است که بازگشت قوم حضرت شعیبتقویت می

علم الهدی،  ؛300 - 299/ 2: 1431علم الهدی، »شود. است و خود ایشان را شامل نمی
 . (238/ 1: 1369ابن شهرآشوب مازندرانی،  ؛405 /1 :1998

را از قومشان جدا نکرده است و هر  رسد چون آیه مبارکه، حضرت شعیببه نظر می
توانیم بدهیم؛ نمی عیبحکمی بدهیم باید برای همه افراد تحت حکم، ازجمله حضرت ش

 نظر با آیه، همخوانی لازم را ندارد. یرابهاین قول و نظر را بپذیریم و دو حکم جداگانه بدهیم ز

 اعراف 89بررسي مفهوم ملت در آيه  .5-1-1

.زیرا اعتقادات آنان درباره )نه امور اعتقادی(و آیین، شریعت و قوانین دینی است  تمنظور از مل
ای از قوانین زندگی آنان، خوب بوده است. خداوند نادرست بوده است اما پارهذات و صفات 

شویم مگر آنکه خداوند کند که ما تابع شریعت شما نمیبیان می طورینپس در حقیقت آیه ا
شریعت را نسخ کند و دستور پیروی از شریعت شمارا بدهد. که این قول را از جبایی و قاضی 

 (691/ 4: 1372)طبرسی،  کندنقل می
و مازندرانی هم مانند برخی مفسرین به این نکته  الله علم الهدیتابوالفتوح رازی، آی

، )ابوالفتوح رازیدهند که ملت، عبادات شرعیه است که شرح و تفصیل آن آورده شد. توجه می
ابن شهرآشوب ؛ 403 و 402/ 1: 1998، ؛ همو298و297/ 2: 1431علم الهدی، ؛ 298/ 8: 1408

 (237/ 1: 1369مازندرانی، 
ها ایرادی ندارد، پس اگر گفت در شریعت کفار، مواردی است که پیروی از آن توانیم
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 (467 /4 تا:بی )طوسی،شود. خداوند امر کند، بازگشت به آن موارد واجب می
و عالمانه شرح  یخوباز میان مفسرین، آیة الله علم الهدی و طبرسی، این موضوع را به

از این جمله امر خداوند به شرک در هیچ  یجهاگر سخن مفسرین را بپذیریم، درنت اند.داده
رسد که در ذیل حالتی برداشت نخواهد شد؛ گرچه این توجیه ازنظر بنده بعید به نظر می

 صورت مستدل به آن اشاره خواهد شد.به
ب خداوند، شده است که از جانجهت، ملت گفتهکلمه ملت به معنای دین است و ازآن

شناسان هم به همین نکته همچنین دیگر لغت (289/ 6: 1412)قرشی بنایی،  املا شده است
؛ 474/ 5: 1375طریحی، ؛ 773 :1412راغب اصفهانی، ؛ 172/ 11: 1368)مصطفوی، اندکردهاشاره

)زمخشری، داند. . گرچه در الاساس، ملت را طریق سلوک می(700/ 15: 1414حسینی زبیدی، 
طور که بیشتر لغت شناسان رسد در این آیه مبارکه هماناما به نظر می (605 :1979
 باشد. )کیش( اند، همان دین و آیینکردهاشاره

 ايمان آوردن کفار .6-1-1

هُ »در توجیه آیه  گردیم اند. به آیین شما بازنمی، ایمان آوردن کفار را مطرح کرده«إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّ
شویم. صورت همه ما تابع یک دین می ینشما به آیین حق رو بیاورید و در امگر اینکه 

 (692/ 4: 1372)طبرسی، 
 مگر اینکه خداوند»کرده است:ابوالفتوح رازی هم با جملات دیگری به همین مفهوم اشاره

)ابوالفتوح «. شمارا به دین ما سوق دهد و دیگر در این حالت دین ما و شما یکی خواهد شد
 (300/ 8: 1408، رازی

هُ » یلهوسدر حقیقت خواست خداوند را به  کند و این جمله را، معلق می«إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّ
هُ » نْ یّشاءّ اللَّ

ّ
خواهد بیان کند غیر این دو حالت گویا می عنوان تعلیل آورده است.به« إِلََّ أ

جود داشته باشد.و آن برگشت ما و عدم برگشت ما به آیین شما، ممکن است قسم سومی و
 (195/ 2: 1408)گنابادی، « اینکه شما به راه حق بیایید.

پذیرد زیرا قرآن کریم اجبار از ناحیه خداوند صورت نمیبه گاهیچگرچه این مسئله ه
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هُمْ جّمِیعاً »فرماید: می رْضِ کُلُّ
ّ
كّ لآمّّنّ مّنْ فِي الْأ بُّ ؛ علم الهدی، 99: )یونس« وّ لّوْ شاءّ رّ

 (237/ 1: 1369؛ ابن شهرآشوب مازندرانی، 404و403/ 1: 1998؛ علم الهدی، 299و298/ 2: 1431
توان پذیرفت چراکه اولین شرط برای پذیرفتن یک نظر این است که این نظر و رای را نمی

شده که در آیه استفاده یریگونه نیست و ضمااین کهیبا ظاهر آیه تناقضی نداشته باشد درحال
 .گرددیلًا به ایمان آوردن کفار بازنماست اص

  اجبار .7-1-1

هُ »توان می نْ یّشاءّ اللَّ
ّ
شویم مگر گونه توجیه کنیم که ما به دین شما داخل نمیرا این« إِلََّ أ

اجبار داخل در دین خود کنید که  یلهوساینکه خداوند به شما قدرتی دهد که بتوانید مارا به
ا کارِهِینّ »این قول همان جمله  یدمؤ  وّ لّوْ کُنَّ

ّ
ابوالفتوح رازی  (691/ 4: 1372)طبرسی، است « أ

 .(300/ 8: 1408)ابوالفتوح رازی،  کرده استهم به همین نکته اشاره
  .(اندیادکردهها )این توجیه بسیار نزدیک به تقیه است ولی مفسرین در دو توجیه جداگانه از آن

  . دلايل ادبي و بلاغي2-1

از جنبه  اندکه مفسران به این شبهه داده ییهااشاره شد دسته دوم پاسخ ازاینیشکه پ طورهمان
 ها اشاره خواهد شد.ادبی و بلاغی است که در ذیل به آن

 «فيها»مرجع ضمير  .1-2-1

کند: تری برداشت خود را از آیه بیان میکند و به نحو کاملطبرسی هم به همین نکته اشاره می
گردیم. مگر زمانی که خداوند قدرتی به رویم و دیگر به آن بازنمیشما بیرون میما از قریه »

همچنین  (692 و 691/ 4: 1372)طبرسی، « ما عنایت کند که با پیروزی داخل شهر شویم.
ابوالفتوح رازی، شوکانی، شیخ طوسی، آیة الله علم الهدی، مازندرانی و مغنیه هم در تفاسیر 

؛ 256/ 2: 1414؛ شوکانی، 299/ 8: 1408)ابوالفتوح رازی، کنند. ره میخویش به این تکته اشا
؛ ابن شهرآشوب مازندرانی، 403/ 1: 1998؛ علم الهدی، 298/ 2: 1431؛ علم الهدی، 468/ 4طوسی: 

 (362/ 3: 1424؛ مغنیه، 237/ 1: 1369
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 درآيه ريتقديم و تأخ .2-2-1

م و ها بر این باورند که تقدیاند. آنابوالفتوح رازی ارائه دادهاین توجیه را فقط آیة الله علم الهدی و 
ذین »گونه بوده است:  ینخیری در آیه رخ داده است. در اصل آیه، بدأت ك یا شعیب و الا لنخرجنا

ه أو لتعودنا  تنا آمنوا معك من قریتنا الَا أن یشاء اللا کلام  صورت، استثناء در ینکه در ا« في ملا
ابوالفتوح )دیگر استثنایی وجود نخواهد داشت؛  و در کلام حضرت شعیب یرد.گکفار قرار می

 (403/ 1: 1998؛ علم الهدی، 298/ 2: 1431؛ علم الهدی، 299/ 8: 1408رازی، 

 بر طريق تبعيد« إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا»آوردن  .3-2-1

خواننده القاء شود چنین بازگشتی در حقیقت خداوند متعال درصدد این مطلب است که به 
ی یّلِجّ الْجّمّلُ فِي سّمِّ الْخِیاطِ »نیست. مانند آیه  یرپذامکان ةّ حّتَّ ، «لَ یّدْخُلُونّ الْجّنَّ
کند؛ خواست خداوند از سوراخ سرسوزن عبور نمی )طناب کلفت(گاه شترطور که هیچهمان

ابوالفتوح رازی، شیخ  (691/ 4: 1372)طبرسی، گیرد. گاه بر بازگشت به کفر تعلق نمیهم هیچ
: تا، بی؛ طوسی299/ 8: 1408)ابوالفتوح رازی،  کنند.طوسی و مغنیه هم به همین نکته اشاره می

شوکانی هم علت آوردن آیه را بر طریق بعید، محال دانستن  (362/ 3: 1424؛ مغنیه، 467و467/ 4
 (256/ 2: 1414وکانی، )ش داند.این کار از جانب خداوند متعال می

توان گفت، مؤمنان بازگشت به کفر را که وجود نداشته است، به مشیت به بیانی دیگر می
ب )از بااند دانستند هرگز وجود نخواهد یافت مربوط ساختهخداوند متعال در این باب که می

شت اوند به بازگزیرا تعلق اراده و خواست خد«(حتی یلج الجمل فی سم الخیاط»تعلیق بر محال مثل
 (453/ 1: 1412)طبرسی، باشد. ها به کفر محال و خارج از حکمت میآن

تر، بازگشت به کفر را به مطلبی تعلیق کرده است که امکان ندارد رخ دهد به بیانی ساده
هُ »پس در حقیقت  نْ یّشاءّ اللَّ

ّ
سوره مبارکه  30بر طریق بعید ذکرشده است و مانند آیه « إِلََّ أ

 :1425)مغنیه،  شده است.ف هست که ذکر شد.در تفاسیر دیگر هم به این مطلب اشارهاعرا
 (237/ 1: 1369؛ ابن شهرآشوب مازندرانی، 207
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هُ » یجهدرنت نْ یّشاءّ اللَّ
ّ
 به خاطر بریده شدن طمع کفار به بازگشت حضرت شعیب« إِلََّ أ

شبر و قمی مشهدی هم در  (220/ 2: 1415)فیض کاشانی،  و قوم ایشان، آورده شده است.
 (139/ 5: 1368؛ قمی مشهدی، 178 :1410)شبر،  کرده است.تفسیرشان به همین نکته اشاره

تواند یکی می یجهگونه تناقضی ندارد. درنتاین نظر کاملا منطقی است و با ظاهر آیه هیچ
 ها به حل شبهه موردنظر باشد. از پاسخ

 اين شبههها به . مفسران اهل سنت و پاسخ آن2

در قسمت دوم به تفاسیر اهل سنت رجوع کرده و نظرات علمای این مذهب را در خصوص 
 قرار خواهیم داد. یشبهه موردنظر موردبررس
ها به دودسته دلایل مفهومی و بلاغی تقسیم خواهد شد که در ذیل در این بخش پاسخ

 آمده است.

 دلايل مفهومي .1-2

به بررسی محتوایی و مفهومی آیه رو آوردند، و تلاش کردند از برخی مفسرین برای حل این شبهه، 
 پردازیم.طریق مزبور، این شبهه را مرتفع سازند. در ذیل به نقل و بررسی برخی نظرات می

  ادب الهي .1-1-2

تر بهتر است به تاریخ توجهی داشته باشیم؛ در طی تاریخ انبیای الهی هم برای توضیح مبسوط
در پیاده  یرشده است مانند تأخ هایییتایشان سرزده است، دچار محروم که از ییبا خطاها

؛ گرچه خطاها با لفظ ترک اولی شناخته شدن از مرکب نزد پدر، توسط حضرت یوسف
شوند. ولی باید توجه داشت که در هر مقام و موقعیت، بازهم شوند و گناه محسوب نمیمی

دچار  صورت ینخویشتن را فراموش ننماییم که در غیر اتوجه کامل به خداوند و عدم استقلال 
 تبعات ناگواری خواهیم شد.

هُ » کند ومی یدابن عاشور همین نظر را تائ نْ یّشاءّ اللَّ
ّ
را نشانه ادب حضرت « إِلََّ أ
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داند وبر این عقیده است که ایشان،با این جمله، امور در برابر خداوند متعال می شعیب
خداوند واگذار کرده است. زیرا فقط خداوند است که علم قطعی به آینده خود و قومش را به 

)ابن عاشور، کند که علم آینده را به خداوند متعال واگذار کنیم. ادب حکم می یجهدارد درنت
1420 :8 /199) 

پذیرفت زیرا انبیای الهی به اذن خداوند به  یراحتتوان بهاین سخن ابن عاشور را نمی
رسیده بودند و به بسیاری از امور واقف بوده و بر اساس همین علم، به اموری درجه حقانیت 

 زدند.دست می

 احاطه کامل خداوند متعال .2-1 -2

دهد مگر اینکه خدا بخواهد و اوست که بر هیچ اتفاقی در این دنیا رخ نمی یقتدر حق
)سمرقندی، این جمله را بیان کند.  احاطه دارد.پس لازم بود که حضرت شعیب یزچهمه

1416 :1 /533) 
در آینده از قطعیت برخوردار نیست، همیشه و  چیزیچبرخی به دلیل همین عقیده؛ که ه

کنند. ابن عاشور در همین رابطه، مطلبی را از قول در همه کارها از لفظان شاء الله استفاده می
گویند من انشاءالله مؤمن هستم؛ ن افراد میگوید، ایآورد و میاشعری و محمد بن عبدوس می

 (199/ 8: 1420)ابن عاشور، اند که کسی از خاتمه کار خویش خبر ندارد. زیرا بر این عقیده
نا»گوید: می بارهینابن کثیر درا بُّ هُ رّ نْ یّشاءّ اللَّ

ّ
نْ نّعُودّ فِیها إِلََّ أ

ّ
، علاوه «وّ ما یّكُونُ لّنا أ

احاطه دارد. به بیانی  یزچکند که خداوند بر همهه این نکته اشاره میبر رد خواسته کفار، ب
وسو حرکت افتد و مردم به کدام سمتداند در آینده چه اتفاقی میدیگر؛ فقط اوست که می

لْنا»فرماید: کنند. و به همین دلیل است که در ادامه آیه میمی هِ تّوّکَّ : 1419)ابن کثیر،  «.عّلّی اللَّ
هُ »کند که قاسمی هم به این نکته اشاره می (402/ 3 نْ یّشاءّ اللَّ

ّ
بدین خاطر آمده است « إِلََّ أ

دهد و اوست که بر اساس داند در آینده چه اتفاقاتی رخ میکه فقط خداوند است که می
 (149/ 5: 1418)قاسمی،  کند.ما را تربیت می یماناستعدادها

گوید باید علم آینده را به پردازد و میلب میطبرانی در تفسیر کبیر به تکمیل این مط
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 اند، شاید زمانی برسد که مؤمنینخداوند متعال واگذار کنیم و نقل کرده است که برخی گفته
ایمان  یلهوسهاینکه قلبشان ب رغمیبا اجبار به آیین کفر بازگردند و در زبان اظهار به کفر کنند عل

 (171/ 3: 2008)طبرانی، گرفته است. آرام
کند که امر خویش را باید به کند و اشاره میزحیلی به شکل دیگری مطلب را ذکر می

نْ یّشاءّ ا»خداوند حکیم بسپاریم و شایسته نیست قصد انجام کاری را بدون لفظ 
ّ
هُ إِلََّ أ « للَّ

 (693/ 1: 1422)زحیلی،  داشته باشیم زیرا فقط اوست که احاطه کامل به آینده دارد.
هُ »این،  علاوه بر نْ یّشاءّ اللَّ

ّ
تواند کنایه از دعا کردن بر دوام ایمان باشد مانند آیه می« إِلََّ أ

نا لَ تُزِغْ قُلُوبّنا بّعْدّ إِذْ هّدّیْتّنا»فرماید: سوره مبارکه آل عمران که می 8 بَّ : 1420)ابن عاشور،  «.رّ
کردن به لطف خداوند متعال  کند و این آیه را تمسکثعالبی این نظر را تایید می (199/ 8

 (57/ 3: 1418)ثعالبی، داند. می

 حکيم بودن خداوند متعال .3-1-2

رساند و کار بیهوده ها نمیکند که برگشت به آیین کفر، هیچ نفعی به انسانزمخشری بیان می
زند. پس و عبثی است. از طرف دیگر خداوند شخص حکیم است و کار عبث از او سر نمی

درصدد این مسئله بوده است که با این سخن طمع کفار را از  حضرت شعیبدر حقیقت 
گونه نتیجه بگیرد که این بازگشت، محال است. بازگشت مؤمنان به آیین آنان قطع کند و این

 (130/ 2: 1407)زمخشری، 

 قضا و قدر الهي .4-1-2

طور که ان ندارد همانالهی امک یخورد. و فرار ازقضابرخی موارد در حیطه تقدیر ما رقم می
برم، در این آیه هم این قدر الهی پناه میالهی به یفرمودند ازقضامی امیر مؤمنان علی

 فرض متصور است.
هُ »میبدی در مورد  گونه باشد که گوید؛ مگر اینکه در علم خداوند، اینمی« إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّ

گوییم پیامبر هیچ گاه کافر نبوده است در پاسخ میاند که ما به سمت شما بازگردیم.برخی گفته
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؛ البته پاسخ دیگری هم به این مسئله )صیرورت(تواند به معنا ابتدا استفاده شودمی« عود»
است و خود ایشان شامل خطاب  توان داد و آن اینکه خطاب با قوم حضرت شعیبمی

 (678/ 3: 1371)میبدی،  شوند.نمی
هُ إِ »ثعالبی هم منظور از  نْ یّشاءّ اللَّ

ّ
کند داند و به این نکته اشاره میالهی می یرا قضا« لََّ أ

به دلیل اینکه ایشان  که این برگشت برای مؤمنان امکان دارد ولی برای حضرت شعیب
 (56/ 3: 1418)ثعالبی، باشد. دارای مقام عصمت هستند، محال می

گوید؛ مگر اینکه خداوند این برگشت شود و میابن عاشور از دید فلسفی وارد بحث می
 «لا یسأل عمّا یفعل»به کفر را در تقدیر ما قرار داده باشد که عقلا محال نیست و خداوند 

نبی  شود. زیرا حضرت شعیباست ولی شرعاً این موضوع محال است و ارتداد نامیده می
ند بخواهد عصمت خداوند متعال هستند و انبیاء دارای درجه عصمت هستند.و اینکه خداو

را از نبی خویش سلب کند عقلا محال است بنابراین این واقعه شرعاً محال است. که در آیه 
. «لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ »سوره مبارکه زمر بیانی رسا در رابطه با همین موضوع دارد 65

 (199/ 8: 1420ابن عاشور، 
هُ »دینوری  ها به شود آنداند و باعث میها میرا، گرفتن معرفت از قلب انسان« إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّ

 یالهی محفوظ استوکس یای است که در قضاو این نکته (269/ 1: 1424)دینوری، کفر بازگردند. 
 (533/ 1: 1416)سمرقندی، کرده است. داند.سمرقندی هم به همین نکته اشارهجز او نمی

شود که خداوند امر به موضوعی کند و مطالب قبل از  به بیانی دیگر ممکن است مقدر
 (317 /14 :1420فخر رازی، )آن، منسوخ گردد. 

  تقيه .5-1-2

تقیه زمانی است که از ترس جان و برای حفظ اصل اسلام ایمان را در دل مخفی کرده و بروزی 
 نداشته باشد.

مطرح نشده است که نشان دهد خداوند متعال این  یانیسوره مبارکه اعراف باب 89آیه 



 1401/ پاییز و زمستان 19ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث/ سال دهم/ شماره ـدو فصلنامه علمی 

 

خواهد، پس ما باید این جمله را بر اینکه این کفر از جانب خود ما ظاهر بازگشت را می
شود؛ حمل کنیم.به بیانی دیگر ممکن است کفار، قصد قتل ما را داشته باشند و ما در آن می

 (317/ 14: 1420)فخر رازی، شرایط، اظهار به کفر کنیم. 
را  کند که این احتمال بازگشت به کفر، حضرت شعیببغوی هم به این نکته اشاره می

 (215/ 2: 1420)بغوی، است.  شود بلکه منظور قوم حضرت شعیبشامل نمی

 اعراف 89بررسي مفهوم ملت در آيه  .6-1-2

 رفته است،کند که این آیین و ملتی که از بازگشت به آن سخن فخر رازی از جبایی ذکر می
ز یمنظور شریعتی است که اختلاف داشتن بندگان در عمل به دستورات آن جا

ما ممکن است به آیین شما داخل شویم ولی فقط برخی از احکامی را  یگردعبارتاست.به
دهیم و این بدین خاطر است که هنوز آن احکام نسخ نشده دهید، انجام میکه شما انجام می

 (317/ 14: 1420)فخر رازی،  است.

 ايمان آوردن کفار .7-1-2

هُ » یلهوسدر حقیقت خواست خداوند را به إِلََّ » کند و این جمله را، معلق می«إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّ
هُ  نْ یّشاءّ اللَّ

ّ
خواهد بیان کند غیر این دو حالت برگشت گویا می به عنوان تعلیل آورده است.« أ

ما و عدم برگشت ما به آیین شما، ممکن است قسم سومی وجود داشته باشد.و آن اینکه شما 
 (70 و 69/ 3: 1427)بقاعی، « به راه حق بیایید.

  دلايل ادبي و بلاغي .2-2

ه بیان کردند کشده در مورد آیه مزبور، برخی مفسرین دلایلی را در توجیه و حل شبهه مطرح
 جنبه بلاغی دارد. این مفسرین تلاش کردند از ادبیات عرب در حل این مسئله استفاده کنند.

 «فيها»مرجع ضمير  .1-2-2

كّ یا شُعّیْبُ »فرماید: سوره مبارکه اعراف، قرآن کریم می 88در آیه  که منظور « لّنُخْرِجّنَّ
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هُ وَ »دراینجا خارج کردن از قریه است. پس در جمله   «ما یَکُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِیها إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّ
تواند منظور همان باشد.به بیانی دیگر؛ اینکه ما به آن قریه بازنخواهیم گشت مگر اینکه هم می

 (317/ 14: 1420)فخر رازی، خداوند متعال بخواهد. 
از قریة  رتیکنزد تلمه ملدر رابطه با صحت این نظر و پذیرفتن آن باید تأمل کرد، زیرا ک

تا  . پس باید دلیل متقنی داشته باشیمگرددیبرم تریکاست و در ادبیات عرب، ضمیر به نزد
 را به قریة بازگردانیم.« ها»ضمیر 

 بر طريق تبعيد« إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا»آوردن  .2-2-2

هُ »دهد که توجه میکند و به این نکته مهم فخر رازی دلیل محکمی اقامه می ، «إِلاَّ أَنْ یَشاءَ اللَّ
کنیم مگر اینکه زمین بر طریق تبعید ذکرشده است. مانند اینکه ما بگوییم فلان کار را نمی

بالای سر ما قرار گیرد؛ و مشخص است که در این حالت، نفی اصل آن مطلب موردنظر ما 
 (317/ 14: 1420)فخر رازی، نبوده است. 
تر، بازگشت به کفر را به مطلبی تعلیق کرده است که امکان ندارد رخ دهد پس سادهبه بیانی 
هُ »در حقیقت  نْ یّشاءّ اللَّ

ّ
سوره مبارکه اعراف  30بر طریق بعید ذکرشده است و مانند آیه « إِلََّ أ

 (533/ 1: 1416)سمرقندی، شده است. هست که ذکر شد.در تفاسیر دیگر هم به این مطلب اشاره
تواند یکی می یجهگونه تناقضی ندارد. درنتنظر کاملًا منطقی است و با ظاهر آیه هیچ این

 ها به حل شبهه موردنظر باشد. از پاسخ

 الّا ان يشاء الله؛ قضيه شرطيه .3-2-2

هُ » نْ یّشاءّ اللَّ
ّ
، یک قضیه شرطیه است و در مقام بیان خواست خداوند یا بالعکس آن «إِلََّ أ

 اقیموا» برای نمونه در قرآن کریم خداوند بارها فرموده است (402/ 3: 1419کثیر، )ابن نیست. 
 ،و جزئیات نماز را ذکر نکرده است زیرا در مقام بیان جزئیات نماز نبوده است.«الصلاۀ
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 موردنظرشبهه  مورد در. اشتراکات و افتراقات تفاسير شيعه و سني 3

ان شیعه و اهل سنت بیان شد، ملاحظه گردید صورت جداگانه نظرات مفسرطور که بههمان
که در قسمت دلایل مفهومی؛ مفسران اهل سنت دو تفاوت عمده با شیعه داشتند؛ قضاو قدر 

عنوان یک توجیه در مورد شبهه موردنظر بیان داشتند و همچنین اجبار را جزو الهی را هم به
 دلایل مفهومی به شمار نیاوردند.

سنت شاید از این منظر باشد که کسانی مانند ابن عاشور حسن  این نظر و رای علما اهل
پذیرند، بدین خاطر محال شرعی با محال عقلی برای ایشان دو مقوله و قبح عقلی را نمی

عقل و شرع همواره  یگردعبارتتواند صحیح باشد. بهجداگانه است.ازنظر ما، این نظر نمی
 کنند.می یدیکدیگر را تائ

در آیه را مطرح  یربلاغی و ادبی؛ علمای اهل سنت توجیه تقدیم و تأخدر مورد دلایل 
اند ولی توجیه قضیه شرطیه بودن آیه موردنظر را یکی از توجیهات شبهه موردنظر نکرده

 اند.ای نکردهدانند که علمای شیعه به آن اشارهمی
درآیه شاید نتواند موردقبول واقع شود؛ زیرا کفار، اعتقاد به خداوند  یرتوجیه تقدیم و تأخ

چنین  گریدعبارتاستفاده کنند.به« الا ان یشاءالله»اند که بر خود لازم بدانند از لفظنداشته
 تواند صورت گرفته باشد.نمی یریتقدیم و تأخ

هل ین مفسران شیعه و ا، تفاوتی بیادشدهدر دودسته پاسخ مفهومی و بلاغی غیر از موارد 
 خورد و به موارد مشابهی اشاره کردند.سنت به چشم نمی

 مفهوم رب و در کنار هم آمدن رب و الله .4

نام الله و ربّ  شود؛ این است که چرا حضرت شعیبالی که در این قسمت مطرح میؤس
 را باهم آورد؟

کبا این سخن خود، بر نکته حضرت شعیب کند و آن اینکه می یدای دقیق و ظریف تأ
در حقیقت، شأن رب جدای از  کند.ها را اداره میمعبود همان کسی است که امور انسان
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 (525/ 2: 1421)طباطبایی، معبود نیست.
توان گفت؛ آوردن وصف رب بدین خاطر است که تعریضی باشد بر به بیانی دیگر می

: 1415؛ آلوسی، 200/ 8: 1420عاشور،  )ابن اند.اینکه خداوند ولی کسانی است که ایمان آورده
5 /6) 

این مطلب ازنظر خواننده شاید واضح باشد که رب و الله یکی است.و برای او سوالی 
 ایجاد شود که چرا این مطلب درآیه ذکرشده است؟

در پاسخ باید گفت: گرچه این موضوع برای مردم امروز واضح است ولی کفار، خداوند 
ها و اند و بر این باور بودند که مدبر عالم بتها و زمین قبول داشتهنعنوان خالق آسمآرا به

: همان؛ 61: )ر.ک: عنکبوت اصنام هستند. آیات فروانی در قرآن کریم به این موضوع اشاره دارد.
باید توجه داشت تنها کسی که مدبر کل عالم هستی است،  (25: لقمان؛ 38: زمر؛ 9: زخرف؛ 63

ک کسیچربان است و هخداوند بخشنده و مه تواند صریح قرآن کریم نمی یدغیر او با توجه به تأ
)ر.ک: ت. شده اسبسیاری به تدبیر خداوند حکیم اشاره یاتتدبیر عالم را به دست بگیرد. درآ

 . و..( 16: همان؛ 11: همان ؛8: همان ؛5: همان ؛2: رعد

  نتيجه

شده است و دارای نور و خارج شدن از ظلمات، نازل یسوها بهقرآن کریم برای هدایت انسان
بطون مختلفی است. هر انسانی در هر دوره و زمانی قادر است در حد فهم خویش و ظرفیتی 

است؛ نور قرآن  یافتهتهذیب، به آن دست یلهوسکه نفس او برای دریافت معارف قرآن کریم به
 کریم را درک کند.

ورت تفصیلی به همراه شواهد قرآنی، توضیح داده شد؛ صطور که در متن پژوهش بههمان
هدایت نخواهد بست زیرا با حکمت خلقت او  یسوها را بهخداوند مسیر انسان گاهیچه

 سازگار نیست.
قرار گرفت و دستاوردهایی به  یسوره مبارکه اعراف موردبررس 89در این پژوهش، آیه 
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هُ »برد که مفهوم بدان سو میهمراه داشته است که با دلایلی متقن ما را  نْ یّشاءّ اللَّ
ّ
در این « إِلََّ أ

 آیه، امر خداوند به کفر نیست.این دلایل اعم از دلایل محتوایی و بلاغی است.
در راستای رفع این شبهه، یکسری دلایل محتوایی و بلاغی ذکر شد و در ذیل اقوال، دلایلی 

ل محتوایی و مفهومی؛ قول اول، دوم و سوم در در پذیرش یا رد قول موردنظر ذکر شد. از دلای
کلام مفسران شیعه و سنی بنا به دلایلی که ذکر شد، صحیح است و از بین دلایل بلاغی فقط 

 در نظرات ییهاتوان پذیرفت. البته تفاوتدلیل آوردن الا ان یشاء الله ربنا بر طریق تبعید را می
سمت اشتراکات و افتراقات بدان پرداخته شد خورد که در قمفسران شیعه و سنی به چشم می

 بیان شد. یو نکات
سوره  89با تمام این اختلافات، این پژوهش درصدد بیان این مطلب بوده است که از آیه 

شود و آیه در مقام بیان مبارکه اعراف، امر خداوند به کفر در هیچ شرایطی برداشت نمی
 .شده است(آن در مقاله پیش رو، ارائه )توضیحات تفصیلیخواست خداوند نبوده است . 
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 4دهيچک

 امبریپ یفضلت وبرتر انیاست. شأن نزول آن، ب «نیصادق» هینوزدهم سوره توبه، مشهور به آ هیآ
 نیا ،ییو توّسع معنا یدلالت التزام یهیمعتقدند که بر پا هیامام نیاز مفسر یاست. شمار اسلام

مذاهب  انیمقلمداد نمود. لازم به ذکر است که در  زین دال بر عصمت ائمه اطهار توانیرا م هیآ
 کنیاند ولهمه امامان معصوم هیقائل به عصمت امامان هستند. ازنظر امام هیمذهب امام یاسلام

. هردو گروه دانندینم یقابل تسرّ  گرید یعصمت را منحصر به اصحاب کساء دانسته و به ائمه هیدیز
 هیآ یقیتطب ریتفس یهیبر پا کندیرو، تلاش م شیخاص خود رادارند. مقاله پ یهااستدلال زین

قن استدلال مت ه،یدیو ز هیامام ریطبق تفاس ه،یآ نیا یبر مبنا توانیم ایپرسش که آ نیبه ا «نیصادق»
بر  هینشان خواهد داد که استدلال امام ر؟یخ ایارائه نمود  تیالبعصمت ائمه اهل یبرا یو موّجه
 دگاهیتر از دشمول آن، قابل دفاع سترهو گ تیالباهل یاثبات عصمت ائمه یدر راستا هیآ نیاساس ا

 .دانندیاست که عصمت را منحصر به اصحاب کساء م هیدیز
 .مفسران ات،یروا ه،یدیز ه،یائمه، عصمت، امام ،«نیصادق» هیآها: واژهکلید
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 ه . طرح مسئل1

مسائل کلامی در میان مذاهب اسلامی  یزترینبرانگیکی از بحث، یتالبی اهلعصمت ائمه
و زیدیه  البیتبوده است. شماری از مذاهب اسلامی مثل؛ امامیه نسبت به ائمه اهل

نسبت به اصحاب کساء، معتقد به عصمت هستند اما شماری دیگر مثل؛ مذاهب اهل سنت 
یل مختلفی بر اعتقاد خویش اند. معتقدین به عصمت، دلاو جماعت قائل به عدم عصمت

کرد: دلایل عقلی و  یبندرا به دو گروه عمده دسته یلتوان تمامی این دلااند که میارائه کرده
 دلایل نقلی.

 دهشیانشوند که در منابع کلامی بها را شامل میدلایل عقلی طیف وسیعی از استدلال 
 اند. یکی از دلایل نقلی_ قرآنی،متاست. دلایل نقلی اما به دودسته قرآنی و روایی قابل قس

شده است. خداوند در این آیه نوزدهم سوره توبه ارائه استدلالی است که بر اساس آیه
ادِقِینّ »فرماید: می هّ وّکُونُوا مّعّ الصَّ قُوا اللَّ ذِینّ آمّنُوا اتَّ هّا الَّ یُّ

ّ
. شأن نزول این (119)توبه: « یّا أ

شود که به یک رویداد لی از سیاق آیه قبلی چنین استفاده میآیه، هرچند که صراحت ندارد و
 ای اشاره دارد که در عهد پیامبر اسلام اتفاق افتاده است.تاریخی

های؛ کعب بن مالک، مرارت بن ربیع بوده که سه نفر از مسلمانان به نام قرارینماجرا ازا 
آسایی از مشارکت در غزوه تبوک ن، نه از رویِ نفاق، که به دلیل سستی و تیّهو هلال بن امر

اما،  یکنند. بعد از اندک زمانمی یخوددار امتناع ورزیده و از همراهی با پیامبر اسلام
 شوند. دچار پشیمانی و عذاب وجدان می

منظور عذرخواهی خدمت آن ،بههگردد هرسِ می، از جنگ بازکه پیامبر اسلام آنگاه 
گوید که به مسلمانان نیز دستور ها سخنی نمیتنها با آنرسند، پیامبر امّا نهمی حضرت

ها، سخن مگوید. پس از دستور پیامبر، آن سه نفر در عزلت مطلق با آن کسیچدهد همی
ها دوری جسته و همسرانشان نیز خدمت ها که فرزندانشان از آناجتماعی قرار گرفتند، تا بدآن

ها اجازه جدایی را هرچند به آن سیدند تا از شوهرانشان جدا شوند. پیامبرر پیامبر اکرم
 .(120/ 5: 1372)طبرسی: ها دوری گزینند. نداد، اما سفارش کرد که همچنان از آن
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های اطراف مدینه ترک کردند در حالکیه از در آخر، آن سه نفر، شهر را به مقصد کوه
ه روز، هرکدام در تنهایی خویش گریه و زاری و توبه نیز جداشده بودند. حدود پنجا یگرهمد

شان از سوی خداوند قبول شد و در و انابه نمودند. آخرالامر، پس از گذشت پنجاه روز، توبه
 پیِ آن، آیه هجدهم سوره توبه، بر پیامبر نازل گردید.

یَٰ إِذّا ضّاقّتْ عّلّیْهِمُ » فُوا حّتَّ ذِینّ خُلِّ لّاثّةِ الَّ رْضُ بِمّا رّحُبّتْ وّضّاقّتْ عّلّیْهِمْ  وّعّلّی الثَّ
ّ
الْأ

هّ هُوّ ا هِ إِلََّ إِلّیْهِ ثُمَّ تّابّ عّلّیْهِمْ لِیّتُوبُوا إِۚنَّ اللَّ  مِنّ اللَّ
ّ
ن لََّ مّلْجّأ

ّ
وا أ نفُسُهُمْ وّظّنُّ

ّ
ابُ الرَّ أ وَّ  «.حِیمُ لتَّ

فرماید ر رحمت نازل میبر پیامب« صادقین»به تعقیب این آیه است که خداوند سبحان، آیه 
 «صادقین»و در آن ضمن فراخواندن مؤمنین به پرهیزگاری، آنان را امر به معیّت و همراهی با 

. حال سؤال این است که این معیّت و همراهی به چه معنا (232/ 9: 1372)طباطبایی،  کندمی
هستند؟ مفسران مذاهب اسلامی در خصوص حدودوثغور  یاست و صادقین چه کسان
دارند. یکی از دلایل این  یتوجهنظر قابلاختلاف« صادقین»معنایی و تعیین مصادیق

خاص  نظرها شاید این باشد که پیروان این مذاهب، آیه را معطوف به مبانی کلامیاختلاف
دانند به همین ب الهی نمیاند. اهل سنت و جماعت، امامت را منصخودشان تفسیر نموده

و در تعیین مصادیق  نظر قرار ندادهمدّ امام را  هیهای معنوی والجهت در تفسیر آیه ویژگی
زاده، عیل)اسما اندالله بسنده کردههای عادی و قابل انطباق بر صحابه رسولصادقین بر ویژگی

 تداد رسالت پیامبر. در نظر شیعه اما، امامت یک منصب الهی است که در ام(57: 1384
جز دریافت و ابلاغ وحی به امام تفویض به های پیامبرقرار دارد، بنابراین تمامی صلاحیت

و بری بودن « عصمت»ها برخورداری از مقام ها و صلاحیتشده است. یکی از این ویژگی
مهر، یدی)سعگیردالطاعه بودن امام نیز قرار میترضفاز خطا و ارتکاب گناه است که مبنای م

 ت()پیروی و تبعی. طبق مبنای شیعه وقتی خداوند در آیه موردبحث امر به همراهی(132/ 2: 1382
کند. چه اینکه اگر امام، دارای کند، درواقع مفترض الطاعه بودن امام را بیان میصادقین می

میان ، در (144مهر، همان، )سعیدی شودمقام عصمت نباشد پیروی از آن دچار نقض غرض می
و شرط عصمت برای احراز مقام امامت را  ی زیدیه این مبنا را قبول نکردهمذاهب شیعه، نحله
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دانند. به همین دلیل تفسیرشان از آیه موردبحث با سایر شیعیان متفاوت است. ضروری نمی
د هکند از رهگذر تفسیر تطبیقی این آیه در تفاسیر امامیه و زیدیه نشان دتلاش می یشرومقاله پ

 که آیا شرط عصمت برای احراز مقام امامت ضروری است یا خیر؟ 

 آيه صادقين يمعناشناس. 2

ها. حاصل آمدن این نزول قرآن و کلام وحی، یک هدف اساسی دارد: ارشاد و هدایت انسآن
آنکه ساختار زبان را درهم شِکند کند که آیات قرآن کریم، بیایجاب می خودیخودغرض، به

 و فرا مکانی داشته باشد. یحدودوثغور معنایی آن فراتر رود؛ بایستی اطلاق فرازمانو یا از 
به همین جهت است که مفسرین قرآن معتقدند؛ قرآن کریم علاوه بر معانی ظاهری،  یقادق

و فرا مکانی بودن خطابات قرآنی  یفرازمان یکنندهینواجد معانی باطنی نیز هست که تضم
توان تنها به معنای بنابراین؛ برای فهم پیام و محتوای یک آیه، نمی ()طباطبایی: همانهست. 

ظاهری آن بسنده کرد، بلکه برای کشف رموز معنایی آن بایستی سطوح گوناگون معنایی یک 
یک تصویر معنایی جامع و کامل از آیه  ؛ ارائهیرو ینآیه را مورد ملاحظه و بررسی قرارداد. بد

ن جامعی از آیه ارائه نماییم. ما ای یکه بتوانیم تحلیل معناشناختموردبحث زمانی ممکن است 
 شناسی معنایی.واژگان و سطح دلالت یگیرد: سطح معناشناختکار را در دو گام انجام می

 «صادقين». معناشناسي واژگان آيه 2-1

ت. اس ها آننخستین گام ضروری برای روشن نمودن معنای آیه، بررسی معناشناختیِ کلیدواژه
آیه نقش اساسی دارند به لحاظ لغوی  یریگبنابراین؛ ابتدا باید واژگانی را که در شکل

اند از: کونوا ها روشن شود. این واژگان عبارتقرار دهیم تا معانی ظاهری آن یموردبررس
 .)اهل صدق( و صادقین با/ معیت( )بودنِ مع

. این واژه جمع کُن به معنای بودن است. دستوری است که از جانب )کونوا( الف( کَون
ه باشید. روشن است ک« اهل صدق»که همواره با خدای سبحان نسبت به مؤمنین مبنی بر این
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منظور از بودن، در این آیه که متعلق امر الهی نیز قرارگرفته است صرف مجالست و معاشرت 
 ، در این آیه، بودن، به نحو تبعی یا پیروانه است. یعنیبا صادقین نیست؛ بلکه منظور از بودن

اند، یعنی، شدهها اهل صدق نام دادهمنظور پیروی و متابعت از کسانی است که در آیه به آن
ها قرار گرفتن در مسیر و خطی که اهل صدق در آن قرار دارند و در پیش گرفتنِ راه و روش آن

 . (22: 1431، )حسینی شیرازی، سید مرتضی در زندگی
در زمان، مکان، رتبه، درجه و جایگاه « همراه بودن». مع، اسم و به معنای )مع( ب( معیّت

. صاحب التحقیق فی کلمات القرآن، در این خصوص نوشته (1703/ 3: 1408)طریحی،  است
 رود و معنایصورت ترکیب اضافی به کار میاست: مع، در اصل اسم مبنی است که همواره به

. در قرآن کریم این واژه، (132/ 11: 1369)مصطفوی، حسن، همراهی با مضاف الیه است آن؛
کاربردهای فراوان دارد که در همه موارد آن، معنای همراهی و معیّت لحاظ شده است. منتها 
گاهی معیّت مطلق، مدّنظر است و گاهی نیز معیّت نسبی گاهی هم ایجابی و گاهی نیز سلبی. 

مطلق نیز، در برخی موارد معیّت قیّومیه است مثل آیه چهارم سوره حدید که  منظور از معیّت
یْنّ مّا کُنْتُمْ »فرماید می

ّ
طبق این آیه، خداوند همیشه همراه با موجودات است و «. وّهُوّ مّعّكُمْ أ

باشد که در زبان فلسفه از آن موجودات می شناسیاین همراهی در حقیقت موجب قوام و هست
. در برخی از آیات قرآن نیز منظور : ذیل واژه معیت(1375)حداد عادل،  شودبه معیّتِ علّی نیز یاد می

ؤمنین ؛ میرامامیه. طبق این تفس یرتوبه بر اساس تفس 119از معیّت، معیّت ظلّیه است مثل آیه 
: 1437ی، )میرباقرها باشندبر و پیشوایان معصوم و در پیِ آنبایستی همواره، مثل سایه همراه پیام

توان . ازآنجاکه در معیّت ظلّیه نوعی تبعیت و پیروی مضمر نهفته است، این نوع معیّت را می(1
اه نیز همواره، همر یروکه ظلّ همیشه همراه با ذی ظلّ است، پمعیّت تابع و متبوع عنوان داد؛ چنان

در آیه موردبحث همراهیِ صرف نیست، « مع الصادقین»بنابراین؛ معنای  خواهد بود. یشروبا پ
 بلکه مراد بیشتر از همراهی، یعنی تبعیت و پیروی مدّنظر است.

ص ـ »جمع صادق و محلّی به الف و لام، از ریشه« الصادقین. »)الصادقین( صدقب( اهل
 است« کذب»قیض در لغت به معنای مطابقت حکم با واقع و ن« صدق»است. « د ـ ق
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نویسد: وقتی گفته چنین می« صدق». فراهیدی در خصوص معنای لغوی (95: 1419)جرجانی، 
شود: امرأةُ صدقٍ یا برای نعت گفته می«. نعم الرجل هو»شود: رجلُ صدقٍ و قومُ صدقٍ، یعنی 

ا معنای . ابن فارس ام(1409:55)فراهیدی: و قومُ صدقٍ یعنی هو الرجل الصّدقُ وهی الصّدقةُ 
شود و هم امور کند که هم شامل امور کلامی میمعرفی می« قوّت»اصلی واژه صدق را 

یعنی؛ سخنِ مستحکم و قوی که مطابق با واقع و « صدقِ در کلام»غیرکلامی. از این منظر، 
شود و بطلان حقیقت است. سخن، وقتی مطابق با واقع باشد معمولًا دارای قوّت و استحکام می

مثال انعنوکه صدق غیرکلامی به معنای قوّت و استحکام است. به. چنانزوالیرقابلو غ یرناپذ
گویند: ها میوقتی در میدان رزم، مبارزان و جنگاوران، باقدرت و توان کامل مبارزه کنند بدآن

کذبوهم »گویند: ها میرزمند به آنو در مقابل، وقتی محکم و باقدرت نمی« صدقوهم القِتال»
گوید؛ . راغب اصفهانی نیز در بیان معنای واژه صدق، می(339/ 3: 1414)ابن فارس؛ « تالالق

صدق، وصف کلام است ونیّت متکلم در متصّف شدنِ آن به این وصف، نقش دارد. لذا سخنی 
توان گفت صادق است که مزید بر مطابقت با واقع، با نیّت متکلّم نیز مطابقت داشته باشد. را می

داده باشد  آن، خبر را یدرستگاهی که خبر مطابق با واقع باشد اما مُخبِر بدون اعتقاد به بنابراین
آنکه صدق توان گفت او صادق است. در چنین مواردی صدق خبری وجود دارد بینمی

است که هردو یعنی؛ هم  ییای در کار باشد. پس؛ طبق نظر راغب، کلام صادق درجامُخبِری
 .(478: 1412)راغب اصفهانی؛ خبری وجود داشته باشد صدق خبری و هم صدق م
، مطابقت (23)احزاب/کاررفته است: تعهّددر معانی ذیل به« صدق»در قرآن کریم نیز واژه 

. اگر بخواهیم وجه جامع (80اسراء/ ؛2: یونس ؛55 :)قمر، عزّت در پیشگاه خدا (27)فتح/با واقع
دقت بیاوریم خواهیم دید که آن وجه جامع چیزی نیست جز؛ هماهنگی تمامی این موارد را به

که شیخ طوسی بدان تصریح نموده است: صادق با حق و حقیقت و مطابقت با واقع، چنان
حقیقت  . این مطابقت با(318/ 5تا: )طوسی، بیحق و عامل به آن باشدقائل بهکه کسی است 

تواند هم بر کلام و هم بر غیر کلام صدق نماید. اگر صدق را بر آدمی حمل کنیم و نه کلام می
او معنای آن این خواهد بود که وجود و سرشت آن آدم در یک نسبت هماهنگ با حقیقت قرار 
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 در« صادق بودن»دارد: هرچند دارد. شاید به همین دلیل است که علامه طباطبایی اظهار می
صل، وصف گفتار و خبر مطابق با واقع است اما اگر بدون قید به کار رود قابل اطلاق بر ا

کسی است که صفت صدق همه ابعاد وجودی او را در برگرفته و عقیده، نیت و اراده او، با 
وّ »فرماید: . در سوره بقره نیز، آنجا که می(402/ 9: 1390، یی)طباطبانفس الامر مطابق باشد

ینّ وّ آتّی الْمالّ عّلیلكِنَّ الْ  بِیِّ هِ وّ الْیّوْمِ الْآخِرِ وّ الْمّلائِكّةِ وّ الْكِتابِ وّ النَّ  بِرَّ مّنْ آمّنّ بِاللَّ
بی هِ ذّوِي الْقُرْ قامّ  وّ الْیّتامی حُبِّ

ّ
قابِ وّ أ ائِلِینّ وّ فِي الرِّ بِیلِ وّ السَّ وّ الْمّساکِینّ وّ ابْنّ السَّ

لا ٌّ وّ آتّی  اءِ وّ الصَّ رَّ ساءِ وّ الضَّ
ْ
ینّ فِي الْبّأ ابِرِ کا ٌّ وّ الْمُوفُونّ بِعّهْدِهِمْ إِذا عاهّدُوا وّ الصَّ الزَّ

قُونّ  ولئِكّ هُمُ الْمُتَّ
ُ
ذِینّ صّدّقُوا وّ أ ولئِكّ الَّ

ُ
سِ أ

ْ
. به همین وجه جامع (177)بقره: « حِینّ الْبّأ

ماید: نیکی عبارت است از؛ ایمان به خدا، فرکه میکند. چه اینو انطباق با حقیقت اشاره می
روز رستاخیز، فرشتگان، کتب آسمانی، پیامبران، و انفاق به نیازمندان در راه خدا، بر پا داشتن 

ن که اینماز، پرداخت زکات، وفای به عهد، استقامت در برابر مشکلات هنگام جهاد، کسانی
ی انند. طبق صریح این آیه؛ صادقین به کسانها را داشته باشند، آنان صادقان و پرهیزگارویژگی

شود که هم باور و ایمان به انزالِ کتُب و ارسال رُسل و لوازم آن داشته باشد و هم اطلاق می
 ها از خود نشان بدهند.بندیِ عملی نسبت به آنپای

توان اظهار نمود که صدق اگر به عنوان وصف کلام بنابراین؛ طبق آنچه که بیان شد، می
قع شود به معنای آن است که سخنی راست و مطابق با واقع است و اگر به عنوان وصف وا

آدمی به کار رود به معنای آن است که موصوف، نگرش، بینش، کلام و رفتارش منطبق با واقع 
که رفتار و گفتار و نیّت و کردارش با هم و با حقیقت و هماهنگ با حقیقت است. به کسی

 گفت انسانی صادق است.  توانهماهنگ باشد می

 «صادقين»شناسي آيه . دلالت2-2

، جمله امریه است. طبق قاعده اطلاق در اصول فقه اسلامی، امر «کونوا مع الصادقین»بیان 
. ازآنجاکه در آیه (12/ 3: 1430)فیّاض، که اطلاق داشته باشد دلالت بر وجوب دارد. آنگاه
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آیه نیز تابع همان قاعده اصولی، دلالت وجوبی دارد. موردبحث، دلیلی بر تقیّد نداریم این 
یعنی؛ اگر اهل ایمان هستید حتما با صادقین باشید. علاوه براین؛ استدلال دیگری نیز وجود 

کند؛ اوامر و نواهی الهی در شریعت اسلامی اختصاص به زمان و مکان دارد که بیان می
؛ اولا: یجه. درنت(431 :همان ،)طباطباییاندلشموها فراگیر و همهخاصی ندارد، بلکه تمامی آن

است که  ینها است. ثانیاً: مفاد آیه اها و مکآنمخاطب آیه، عموم مؤمنین، در تمامی زمآن
ها موّظف و مکلّف به پیروی و تبعیت از ها و مکآنهمه مؤمنین، بدون استثنا در تمامی زمآن

 که علامه طباطبایی در این خصوص نوشته است: اند. چنان«صادقین»
کند؛ با صادقین طور مطلق امر میاطلاق تقوا و اطلاق کلمه صادقین و اینکه به

، معنای وسیع آن است، نه «صدق»که مقصود از هستند بر این هاییینهباشید، قر
دهد که تقوا پیشه معنای لغوی خاص آن. بنابراین آیه موردبحث به مؤمنان دستور می

ه است ک یرازآن، در گفتار و رفتارشان پیروی کنند و این غ«صادقان»نمایند و از 
ن آ متّصف به وصف صدق باشید. چه اگر مقصود« صادقین»بگوید شما نیز مانند 

باشید « صادقان»باشید، نه اینکه بگوید: با « صادقان»گفت: از بود، باید می
 (.420 /9: 1390)طباطبایی؛ 

که متون تفسیری مسلمانان اعم از مذاهب اهل سنت و جماعت و مذاهب اهل تشیّع چنان
ادقین ا صیا همراهی ب« معیّت»پیشتر نیز اشاره شد؛ همگی بر این نکته اذعان دارند که مراد از 

ع صورت مطلق به صادقین ارجادر این آیه، پیروی و متابعت است. به دلیل اینکه مؤمنین، به
 کاملاً « مؤمنین»و « صادقین»شده است و این دلیل آشکاری است بر اینکه مراد آیه از داده

نیستند بلکه انصراف به برخی از « مؤمنین»همان « صادقین»متمایز و متفاوت است. یعنی 
/ 5: 1372؛ طبرسی، 75/ 10: 1408)رازی،  ها پیروی کننداز آن دارندیفهمنین دارند که بقیه وظمؤ

. اما اینکه مصادیق (115/ 4: 1424؛ مغنیه، 178/ 8: 1371؛ مکارم شیرازی، 214: 1407؛ شبّر، 122
نظر وجود دارد. چه کسانی هستند؟ میان پیروان مذاهب اسلامی اختلاف« صادقین»واقعی 

زآنجاکه مقاله حاضر تفسیر تطبیقی این آیه در تفاسیر امامیه و زیدیه است ما صرفاً به آراء این ا
 پردازیم.می« صادقین»دو مذهب در تعیین مصداق 
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 در تفاسير اماميه« صادقين»شناسي آيه . مصداق3

« قینادص»عموماً با استناد به روایات، مصادیق « صادقین»منابع تفسیری امامیه، ذیل آیه 
اند. طبق این نصوص و روایات تفسیری؛ مصادیق واقعی و اتمّ آیه مذکور، ائمه را تعیین نموده

، 327/ 4: 1377، قرشی، 91/ 2: 1377، طبرسی، 122/ 5: 1372)طبرسی، هستند یتالباهل
. صاحب تفسیر (211/ 1: 1419، سبزواری نجفی، 863/ 2: 1416، بحرانی، 318/ 5: 1372طوسی، 

 نویسد: نمونه در این خصوص صراحت بیشتری دارد، آنجا که می
شود هرچند صادقین، دارای مفهوم وسیعی است اما از روایات بسیاری استفاده می

در آیه شریفه، تنها معصومان هستند؛ زیرا اگر مفهوم « صادقین»که منظور از 
شد را شامل گردد، باید گفته میدر آیه عام باشد و همه مؤمنین راستین « صادقین»

در « ادقینص»علاوه اگر باشید. به« صادقین»باشید، نه اینکه بگوید با « صادقین»از 
طور مطلق دستور پیروی و همگامی آیه موردبحث معصوم نباشند، ممکن نیست به

« عصمت هستند یتبتنها اهل« صادقین»ها صادر شود. بنابراین مصداق با آن
 . (182/ 8: 1371زی، )مکارم شیرا

 «صادقین»علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان در خصوص این ادعا که مصادیق 
د، انکه مفسرین اهل سنت گفتهتوانند باشند، چنانتواند دیگرانی غیر از معصومین نیز میمی

 نویسد: استدلال بر عدم شمولیت بر معصومین نموده می
ق صورت مطلبه« صدق»ها هرگز متصف به صفت تر آنعموم مهاجرین و انصار یا بیش»

اند و یا اینکه مبتلای ها افرادی وجود دارند که از جنگ فرار کردهنیستند، چون در میان آن
ی صورت مطلق سازگاربه« صدق»اند و این با مقام به نفاق و یا امور ناپسند دیگری بوده

ه الف و لام جنس است که دلالت بر در آیه محلّای ب« صادقین»ندارد. علاوه بر این 
مطلق است « صدق»عموم و اطلاق دارد، و منظور آیه این است که هرکسی که دارای 

موردنظر « صادقین»شود که استفاده می« صادقین»؛ از اطلاق لفظ یجهپیروی کنید. درنت
ها جز صدق، چیزی دیگری وجود ندارد و این فقط در آیه کسانی هستند که در آن

 . (198/ 5: 1427)طباطبایی، ومین قابل تحقق است معص
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که طبق استدلال یکی از مفسران شیعه، خداوند سبحان در این آیه، مؤمنین را نتیجه این
ه قبول است کصورت عموم به تحصیل تقوا امر فرموده و چنین امری در مورد کسی قابلبه

همان مؤمنین را بنا بر سبیل عموم، احتمال خطا و لغزشش وجود داشته باشد و در مرحله دوم 
دهنده تمایز مؤمنین از صادقین است که فرماید که خود نشانمی« صادقین»امر به تبعیت از 

 اگر چنین نباشد از لازمه آن، اتحاد تابع و متبوع است که با حکمت الهی منافات دارد
 .(230/ 5: 1363عبدالعظیمی، )شاه
سران امامیه در مورد این آیه، هرچند که در بدو امر، اتخاذ چنین دیدگاهی از سوی مف 

د که این تر بنگریم خواهیم دیرسد ولیکن اگر دقیقمبتنی بر استدلال و برهان عقلی به نظر می
ها و براهین صرفاً جنبه عقلی ندارد بلکه مستند به نصوص و روایات مأثوره از استدلال

 کنیم:ها اشاره میآنپیشوایان دینی است که در ذیل به برخی از 
اتقوا الله »عن قول الله عز وجل:  . عن برید بن معاویة العجلی قال: سألت ابا جعفر1

درباره  کند که حضرت امام باقرقال: إیانا عنی برید بن معاویه نقل می«و کونوا مع الصادقین
)خداوند در این مود: فر پرسیدم و آن حضرت (119 )توبه:« اتقوا الله و کونوا مع الصادقین»آیه

 .(208/ 1: 1407)کلینی، ما را قصد نموده است آیه(
یا ایها »قال: سألته عن قول الله عز و جل . عن بن ابی نصر عن ابی الحسن الرضا2

قال: الصادقون هم الائمة؛ ابن ابی نصر نقل « الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین
جواب  پرسیدم و آن حضرت« مع الصادقین»درباره آیه کند که از حضرت امام رضامی

 .(208 :همان ،)کلینیاند (بیتاهل)از داد: صادقان امامان
: قال« یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین»فی قوله: . عن الامام الباقر3

مع » هدرباره آی . حضرت امام باقر(256 :1414)شیخ طوسی: ابی طالب مع علی بی
 باشید.  با علی بن ابی طالب )یعنی(فرمود: « الصادقین

یا ایها الذین آمنوا »: فأنشدتکم الله جل اسمه أتعملون ان الله انزل. قال امیرالمؤمنین4
فقال سلمان: یا رسول الله! أ عامة هی ام خاصة؟ فقال: أما « اتقوا الله و کونوا مع الصادقین
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لمؤمنین امروا بذلک و أما الصادقون فخاصة لأخی علی و المؤمنون فعامة لأن جماعة ا
. حضرت (280/ 2: 1383)بن جمعه حویزی، الأوصیاء من بعده الی یوم القیامة؟ قالوا: اللهم نعم 

در احتجاج خود در میان جمعی از مهاجرین و انصار در زمان خلافت  امیرالمؤمنین علی
دانید هنگامی که خداوند آیه دهم، آیا میم میعثمان بن عفان فرمود: شما را به خداوند قس

را نازل فرمود، سلمان گفت: ای رسول « یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین»
فرمود: مأمور به این دستور همه  خدا! آیا منظور از آن عام است یا خاص؟ حضرت پیامبر

و اوصیای بعد از او تا روز  مخصوص برادرم علی« صادقین»مؤمنان هستند و اما عنوان
این سؤال را نمود، حاضران( گفتند: آری این سخن را از  )هنگامی که امام علیقیامت است؟ 

 شنیدیم. پیامبر
قال: مع آل محمد صلی الله « ینکونوا مع الصادق»فی قوله  جعفر. روی جابر عن ابی5

روایت نموده است که درباره آیه  . جابر از امام باقر(122/ 5)طبرسی: همان: علیه و آله و سلم 
 باشید. با آل محمد )یعنی(فرمود:« مع الصادقین»

: و قد جعل الله للعلم اهلا و فرض الله طاعتهم طالببن ابی. امیرالمؤمنین علی6
. امیرالمؤمنین امام (280)بن جمعه حویزی، همان، « لله و کونوا مع الصادقینواتقوا ا»بقوله 

تقوای الهی پیشه »فرمود: همانا خداوند برای علم اهلی قرار داده و با سخن خودش  علی
 ها را واجب نموده است.، اطاعت آن«کنید و همراه راستگویان باشید

یقول: الائمة علماء صادقون مفهمّون  اسماعیل قال: سمعت ابالحسنبن. عن محمد7
 فرمود: امامان کند که امام رضا. محمد بن اسماعیل نقل می(3 ح /1 :همان ،)کلینیمحدّثون 

 دانشمند، راستگو، مفّهم و محدّث هستند. )همگی(
 « صادقین». استدلال بر عصمت ائمه برمبنای تفسیر امامیه از آیه 4

، یک یتبعصمت ائمه اهل« صادقین»ادعا کرد؛ طبق آیه توان بر اساس آنچه گذشت می
است. چه اینکه عدم التزام به لوازم یک امر با حکمت الهی تنافی و  انکاریرقابلامر ضروری و غ

کند، قبل از هرکسی بایستی ناسازگاری دارد. خداوند حکیم وقتی مؤمنین را به چیزی امر می
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از  ، لوازمی دارد که«صادقین»پیروی و تبعیت مطلق از خودش به لوازم آن ملتزم باشد. امر به 
بر اساس روایات و  تریشگونه که پهمان«. صادقین»جمله است؛ عصمت مصادیق واقعی آن

اند. بنابراین طبق قاعده البیتائمه اهل« صادقین»نصوص دینی اثبات شد؛ مصادیق واقعی 
که شیخ مفید، ابوصلاح . چنانشودنیز ثابت می البیتحکمت الهی، عصمت ائمه اهل

ت البیت را اثباحلبی و دیگر متکلمان امامیه نیز بر اساس این آیه شریفه عصمت ائمه اهل
را با استناد « صادقین». اگر بخواهیم لزوم عصمت (179: 1404؛ حلبی، 137: 1413)مفید، اندنموده

 ز مقدمات زیر خواهد بود:به آیه موردبحث در قالب استدلال برهانی ارائه کنیم، متشکل ا
هیچ قید و شرطی از توبه، به مؤمنین امر نموده است که بی 119. خداوند متعال، در آیه 1

 تبعیت و پیروی کنند. « صادقین»
طبق موازین عقلی، پیروی از فرد یا افرادی بدون هیچ قید و شرط، خلاف عقل و  .2

 حکمت است.
ی قابل توجیه و پذیرفتنی است که با مسلمّات . صدور چنین امری از حاکم حکیم، زمان3

 حکمت سازگار باشد.
تواند امر به اطاعت مطلق، از سوی حاکم حکیم را توجیه کند تسلّم که می یزیآن چ .4

مطاع، در برابر اراده و فرمان الهی است. یعنی مطاع و متبوع مطلقاً  قیدوشرطیمحض و ب
 سرسپرده اوامر و نواهی الهی بوده و از مقام عصت برخوردار باشد. 

 .اندچنینین، بر اساس شواهد و قراین، ایتبو ائمه اهل پیامبر گرامی اسلام .5
تسلیم محضشان در برابر اوامر به دلیل سرسپردگی و  یتالبنتیجه: بنابراین؛ ائمه اهل

و برخوردار از عصمت « صادقین»و نواهی الاهی، مصادیق واقعی، عینی و انحصاریِ 
 باشند.می

 در تفاسير زيديه« صادقين»شناسي آيه . مصداق5

، شود که شصت سال پس از شهادت امام حسینای از شیعیان اطلاق میزیدیه به نحله
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)ابطحی، را مطرح نموده و از ایشان پیروی نمودند امامت زید بن علی بن حسین
و امام  ، امام حسن. این نحله در پذیرش امامت حضرت علی(37: 1392سیدعبدالحمید، 

اند ولی در مورد امامان بعدی، برخلاف امامیه، معتقدند هر عقیدهبا شیعه امامیه هم حسین
ون؛ علم، شایستگی در تدبیر، هایی همچکه از ویژگی )س(یک از فرزندان حضرت فاطمه

مند باشد و مردم را به خود فرابخواند امام آزادگی، عدالت، شجاعت و قیام علیه ظالمان بهره
: 1410)صبحی، است. مانند؛ زیدبن علی ویحیی بن زید و دو فرزند عبدالله بن حسن و غیره 

امامیه اختلاف جدی دارند. . علاوه براین؛ در شرایط امامت نیز با (67: 1400؛ اشعری، 147-153
های وجودیِ امام عنوان یکی از ویژگیعصمت از خطا و لغزش و بری بودن از ارتکاب گناه، به

کید بر نصّ و عصمت، معتقدند آنچه برای امامت  یجااست. آنان به قبولیرقابلدر نظر آنان غ تأ
برخورداری از عصمت که امام ضروری است قیام مسلحانه در برابر ظالمان نه منصوص بودن و 

اصحاب کساء یعنی امام علی، امام حسن و امام حسین  وجودیناثبات نیز نیست. باااصولا قابل
دانند ولی عصمت را با استناد به دلایل قرآنی، همچون آیه تطهیر و برخی روایات معصوم می

امام حسن و امام  که در خصوص قیام به سیف نیزدانند. چنانآنان را دخیل در امامتشان نمی
سن که آن حضرت فرمود؛ ح شدهیتکنند چراکه از پیامبر گرامی اسلامی رواحسین را استثنا می
 .(115: 1381)ربانی گلپایگانی،اند چه قیام کنند چه قعودو حسین هردو امام

شود که دیدگاه زیدیه در خصوص همراهی و تبعیت با این مقدمه تا حدّی روشن می
سوره توبه، معطوف به جهاد و قیام مسلحانه خواهد  119برمبنای آیه « صادقین»مؤمنین از 

ی توسع معنایی در مورد مفهوم محوری بود. به همین دلیل در متون تفسیری زیدیه ما با گونه
اند ی معنی کردهرا به گونه« صادقین»شویم. مفسرین زیدی مواجه می« صادقین»آیه یعنی؛ 

انی ؛ صادقین کسیگردعبارتی معنایش باشد. بهانه امام، جزء برسازندهکه جهاد و قیام مسلح
هستند که علاوه بر ایمان به اعتقادات دینی، پایبندی عملیِ خود بدان را از طریق جهاد و قیام 
مسلحانه آشکار سازد. با توجه به همین معناست که صاحب التیسیر فی التفسیر ذیل آیه 

 نویسد: موردبحث می
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ی هذه المعیة: صدق الولاء للصّادقین، و مشارکتهم فی امورهم العامة المهمّة ومعن»
مثل: الجهاد، والنصح لله ورسوله، والدفاع عن الدین بالحجة الواضحة وبالسلاح. 
والصادقون المؤمنون الذین صدقوا فی دعوی الایمان وصدقوه باعمالهم و جهادهم، 

هم، فیطلق علیهم اسم الصادقین، ... والتزموا الصدق ولازموه حتی صارف صفة ل
 ( 339/ 3: 2013فاالواجب ان نکون مع هؤلاء... الحوثی الحسینی، بدرالدین، 

و مشارکت در امور مهم با آنان، مانند: جهاد،  یانگویعنی؛ اخلاص در وفاداری به راست
گو کسا ستهای روشن. یعنی مؤمنان رانصیحت خدا و رسول و دفاع از دین با براهین و سلاح

اعمال و جهاد خود  یلهوسایکه ادعای خود را بهاند به گونهکه در دعوی ایمان خود صادق اندین
 شوند. پی واجب است بر ما که با چنین کسانی باشیم.حق متمسک میبه تأیید رسانیده و به

ش شود که التزام عملی به ایمان خویطبق این دیدگاه صادقین فقط به کسانی اطلاق می
داشته و درراه خدا اقامه سیف کنند. بنابراین؛ همراهی و معیّت با صادقین عبارت است از پیروی 
در امر جهاد و مبارزه با ظالمین. این دیدگاه که دیدگاه غالب در میان مفسران زیدی نیز است در 

م معهم، هنویسد:المراد بکونالتهذیب فی التفسیر نیز انعکاس یافته است. آنجا که ذیل آیه می
 .(3292/ 5تا: سعید، بی)ابی متابعتهم عقلا وقولا و فعلًا ونصرتهم والذب عنهم و موالاتهم

البته در کنار این دیدگاه، یک دیدگاه روایی و حدیث محور نیز در میان مفسران زیدی 
 ینیرالمؤمندر آیه موردنظر را منصرف به پیامبر و حضرت ام« صادقین»وجود دارد که مصداق 

است و حکم آن به افراد  دانند و معتقدند شأن نزول آیه رسول گرامی اسلام و امام علیمی
چنین دیدگاهی است. آنجا  یدهندهمثال تفسیر حبری بازتابعنوان. بهیستدیگر قابل تسرّی ن

)الحبری، حسین بن حکم، « خاصّة ونزلت فی علیّ بن ابی طالب»نویسد: که ذیل آیه می
. یا فرات کوفی در تفسیرش ذیل آیه موردبحث با استناد به سه روایت منقول از (275: 1408

 .(173: 1410)کوفی، « کونوا مع علیّ بن ابی طالب»نویسد: می امام جعفر الصادق
بته را ال یکردصاحب تفسیر غریب القرآن و همچنین صاحب تفسیر البرهان نیز همین رو

اند. غریب القرآن در مورد معنای همراهی با صادقین امام حسن و امام توّسع اتخاذ کرده یباکم
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نویسد: معنی قوله وکونوا مع الصادقین: ای کونوا مع امیر المؤمنین و حسین را نیز اضافه نموده می
ذرّیته الطاهرین، الائمة الاخیار الصادقین ولا تکونوا مع من عاداهم من ائمة الکفر 

. یعنی با امیرالمؤمنین و فرزندان پاکش که پیشوایان نیکو و صادق (557/ 2: 2020)العیانی، نافقینالم
 ها که پیشوایان کفر و نفاق هستند نباشید. و البرهان نیز ذیل آیههستند، باشید و هرگز با دشمنان آن

 الله بهذه الآیة المصیروهذه الآیة نزلت فی رسول الله والائمة الهداة من ولده، اوجب »نوشته است: 
)دیلیمی، امام « الیهم و الکون معهم وأخذ مصالح الدنیا والآخرة منهم و جهاد اعداء الله بین یدیهیم

. یعنی؛ این آیه در شأن رسول خدا و پیشوایانی که از نسل آن حضرت (206/ 11تا: الناصر، بی
 ها باشید و مصالحست که همواره با آنباشند نازل شده است که خدای متعال در آن دستور داده امی

ها با دشمنان خدا و دینش جهاد و ها دریافت کنید و تحت لوای آندنیا و آخرت را از طریق آن
ام ، فقط ام«و ذرّیته الطاهرین»مبارزه کنید. دلیل اینکه منظور صاحب غریب القرآن از عبارت 

که پیشتر به آن اشاره شد. طبق این منبا ها است ای زیدیحسن و امام حسین است، مبنای کلامی
عصمت، یک خصوصیت فردی است و ارتباطی با امامت ندارد و شرط آن نیز نیست. لذا فقط 

 مند اند و نه همه امامان. از نعمت عصمت بهره )اصحاب کساء(ای از امامانعده
وی دانسته یردر بین مفسران زیدی تنها کسیکه همراهی با صادقین را به معنای تبعیت و پ

و خصوصیت صادقین را نیز عصمت اعلام کرده است عبدالله الشرفی در تفسیر مصابیح 
قلتُ؛ وذلک یمنع من ان »نویسد: الساطعة است. وی پس از ذکر اقوال سایر مفسرین می

یکونوا غیر الحق و متی امتنع ذلک وجب ان یکونوا محقین و ذلک ایضا دلیل علی ان اجماعهم 
وی پس از بیان اشکالی مبنی بر اینکه چرا باید وصف  توبه(119: ذیل آیه 2012فی، )الشر« حجة

دهد که صدور چنین دستوری از سوی عصمت را برای صادقین شرط بدانیم؟ پاسخ می
 نیز یخداوند مستلزم این است که صادقین معصوم از خطا و لغزش باشند اولا و در هرزمان

انیا. و چنین چیزی قابل حصول نیست مگر در اجماع این عصمت باید قابل حصول باشد ث
 (همان) عترت. چون دلایل کافی وجود دارد که اجماع عترت پیامبر همراه با عصمت است
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 « صادقين». تطبيق ديدگاه مفسران اماميه و زيديه در مورد آيه 6

در قالب  یک بیان اطلاقی و« صادقین»شود که بیان الهی در آیه ازآنچه بیان شد آشکار می
ی امریه است. طبق قواعد اصول فقه اسلامی، چنین بیانی دلالت بر وجود داشته و جمله

است. ازآنجاکه خداوند مؤمنین را امر به همراهی و « صادقین»مستلزم واجب الطاعه بودن 
« ادقینص»ای در کرده است، بایستی خصوصیت ویژه« صادقین»از  قیدوشرطیتبعیت ب

 که دیدیم،ها را توجیه نماید. در منابع امامیه چنانکه ارجاع مؤمنین به آنوجود داشته باشد 
و بری بودن از خطا، لغزش و ارتکاب گناه است. چه اینکه « عصمت»این خصوصیت همان 

 شان از سویمعصوم از خطا و لغزش نباشند امر به تبعیت مطلق« یمصادق»اگر مصادیق 
صدور فعل عبث و غیر  کهیغرض است، درحالخداوند غیر حکیمانه و منجر به نقض 

که در متن حکیمانه از حکیم علی الاطلاق محال است. علاوه بر این استدلال عقلی، چنان
کند. نیز اشاره شد مستندات نقلی و روایی متعددی وجود دارد که این ایده و نظریه را تأیید می

یک منصب الهی و نه صرفاً « متاما»، برمبنای این دلایل عقلی و شواهد نقلی؛ یجهدرنت
 است. بخش رسالت پیامبرشود که تداومسیاسی تلقی می

شده است، سیاسی و مبانی کلامی که پیشاپیش فرض گرفته یکردرو یلمنابع زیدیه اما به دل
 یاند. البته منکر خصوصیت ویژهنموده یپوشصادقین چشم« عصمت»از خصوصیت 

ردیم، که مشاهده کراهی و تبعیت مؤمنین از صادقین را چناننیستند بلکه دلیل هم« صادقین»
دانند، منتها این خصوصیت را بر مبنای می« صادقین»وجود یک ویژگی خاص در مصادیق 

همان مفروض کلامی خویش، وصف یا خصلت شجاعتِ بر جهاد و قیام مسلحانه 
 .شمارندیبرم

ین و تبی« صادقین»ن مصداق ترین اشکالی که بر دیدگاه زیدیه در خصوص تعییمهم
دخیل در تعیین « عصمت»ها وارد هست این است که اگر ویژگیِ فرد آنمنحصربه یژگیو

نباشد با مشکل فعل عبث از سوی خداوند حکیم و مسئله نقض غرض « صادقین»مصداق 
 هردو منطقا محال است. کهیمواجه خواهیم شد. درصورت
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 . نتيجه7

سوره توبه، که از دیدگاه مفسران امامیه و زیدیه ارائه شد این  119یه با توجه به تفسیر تطبیقی آ
در آیه،  «صادقین»مؤمنین به همراهی و تبعیت از  قیدوشرطیآید که امر بنتیجه به دست می

کند. صدور چنین دستوری از خداوند حکیم به دلیل اطلاقی که دارد دلالت بر وجوب می
از  و بری بودن« عصمت»از ویژگیِ « صادقین»قابل توجیه است که مصادیق  کهیدرصورت

ها معصوم نباشند منجر به نقض غرض مند باشند. چه اینکه اگر آنخطا و ارتکاب گناه، بهره
شود و بدیهی است صدور چنین فعلی از حکیم علی الاطلاق محال است. و فعل عبث می

نیز مؤید این دیدگاه است.  وره از پیامبر گرامی اسلاممزید بران، نصوص دینی و روایات مأث
نظر زیدیه مبنی بر محوریت ویژگی شجات و قیام به سیف نیز فاقد دلیل عقلی و  ،بنا براین

  نقلی بوده و از مصادیق تفسیر به رأی هست.
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یقین مع آیه تطبیقی تفسیرزداه، ایلقار، اسماعیل لوع نور، ، قم، مجله طالصادقین از دیدگاه فر
 .1394، 14و13شماره 

 .ق1416، تهران، بنیاد بعثت، البرهان فی تفسیر القرآنبحرانی، سیدهاشم، 
 تا.، بیروت، بیالتفسیر فی التهذیبحاکم الجشمی، ابی سعید الحسن بن محمد بن کرّامة، 

 .ق1408، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، الحبری تفسیرحبری، حسین بن حکم، 
 .1375، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلامحداد عادل، غلامعلی، 
 .1363، تهران، انتشارات میقات، تفسیر اثنا عشری، حسین بن احمد، حسینی شاه عبدالعظمی

 ق.1431، کویت، مرکز نور المهدی، کونوا مع الصادقینحسینی شیرازی، سید مرتضی، 
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 5چکيده

شود. به سبب اهمیت این موضوع، جامعیت قرآن در شمار مبانی دلالی تفسیر قرآن کریم قلمداد می
اند که در این میان بررسی تطبیقی بررسی آن پرداختهمفسران و اندیشمندان قرآنی به تبیینِ چیستی و 

عنوان مفسران تأثیرگذار و صاحب منهج و روش الله جوادی آملی بهدیدگاه علامه طباطبایی و آیت
ه حداکثری، حداقلی، اعتدالی و شده حائز اهمیت هست. با توجه به چهار نظر و دیدگاشناخته
؛ در این نوشتار به بررسی تقریرات مختلف نظر علامه طباطبایی ای که در این زمینه وجود داردمقایسه

ها، دیدگاه اعتدالی را بندی آنشود و با جمعاند، پرداخته میکردهها اشارهکه در تفسیر المیزان به آن
توان در عبارت اند را میکردهها اشارهدهیم. همه تقریراتی که علامه طباطبایی به آنبه ایشان نسبت می

با توجه به هدف هدایتی قرآن، »ذیل جمع نمود که مراد ایشان از جامعیت قرآن این است که: 
ان عنوجامعیت آن متناسب با برآوردن نیازهای هدایتی قرآن و تأمین سعادت دنیوی و اخروی آن به

ن لی که به آالله جوادی آملی و تفصیهمچنین با بررسی نظر آیت« آخرین کتاب آسمانی، هست.

                                                             
 .20/10/1401:بیتصو خیتار30/5/1401وصول:  خیتار* 
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شود که در ظاهر قرآن با نظر علامه اند، نظر ایشان به دو قسم مقام لفظی و جمعی تقسیم میپرداخته
یکسان و طبق مقام جمعی حقیقت قرآن، متفاوت با دیدگاه علامه طباطبایی هست؛ ایشان در مقام 

اند و نظری آن شدهشاهد قائل به دیدگاه حداکثری از قر چهار بریهجمعی با کمک روایات و تک
اند. این اند، آن را ردّ کردهبرخلاف علامه طباطبایی ارائه داده، با نقدی که بر کلام استادشان داشته

 پردازد.تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به این مسئله می -پژوهش با روش توصیفی
 ،یاعتدالتیجامع ،یاکثرحدتیجامع ت،ی. انواع جامعتی: قرآن، جامعهادواژهیکل ها:کلیدواژه

 .یآمل یجواد اللهتیآ ،ییعلامه طباطبا

 مقدمه

 ی جامعیتجمله مبانی مهمی که در شناخت قرآن، فهم و تفسیر آن نقش مهمی دارد،مسئله از
قرآن کریم هست. این مبنا از مطالب مهمی است که تلقی هر مفسر، نقش کلیدی و تأثیرگزار 

عنوان الله جوادی بهمفسران معاصر علامه طباطبایی و آیتدر میان  در فهم و تفسیر قرآن دارد.
باشند که تبیین مبنای جامعیت قرآن می یعشده جهان اسلام و تشمفسرین برجسته و شناخته

حل بسیاری از مباحث نظری هست. با بررسی آثار قیّم این دو مفسر  یها راهگشاازنظر آن
ها دست پیدا کرد توان به نظرات آنمی یمتسن سنگ المیزان وخصوص دو تفسیر گرانبزرگ، به

 گردد.که در ضمن چند گفتار بیان می

 گفتار اول: جامعيت در لغت و اصطلاح 

جامعیت در لغت، مصدر صناعی از ریشه جمع به معنای گردآمدن، انضمام و دوری از تفرقه 
. و در اصطلاح (201ص /1تا: راغب، بی -47/ 2: 1371قرشی،  -53، ص8تا، ج)ابن منظور، بیهست

 - )زمان، مکان و موضوع(الیه که این سه قسم با تغییر مضاف شدهیمعلوم قرآن به سه قسم، تقس
توان به این موارد اضافه کرد، مانند جامعیت افرادی و های دیگری نیز میالبته جامعیت

ها دارای تعریفی آنشود. هر یک از حاصل می -. (265: 1399)ابراهیم رضایی آدریانی، احوالی. 
 باشند؛جداگانه می



    ... و  ییعلامه طباطبا دگاهیقرآن از د یموضوع تیجامع یقیتطب یبررس

 

ای دائمی و جامعیت زمانی: منظور از جامعیت زمانی این است که قرآن کریم معجزه
 شود.نیز تعبیر می« جاودانگی»همیشگی هست و تا روز قیامت استمرار دارد. از آن به 

گروه و اهل شده و اختصاص به جامعیت مکانی: یعنی اینکه قرآن برای تمام مردم نازل
 شود. تعبیر می« جهانی بودن»زبان و ملیت خاصی ندارد که از آن به 

ی موضوعات و مسائل و جامعیت موضوعی: منظور از جامعیت موضوعی قرآن، گستره
شده است و اینکه چه مسائلی و تا چه حدی و مقداری در علومی است که در قرآن مطرح

 . (243: 1398پور،  یل)خل است. شدهیانقرآن ب
 شود، جامعیت موضوعی قرآن است.آنچه در این بحث به آن پرداخته می

 ها درباره جامعيت موضوعي قرآنگفتار دوم: ديدگاه

الف( دیدگاه حداکثری یا مطلق: مراد از این جامعیت این است که علاوه بر مسائل هدایتی 
ابن  ؛258/ 2: 1421سیوطی، ) ها، در قرآن کریم آمده است.و تربیتی، تمام علوم و مسائل آن

 . (56 /1 :1415فیض کاشانی،  ؛204/ 13 :1410ابن عاشور،  ؛365و  334/ 1: 1422عربی، 
گیرد، ب( دیدگاه حداقلی: این دیدگاه که از اصول موضوعه و مبانی غربی سرچشمه می

ه مربوط بکند. بر این اساس بیشترین مباحث قرآن محدوده را برای قرآن بیان می ینترکوچک
باشد. طبق دو موضوع خدا و آخرت بوده و درصد کمی از قرآن نیز مربوط به احکام فقهی می

این قول، قرآن ثمره و خلاصه دعوت رسولان است و سفارش و دستوری برای دنیا به انسان 
 (60: 1377)بازرگان،  دهد.نمی

ر شده است، دخاص نازل ج( دیدگاه اعتدالی: بر مبنای این نظر، قرآن کریم برای اهدافی
مثال اگر هدف قرآن هدایت دنیوی عنوانباشد. بهها قرآن دارای جامعیت کامل میاین حوزه

طوسی،  ؛245/ 4: 1382غازی، )آلفروگذار نکرده است.  بارهینباشد، خداوند از بیان مطلبی درا
 . (302/ 2: 1380مصباح یزدی،  ؛71/ 5تا: حقی بروسوی، بی -418/ 6تا: بی

رار ق یای: این دیدگاه قرآن را در مقایسه با دیگر متون وحیانی موردبررسد( دیدگاه مقایسه
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)جوادی آملی، داند. انبیای گذشته می یهاتر از کتابدهد و در این مقایسه قرآن را جامعمی
1385: 118) 

نیست که همه افرادی که در  طورینها قائلینی وجود دارد اما ابرای هر یک از این دیدگاه
اند از یک نظر واحد برخوردار باشند؛ بلکه تقریرات مختلفی از جامعیت یک مکتب قرارگرفته

 دهند.ارائه می
ام و مق اندیداکردهالله جوادی آملی درباره جامعیت قرآن، به دیدگاه حداکثری میل پآیت

لامه طباطبایی به دیدگاه اعتدالی دانند. اما عی حقایق جهان میجمعی قرآن را شامل همه
قرار  یدهند که در ادامه موردبررستمایل دارد و شواهدی از المیزان بر این مطلب ارائه می

 خواهد گرفت.

 گفتار سوم: ديدگاه علامه طباطبايي درباره جامعيت

و  کندعلامه طباطبایی در تفسیر المیزان به نظریات مختلفی در مورد جامعیت قرآن اشاره می
توان بندی این نظرات، میدهند. با جمعدر ذیل آیات مختلف، تقریرهای متفاوتی ارائه می

 بندی نمود:تقریر دسته 7ها را ذیل آن

 تقرير اول: تبيين امور هدايتي

نْفُسِهِمْ وّ »سوره نحل  89ایشان ذیل آیه 
ّ
ة  شّهِیداً عّلّیْهِمْ مِنْ أ مَّ

ُ
ا وّ یّوْمّ نّبْعّثُ فِي کُلِّ أ جِئْنَٰ

اناً لِكُلِّ شّيْء  وّ هُدیً وّ رّحْمّةً وّ بُشْریَٰ  ابّ تِبْیَٰ ا عّلّیْكّ اّلْكِتَٰ لْنَٰ ءِ وّ نّزَّ ؤُلََٰ بِكّ شّهِیداً عّلیَٰ هَٰ
و ]یاد کن[ روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان بر آنان برمی انگیزیم، و « لِلْمُسْلِمِینّ 

آوریم؛ و این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر هر واه میتو را ]ای پیامبر اسلام![ بر اینان گ
 های خدا[ ست.]به فرمان شدگانیمای برای تسلچیزی و هدایت و رحمت ومژده

فرماید که قرآن، کتاب هدایت برای عموم مردم است و تنها کار و وظیفه قرآن را جنبه می
آمده، از مواردی است که به هدایت  که در این آیه« لکل شیء»داند. عبارت هدایتی آن می

ها و گردد. معارفی مانند شناخت مبدأ، معاد، شرایع الهی، اخلاق فاضله، قصهبرمی
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)طباطبایی،  گردد.مواعظی که در قرآن آمده، همه به جنبه هدایتی و هدایتگری قرآن بازمی
1417 :12 /324) . 

 های زندگي انسانتقرير دوم: تبيين نظام

ا »آیه ایشان ذیل  طْنَٰ ا فّرَّ الُكُمْ مَٰ مْثَٰ
ّ
مّم  أ

ُ
احّیْهِ إِلَّٰ أ ائِر  یّطِیرُ بِجّنَٰ رْضِ وّ لََٰ طَٰ

ّ
ة  فِي اّلْأ ا مِنْ دّابَّ وّ مَٰ

هِمْ یُحْشّرُونّ  بِّ ابِ مِنْ شّيْء  ثُمَّ إِلیَٰ رّ ای در زمین نیست، و هیچ جنبنده (38 :)انعام« فِي اّلْكِتَٰ
هایی مانند شمایند؛ ما چیزی کند، مگر آنکه گروهخود پرواز می ای که با دو بالو نه هیچ پرنده

ایم، های آفرینش[ فروگذار نکردهرا در کتاب ]تکوین ازنظر ثبت جریانات هستی و برنامه
 شوند.پروردگارشان گردآوری می یسوسپس همگی به

هایی است نظام فرمایند که اگر مراد از کتاب در آیه، لوح محفوظ باشد، معنای آیه تبیینمی
که در زندگی حیوانی و انسانی جاری و این مقدار، متناسب باکمال انسان قابل رشد است. این 

دهد، خلقت موجودات از طرف خداوند متعال به نحو عبث و لغو نبوده عنایت الهی نشان می
 واردی استاست و اگر مراد از کتاب، قرآن باشد، مراد از آن با توجه به هدف هدایتگری قرآن، م

 . (81/ 7)همان:  کند.که در هدایت انسان دخیل است و سعادت دنیوی و اخروی آن را تأمین می

 )دنيوی و اخروی( تقرير سوم: تبيين نيازهای سعادتي

ینّ وّ »با توجه به آیه  ینّ وّ مُنْذِرِ رِ ینّ مُبّشِّ بِیِّ احِدّ ًٌ فّبّعّثّ اّللّٰهُ اّلنَّ ةً وَٰ مَّ
ُ
اسُ أ انّ اّلنّٰ   کَٰ

ّ
نْزّلّ مّعّهُمُ أ

وتُو 
ُ
ذِینّ أ اسِ فِیمّا اِخْتّلّفُوا فِیهِ وّ مّا اِخْتّلّفّ فِیهِ إِلََّ اّلَّ ابّ بِالْحّقِّ لِیّحْكُمّ بّیْنّ اّلنّٰ  هُاّلْكِتَٰ

ذِینّ آمّنُوا لِمّا اِخْتّ  اتُ بّغْیاً بّیْنّهُمْ فّهّدّی اّللّٰهُ اّلَّ نَٰ اءّتْهُمُ اّلْبّیِّ ا جَٰ هِ مِنّ اّلْحّقِّ لّفُوا فِیمِنْ بّعْدِ مَٰ
اط  مُسْتّقِیم   اءُ إِلیَٰ صِرَٰ . مردم ]در ابتدای تشکیل (213 :)بقره« بِإِذْنِهِ وّ اّللّٰهُ یّهْدِي مّنْ یّشَٰ

اجتماع[ گروهی واحد و یک دست بودند ]و اختلاف و تضادی در امور زندگی نداشتند[، 
، و برانگیخت رسانیمرا مژده دهنده و ب پس ]از پدید آمدن اختلاف و تضاد[ خدا پیامبرانی

و راستی کتاب را نازل کرد، تا میان مردم در آنچه باهم اختلاف داشتند،  یدرستبا آنان به
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داوری کند. ]آنگاه در خود کتاب اختلاف پدید شد[ و اختلاف را در آن پدید نیاوردند مگر 
های روشن و آشکاری لایل و برهانکسانی که به آنان کتاب داده شد، ]این اختلاف[ بعد از د

یییبود که برای آنان آمد، ]و سبب آن[ برتر و حسد در میان خودشان بود. پس خدا اهل  جو
ایمان را به توفیق خود، به حقّی که در آن اختلاف کردند، راهنمایی کرد. و خدا هر که را 

 کند.بخواهد به راهی راست هدایت می
نای روش خاصِ زندگی کردن و تأمینِ صلاحِ زندگی دنیوی علامه طباطبایی دین را به مع

داند، که ناگزیر قوانین شریعت نیز باید متعرض حال معاش به انسان و کمال اخروی او می
عنوان کتاب قانون اسلام قلمداد . با توجه به اینکه قرآن به(130/ 2)همان: مقدار نیاز باشد. 

دارد. بنابراین قرآن به مسائلی این نیازها قدم برمیشود، در مقام تبیین و برطرف کردن می
پردازد که نیازهای انسان را به توجه به مسیر سعادت دنیوی و اخروی برطرف نماید و تبیین می

 رود.مسائل از آن انتظار نمی یرازاینغ

 تقرير چهارم: تبيين نيازهای ديني

کنند. ه درباره جامعیت قرآن بیان میتبیین نیازهای دینی یکی دیگر از تقریراتی است که علام
 فرمایند: . می(111 :)یوسف« ء  وّ تّفْصِیلّ کُلِّ شّيْ »ایشان در ذیل جمله 

هم بیان و تمیز هر چیزی است ازآنچه مردم در دینشان که اساس  )این عبارت(
سعادت و  یسوسعادت دنیا و آخرتشان است بدان نیازمندند، و هم هدایت به

رستگاری است، و هم رحمت خاصی است از خداوند به مردمی که بدان ایمان 
صراط  یسوآورند، آری از این نظر رحمت خاص الهی است که مردم با هدایت او به

 (382/ 11: 1374)طباطبایی، شوند. مستقیم هدایت می

خروی بیان ادت دنیوی و اعنوان زیربنای رسیدن به سعالبته ایشان تبیین نیازهای دینی را به
ادت دنیا به سع یجهعنوان مقدمه تقریر سوم هست که درنتتوان گفت این تقریر بهکنند و میمی

 شود.و آخرت منتهی می
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 تقرير پنجم: تبيين تمام شئونيت انساني

انّ مِنْ عِنْدِ غّ »علامه طباطبایی ذیل آیه:  رُونّ اّلْقُرْآنّ وّ لّوْ کَٰ  فّلاَٰ یّتّدّبَّ
ّ
 یْرِ اّللّٰهِ لّوّجّدُوا فِیهِ أ

فاً کّثِیراً  اندیشند؟ چنانچه از سوی غیر خدا بود، . آیا به قرآن ]عمیقاً[ نمی(82 :)نساء« اِخْتِلاَٰ
 یافتند.همانا در آن اختلاف و ناهمگونی بسیاری می

کنند که مربوط به تمامی شئون انسانیت است، ی دیگری از جامعیت قرآن اشاره میبه نحوه
شود، پرداخته است. به این بیان که: در مرحله ها وارد میهایی که انسان در آنیعنی به تمام زمینه

، به بیان معارف مبدأ و معاد و خلقت و ایجاد پرداخته و در مرحله اخلاق، فضائل عامه یدعقا
د در بردارانسانی را گوشزد نموده است. در مرحله عمل، قوانین اجتماعی و فردی حاکم در نوع را 

و هیچ خرد و کلانی را فروگذار نکرده است. حتی در مرحله قصص و آنچه مایه عبرت و اندرز 
 . (20/ 5: 1417)طباطبایی، است، بیاناتی دارد که مرتبط با شئون انسانیت هست. 

 فرمایند: ایشان درجایی دیگر می
وجهی  ینترلقرآن مجید مشتمل است بر هدف کامل انسانیت هست که آن را به کام

کار بستن کامل و ب ینیبسرشته شده جهان ینیبزیرا هدف انسانیت که با واقع کندیبیان م
باشد و قرآن  ینیباصول اخلاقی و قوانین عملی است که مناسب و لازمه همان جهان

 . (26: 1352)طباطبایی، مجید تشریح کامل این مقصد را به عهده دارد. 

 متناسب با کتب آسماني گذشته تقرير ششم: تبيين جامعيت

های آسمانی گذشته است که قرآن از جامعیت قرآن در این تقریر از ایشان، به نسبت با کتاب
تری حیث گستردگی مطالب و معارف در قیاس با ادیان گذشته و شرایع پیشین، دایره وسیع

ها خاص آن امت برخلاف شرایع گذشته محدود به نیازهای دارد؛ زیرا شریعت پیامبر اسلام
 . (28/ 18: 1417)طباطبایی، دهد. ها پاسخ مینبوده و به جمیع نیازهای آن

إِنَّ »های آسمانی را ذیل اوصافی چون اقوم بودن قرآن جامعیت نسبت به کتاب علامه 
تِي هِيَ أَقْوَمُ  ابّ بِالْحّقِّ »و مهیمن بودن آن  (9: )اسراء« هٰذَا اَلْقُرْآنَ یَهْدِي لِلَّ ا إِلّیْكّ اّلْكِتَٰ نْزّلْنَٰ

ّ
وّ أ
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ابِ وّ مُهّیْمِناً عّلّیْهِ  ا بّیْنّ یّدّیْهِ مِنّ اّلْكِتَٰ قاً لِمَٰ اند و در جای دیگر . نیز آورده(48 :)مائده« مُصّدِّ
.« که قرآن مجید به حقیقت مقاصد همه کتب آسمانی مشتمل است و زیاده»گویند: می

 . (26: 1352)طباطبایی، 

 تقرير هفتم: تبيين امور پنهاني و سریّ

این تقریر با تقریرهای گذشته متفاوت هست؛ چراکه در مطالب گذشته، صرف الفاظ قرآن و 
 شد اما در این تقریر به مرحله بالاتر از الفاظ توجه شده است.-مطالب آن در نظر گرفته می

 علامه طباطبایی ذیل آیه: 
ءِ وّ یّوْمّ نّبْعّثُ فِي  ؤُلََٰ ا بِكّ شّهِیداً عّلیَٰ هَٰ نْفُسِهِمْ وّ جِئْنَٰ

ّ
ة  شّهِیداً عّلّیْهِمْ مِنْ أ مَّ

ُ
کُلِّ أ

اناً لِكُلِّ شّيْء  وّ هُدیً وّ رّحْمّةً وّ بُشْریَٰ لِلْمُسْلِمِینّ  ابّ تِبْیَٰ ا عّلّیْكّ اّلْكِتَٰ لْنَٰ  وّ نّزَّ
( و ]یاد کن[ روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان بر آنان برمی89 :)نحل

آوریم؛ و این کتاب را بر تو نازل انگیزیم، و تو را ]ای پیامبر اسلام![ بر اینان گواه می
شدگان ]به ای برای تسلیمکردیم که بیانگر هر چیزی و هدایت و رحمت ومژده

 های خدا[ ست.فرمان

کرده و تنها کار و معیت قرآن با کارکرد هدایت برای عموم مردم اشارهدر گام اول به جا
دهند که این داند. اما در ادامه مطلب، این نکته را تذکر میوظیفه قرآن را جنبه هدایتی آن می

وایات که ر کهیاستفاده از آیه در صورتی است که فقط به جنبه لفظی قرآن توجه شود، درحال
)عروسی حویزی،  دهدوجود دارد به علم گذشته و آینده در قرآن خبر میدر باب جامعیت قرآن 

اگر روایات وارده در این باب صحیح باشد، مراد از  (443 /3 :1416بحرانی،  ؛12/ 4: 1415
کند که کاشف از امور پنهانی و سری اشاره می یِ در آیه به چیزی فراتر از دلالت لفظ« تبیان»

 توان به آن دست پیدا کرد.نمی است که بافهم متعارف عادی
ایشان در ادامه مطلب بین صدر و ذیل این آیه ارتباط برقرار کرده و با توجه به سیاقی که 

لْنا عّلّیْكّ الْكِتابّ »درون آیه وجود دارد عبارت  جِئْنا » را حال از ضمیر مخاطب جمله« وّ نّزَّ
منزله مقدمه است برای ذیل آن، گویا ه بهصدر آی»فرمایند: دانند. و در توضیح آن میمی« بِكّ 
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دهند به آنچه شوند که علیه مردم شهادت میشهدایی مبعوث می یزودگوید: بهکسی می
و به همین جهت نازل کردیم بر تو کتابی که حق را از باطل بیان و  یشانیاند و تو یکی ازاکرده

هایی که کردند و آن در روز قیامت علیه ستمکاران به ستم یلهوسکند، تا تو بهمشخص می
ها را معرفی کرده بود شهادت دهی، و بر مسلمانان به اسلامشان که باز قرآن کتاب، آن ستم

شهادت دهی، چون تو با داشتن  )چون هادی و رحمت و بشرای ایشان بود(آن را بیان کرده بود 
 . (470/ 12: 1374)طباطبایی،  «کتاب، هادی و رحمت و مبشر آنان بودی.

ها اشاره داشته است را در شهادت گویا ایشان آن امر پنهانی و سری را که روایات به آن
 دانند.است، می شدهیانها با توجه به هدایتی که در قرآن ببه اعمال آن پیامبر

 تقریرهای مختلف علامه طباطبایی یبندجمع
باید  اندکردهتفسیر المیزان به آن اشاره جایین در جابندی مطالبی که ایشادر مقام جمع
بودن قرآن و جامعیت آن از منظر علامه طباطبایی این « تبیان لکل شیء»گفت که مراد از 

با توجه به هدف هدایتی قرآن، جامعیت آن متناسب با برآوردن نیازهای هدایتی »است که: 
 «باشد.ن آخرین کتاب آسمانی، میعنواقرآن و تأمین سعادت دنیوی و اخروی آن به

جامعیت قرآن به معنای »اند: های کلام علامه را، در این عنوان دانستهبرخی یکی از گونه
. و برای (266ش: 1390)کریمی، « و در تمام جهات نفسهیکامل بودن گستره مسائل قرآن، ف

 اند، استناد کردند: تهسوره بقره بیان داش 23این مطلب به این کلام از علامه که ذیل آیه 
فالقرآن آیة للبلیغ في بلاغته و فصاحته، و للحکیم في حکمته، و للعالم في علمه و 
للاجتماعي في اجتماعه، و للمقننین في تقنینهم و للسیاسیین في سیاستهم، و 
للحکام في حکومتهم، و لجمیع العالمین فیما لا ینالونه جمیعا کالغیب و الاختلاف 

عموم إعجازه من جمیع  العلم، و البیان. و من هنا یظهر أن القرآن یدعي في الحکم و
 (. 60و  59/ 1: 1417)طباطبایی،  ...الجهات

ها و در متن ذیل آیه وجود دارد، هایی که در آنو قرینه های علامهاما با توجه به نظریه
های مربوط به جنبهوجوه و جهات مختلفی که در این توضیحات از ایشان بیان شده است، 
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هدایتی است که در این آیات وجود دارد نه اینکه بخواهند جامعیت قرآن در تمام علوم و 
 رسد گونه برداشت از کلام علامه صحیح به نظر نمیمسائل آن را بیان کنند.لذا این

 الله جوادی آمليگفتار چهارم: ديدگاه آيت

مقام حقیقت قرآن که از آن به مقام  پردازند: الف(ایشان در دو مقام به تبیین جامعیت قرآن می
 مقام رقیقت قرآن که مراد از آن الفاظ قرآن است. کنند. ب(جمعی قرآن تعبیر می

  تبيين جامعيت در مقام جمعي قرآن

کنند، دو شرط را مدنظر قرار الله جوادی آملی در جامعیتی که برای حقیقت قرآن بیان میآیت
 دهند:می

طور که خودشان از آن به مقام جمعی مراد از قرآن چیزی ورای لفظ است و همان شرط اول:
الکتاب محیط بر کنند، مرادشان حقیقت قرآن و سعه وجودی مقام قرآن است و امقرآن تعبیر می

. و اینکه قرآن دارای ظاهر و (214/ 1: 1386)جوادی آملی،  ی اسرار علمی و عملی هستهمه
 .)همان(کند. مراتبی را برای قرآن ایجاد می هاینو ا سرّ و علانیت است.باطنی است. دارای 

با قرآن امری  بیتدر استنباط و استخراج تمام علوم و مسائل آن، همراهی اهل شرط دوم:
 )مقام جمعی قرآن(توانند به این مقام باشد؛ چراکه فقط این ذوات مقدس میلازم و واجب می

در شرح  یصالح مازندران یالله جوادی آملی از مرحوم مولطور که آیتدست پیدا کنند. همان
 گویند:ینقل کرده که م یاصول کاف

جمیع العلوم، قلت لعل المراد ما نفهم  یفإن قلت ورد فی الأخبار أن القرآن مشتمل عل»...
اگر حضرت امام  ی؛ یعن(387/ 5: 1382)مازندرانی، « : قرآنکممن القرآن و لذا قال

 یدانیم و در قرآن شما نیست؛ یعنیشود، ما میفرمود: همه آنچه در جهان یافت م دقصا
 یتوانید از قرآن استنباط نمایید؛ نه این که در قرآن نباشد و یا قرآن متعدد باشد؛ یکیشما نم

 . (217/ 1: 1386)جوادی آملی، نزد مردم که این خود یقیناً مردود است  یو دیگر نزد امامان
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 کنند:الله جوادی آملی برای اثبات جامعیت حداکثری قرآن به چهار شاهد تمسک میآیت
 شاهد اول

ایشان با استفاده از ارتباط بین علم فرشتگان و انسان کامل و قرآن در چند مقدمه به اثبات 
 جامعیت قرآن پرداخته است که مقدمات آن عبارتند از:

تمام حقایق جهان اعم از حقایق علمی و عملی به اذن خداوند متعال تحت تدبیر  .1
 باشند.فرشتگان می

 همه فرشتگان در برابر انسان کامل و کون جامع ساجدند. .2
 تمام اسرار علمی عالم در پیشگاه انسان کامل منقادند. .3
 شده است.تمام جوامع الکلم به پیامبر| داده .4
 اق جوامع الکلم قرآن است.مصد ینبهتر .5

ن که قرآ ی: فرض صحیح ندارد که چیزی در نظام آفرینش یافت شود و مقام جمعیجهدرنت
 .(211/ 1)همان: فیض بلا واسطه خداوند سبحان است، فاقد آن باشد. 

 شاهد دوم
توان برای اثبات جامعیت مطلق قلمرو قرآن به آن اشاره کرد ای که مییکی دیگر از ادله

ای است که بین انسان کامل و قرآن وجود دارد ازآنجاکه انسان کامل واجد تمام ملکات طهراب
ی اسرار عالم برای او مشهود باشد و دارای ولایت کلیه است و همهو کمالات هستی می

دهد قرآن کریم باشد و طبق حدیث نورانی ثقلین که ائمه و قرآن را در یک ردیف قرار میمی
 فرماید:الله جوادی آملی در توضیح این مطلب میعلوم باشد و آیتنیز باید جامع 

کدام از دیگری آنان را معادل قرآن قرار داده که هیچ در نصوص فراوانی پیامبر اکرم
کدام بر دیگری رجحان ندارند؛ زیرا اگر یکی بر دیگری شوند و نیز هیچجدا نمي

از مرجوح جدا و مرجوح از رجحان وجودی داشته باشد در همان مرحله، راجح 
لن یفترقا حتی یردا »...فرمود:  اکرمرسول کهیکند؛ درحالراجح، افتراق حاصل مي

در قرآن نباشد و جفر و جامعه و مصحف  و اگر علوم امامان معصوم« علی الحوض
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آید و... شروحی بر قرآن و تفصیلی از آن مقام جمعی قرآن نباشد، لازم مي فاطمه
إن  »...فرمود:  اللهرسول کهیکه یکی از دو ثقل بر دیگری فزونی یابد؛ درحال

اللطیف الخبیر قد نبّأنی أنّهما لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض کأصبعی هاتین جَمِع 
. «مِعَ بین سبابته و الوسطی فتفضل هذه علی هذهبین سبّابتیه و لا أقول کهاتین و ج

آري، استنباط آن همه علوم از قرآنْ میسور دیگران نیست؛ نه اینکه قرآن در مقام 
 (. 217/ 1ها باشد )همان: جمعی خود اصلًا فاقد آن

دهد که قرآن کریم وجود دارد، نشان می یتببنابر اتحاد و همسانی که بین قرآن و اهل
 ه علوم و مسائلی است که انسان کامل نیز به آن رسیده است.دارای هم

 شاهد سوم 
کنند و با ضمیمه سوره نحل استفاده می 89الله جوادی آملی از آیه در شاهد سوم آیت

رسند که قرآن علاوه بر روایاتی که علامه طباطبایی نیز آن را یادآوری کردند، به این نتیجه می
که در آن آمده، شامل همه اسرار جهان تا  د، احکام و اخلاق و مانند آن()توحید، نبوّت، معامعارفی

داشته  شود. ایشان در مقام تحلیل این روایات نظری در مقابل علامه طباطباییقیامت می
 فرمایند:و در توضیح آن می

، یشود و از طرف یظاهر آیه موردبحث، مطلق است؛ نه مجمل تا قدر متیقن گیر
است،  در بین نیست تا گفته شود: چون مخاطب پیامبر یموضوعتناسب حکم و 
است که به رسالت  یدر آیه، همانا خصوص امور دین« ءکل شی»پس منظور از 

عنوان نبوت یا  یارتباط دارد؛ زیرا گرچه مخاطب وجود مبارك آن حضرت است، ول
ه گذشترسالت در آیه اخذ نشده است تا قرینه بر اختصاص شود؛ چون آن حضرت، 

اشد بیسمت ولایت کلیه نیز م یاست، دارا یآور مسائل دیناز سمت رسالت که پیام
که  یطورقرآن سازگار است و از طرف دیگر، همان یکه آن مقام بلند با مقام جمع

 یباشند، همچنین محتاج احکام باطنیدین م ینیازمند به احکام ظاهر انسانها
و زید بن حارثه و...  یف، همانند اویس قرنهم خواهند بود و اگر اصحاب معارآن

اند و همه عرفا و قرآن استمداد نموده یباطن یهایاند از راهنمایراه ولایت را پیموده
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اولیا و مشایخِ تهذیب، مخصوصاً اصحاب خاص بقیة اللّه أرواح من سواه فداه از 
و به مقصود  به مقصد رسیده یاز باطن قرآن به مقامات شامخ تکوین یورراه بهره

 . (220/ 1)همان:  رسند.یم

الله جوادی آملی روایاتی را که جامعیت قرآن را متناسب با نیازهای دینی همچنین آیت
اثبات »دهند: یکی از طریق مضمون قاعده کنند را به دو صورت مورد نقد قرار میمطرح می

 اند؛ به این بیان که:استفاده کرده« کندشیء نفی ما عدا نمی
آنکه  را دارد؛ نه یکریم همه مسائل دینمستفاد از این نصوص، بیش از این نیست که قرآن»

 . (222/ 1)همان: « را در برندارد یغیر از مسائل دین
ها را بر اختلاف مراتب حمل و دیگری از طریق جمع دلالی بین این دودسته روایات که آن

ی حقایق است و مراحل جامع همه کتاب مکنون()امّ الکتاب و  نمایند؛ یعنی مراتب عالیه قرآن
 نازله قرآن که به صورت عربی مبین است، دارای معارف هدایتی و دینی باشد.

 شاهد چهارم
وادی الله جاین شاهد برای تبیین جامعیت قرآن از تقریرات صدرالمتألهین است که آیت

 دارند:آملی آن را به این نحو بیان می
شود تا بیانگر هماهنگی ظام تکوین و تشریع در کنار یکدیگر بیان میدر بسیاری از آیات، ن

بین این دو امر باشد و بیان کند که آیات الهی دارای مراتب مختلفی است. برای رسیدن به 
طور که قرآن دارای مقام سرّ و است و همان تریینمقامات بالاتر، نیاز به عبور از مقامات پا

ان نیز با آن هماهنگ است و برای اینکه بتواند به مراحل بالای علن و ظهر و بطن است، انس
ترین شرط دستیابی به آن را قرآن دست پیدا کند، باید به آن مرحله راه بیابد که ایشان مهم

 . (226/ 1: 1386)جوادی آملی، داند طهارت ضمیر و محبّت خدا می

 تبيين جامعيت در مقام لفظي قرآن

الله جوادی آملی در مقام لفظی قرآن کریم قائل به بیان معارف دینی و احکام و اخلاق آیت
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داند. در جای . و استنباط همه علوم را از غیر معصوم میسور نمی(224/ 1)همان: باشد. می
 بشر و یو سودمند برا یهمه معارف ضرور )بیانگر(قرآن کریم تبیان »فرمایند: دیگری می

 یآفرین جوامع انسانبخش و سیادتیان همه معارف و احکامِ هدایتگر، سعادتدار بعهده
 . (35/ 1: 1388)جوادی آملی، « است

 الله جوادی آمليبندی نظر آيتجمع

ازآنجاکه طبق نظر ایشان مراد از قرآن فقط مقوله لفظی آن نیست و حقیقت و سعه وجودی آن 
در کنار قرآن برای استنباط و استخراج مسائل آن  یتبباشد و همراهی اهلنیز ملحوظ می

الله جوادی با توجه به شواهد نقلی و عقلی مذکور، در بحث مقام لازم و ضروری است؛ آیت
جمعی قرآن و حقیقت واقعی آن، قائل به جامعیت حداکثری بوده و در مقام لفظی نیز قول 

 هدایتگری آن هست. اعتدالی را برگزیده است که متناسب باهدف قرآن و جنبه

 نتيجه 

شده درباره مبنای جامعیت موضوعی قرآن کریم طبق نظرات های انجامبا توجه به بررسی
 آمده است:دستالله جوادی آملی این نتایج بهعلامه طباطبایی و آیت

 اند.کردههای تفسیری خود اشارهعلامه طباطبایی به تقریرات متعددی در کتاب. 1
توان در عبارت ذیل جمع اند را میکردهها اشارهتقریراتی که علامه طباطبایی به آنهمه . 2

با توجه به هدف هدایتی قرآن، جامعیت »نمود که مراد ایشان از جامعیت قرآن این است که: 
عنوان آن متناسب با برآوردن نیازهای هدایتی قرآن و تأمین سعادت دنیوی و اخروی آن به

 «انی، هست.آخرین کتاب آسم
طور که برخی ایشان را گیرد نه آناین نظر علامه طباطبایی در دیدگاه اعتدالی قرار می. 3

 انداز قائلان به جامعیت حداکثری دانسته
الله جوادی آملی از جامعیت قرآن در دو مقام بحث کردند: مقام جمعی قرآن و آیت. 4
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 مقام لفظی آن.
شاهد قائل به  چهار بریهجمعی با کمک روایات و تکالله جوادی آملی در مقام آیت. 5

اند و نظری برخلاف علامه طباطبایی ارائه داده، با نقدی که بر دیدگاه حداکثری از قرآن شده
 اند.اند، آن را ردّ کردهکلام استادشان داشته

ظی باشند و در مراتب لفایشان در مقام لفظی قرآن کریم با علامه طباطبایی موافق می. 6
 اند.قرآن، جامعیت اعتدالی قرآن را قبول نموده

الله ها به دست آورد این است که آیتتوان از این اقوال و بررسینکته آخری که می. 7
جوادی آملی به نحو احسن از روایات و شواهد دال بر جامعیت حداکثری قرآن بهره بردند، 

ت مطلب صورت متقن به اثباوانستند بهعلامه با تشتت آراء و تقریرات مختلف، نت کهیدرحال
 خود بپردازند.
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  کتابنامه

 .....................................................................................................  
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 6چکيده

 بدین «جری و تطبیق»آیات قرآن، یکی از مسائل مهم، در علم تفسیر است. اصطلاحِ « جری و تطبیق»
، ازنظر با مورد نزول که در هر موردی ماند، بلکهای از قرآن در زمان و مکان محصور نمیمعنا، که هیچ آیه

است،  یتبشود که درواقع اصطلاحی برگرفته از روایات اهلمی باشد، جاری یکسان و مناطملاک 
بیق شده در روایت، محدود نموده رود که روایت جری، شمول آیه را به مورد تطدر نظر ابتدایی، گمان می

آنکه این تطبیقات در روایات از باب ذکر مصادیق آیه هست و هرگز آیه به آن تطبیقات، محدود است، حال
 گردد. ادله حجیت این قاعده، علاوه از دلیل عقلی، عمده دلایل آن روایات است.نمی

فریقین، مفاد این قاعده همانند شیعه، نزد  هایدر این مقاله تلاش شده با بررسی تطبیقی ادله و دیدگاه
اند اما را به کار نبرده« جری و تطبیق»اهل سنت نیز اثبات گردد، مفسرین اهل سنت گرچه اصطلاح 

مفاد آن را باور داشته و دارند؛ چون با این قاعده جاودانگی قرآن، و نقش هدایتی آن در جامعه بشری، 
است. اندیشمندان اهل سنت برای سرایت حکم آیه، از زمان نزول به موارد مشابه و هم نظیر،  پذیریهتوج

 کنند.در بستر زمان بجای قاعده جری، راهکارهای عموم نص، عموم معنایی و امثال آن را ارائه می
 .بطن ل،یتأو ق،یو تطب یقاعده جر ،یقیتطب یبررس :هاواژهکلید
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 مقدمه

نظر داشته و دارد؛ قرآن کریم را کتاب های قرآن کریم، اتفاقجاودانگی آموزههمه مسلمین، بر 
ها ها و زمانهای آن باید در همه دورهدانند، و بر این باورند، که آموزهو فرا مکانی می یفرازمان

هایی هستند که های آن حقیقتنقش هدایتی خویش را ایفا نماید، چون معارف و آموزه
 اتیشده درآای ندارد، ولی چگونگی تعمیم مفاهیم مطرحان خاص و افراد ویژهاختصاص به دور

های اساسی بزرگان اسلام و اندیشمندان مسلمان ، از دغدغهیداقرآن و تطبیق آن بر مصادیق نو پ
یکی از ابزارها و راهکارهای تحقق این هدف والا و « جری و تطبیق»است، قاعده مشهور 

شود، که از دیرباز این قاعده نزد اندیشمندان و مفسران قرآنی شیعه یجاودانگی قرآن محسوب م
رفته است. هرچند کاربرد اصطلاح شده و به کار می، شناختهیتببا توجه به روایات اهل

رود که ،گمان میروینشده نیست، ازانزد علماء و مفسرین اهل سنت شناخته« جری و تطبیق»
توان دارد، ولی با توجه به ادله و مباحثی که ارائه خواهد شد، میاین قاعده به شیعه اختصاص 

 ازجمله قواعد ارتکازی آنان در تفسیر قرآن است.« جری و تطبیق»ادعا نمود قاعده 
صورت تطبیقی های شیعه و اهل سنت درباره این موضوع بهدر این پژوهش، دیدگاه 

 یجهفریقین ذکر خواهد است، و درنت گیرد، و ادله حجیت آن از منظرقرار می یموردبررس
تواند، مفاد قاعده مزبور را انکار کند، چون در آن از مسلمین نمی کسیچخواهیم گفت، ه

 صورت جاودانگی آیات قرآن را منکر شده است.

 « جری و تطبيق»مفهوم 
روان شدن، جریان داشتن و حرکت منظم  یدر لغت به معنا« یجر»واژه الف( در لغت:  

 سویکشود؛ زیرا از گاهی از خورشید به جاریه تعبیر می جهتیندر طول مکان است. ازا
 (140 /14: 1414)ابن منظور، دیگر روان است و حرکت دارد.  یسوبه

الجری: المر السریع، وأصله کمر الماء »نویسد: راغب اصفهانی در المفردات چنین می
؛ جری در (195: 1323، ی)راغب اصفهان «.ا یجری بجریه یقال: جری یجری جریة وجریاناولم
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 یابدیلغت به معنای عبور سریع و در اصل برای بیان حرکت آب و آنچه با آب جریان م
 های فعلش، جری، یجری، جریة و جریا و جریانا است.شده است، صورتوضع

را  که آن یاگونهدادن چیزی بر چیز دیگر است بهدر لغت، به معنای قرار « تطبیق»واژة 
 (77 /2: 1300)مصطفوی،  بپوشاند و مساوی یکدیگر باشند.

 انطباق الفاظ و»اند؛ تعریف کرده گونهینرا ا« جری و تطبیق»برخیب( در اصطلاح: 
  .(147: 1381)شاکر،«. شده استها نازلآیات قرآن بر مصادیقی غیر ازآنچه آیات درباره آن

زیرا  باشد،گویا نیست، مانع الاغیار نیز نمی کهینرسد، این تعریف علاوه از ابه نظر می
همه تطبیقات از حیطه  کهیآید، درحالحساب میدر این صورت همه تطبیقات از جری به

 که در ملاحظه بدان اشاره خواهد شد. باشد، چنانجری نمی
« بیقجری و تط»؛ ارائه نمود، چنین است« تطبیقجری و »توان از تعریف مناسبی که می

عبارت است از سرایت حکم آیه، از زمان نزول به مصداق یا مصادیق نو پیدای آن در بستر 
 زمان که ملاک و معیار واحد و یکسان دارند.

برخی تطبیقات مفاهیم کلی بر مصدایق « زمان»در تعریف جری با آوردن قید  ملاحظه:
، «زمان»در تعریف این است که قید « زمان»شود، دلیل بر اخذ قید از تعریف جری خارج می

 «مِنْهُ مَا قَدْ مَضَی وَ مِنْهُ مَا لَمْ یأته»نهفته است و ثانیاً از روایاتی همچون: « جری»اولًا در واژه 
هُ حَيٌّ یَجْرِي فِیمَنْ بَقِيَ کَمَا جَرَی فِیمَنْ مَضَی» و وَ یَجْرِي عَلَی آخِرِنَا کَمَا یَجْرِي عَلَی »و « لَکِنَّ

لِنَا ر آیه د« حسنه»شود. به عنوان مثال؛ تطبیق مفهوم عام لفظ استنباط می« زمان»، قید «أَوَّ
نْیا حَسَنَةً »شریفه  نا آتِنا فِي الدُّ : 1388)کلینی،. بر اخلاق نیکو در روایت،(201ه بقره: آیه )سور« رَبَّ

آید بلکه یکی از مصادیق مفهوم عام لفظ به شمار نمی« جری»که این نوع تطبیق جزو  (5/71
 است.« حسنه»

زمانی  از شمولیت و عمومیت آیات قرآن که معناست بدین «جری»پس اصطلاح 
 با مورد نزول که در هر موردی ندارند، بلکه اختصاص آیات موارد نزول برخوردارند، و به

 شود.می باشد، جاری یکسان و مناط ازنظر ملاك
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کلمه تطبیق یا انطباق در روایات ذکر نشده است و از سویی باید  کهینتوجه اقابل ینکته
گر نوصف مفاد آیه و بیا« جري»دو واژه مترادف نیستند، بلکه « جری و تطبیق»بگوییم 

و یا کلام مفسران برای منطبق  ، وصف گفتار معصومین«تطبیق»جاودانگی پیام آن است و 
« تطبیق»ای از مصادیق خارج از مورد نزول است اگرچه زمانی که واژه آیه بر پارهساختن مفاد 

 (34: 1390)نورایی، شوند. معنا استعمال می یکبه کار رود، هر دوبه« جری»همراه واژه 

 «جری و تطبيق»حجيّت قاعده دلايل

توان، دلایل متعددی را اقامه آن، میی و جواز اجرا« قاعده جری و تطبیق»در مورد صحت 
 یلتفصنمود؛ که در پرتو آن جری و تطبیق آیات قرآن را تبیین و اثبات کرد؛ در ذیل ادله آن، به

 شود.ذکر می

 دليل عقلي   .1

شده خرین دین الهی، برای هدایت بشر تا روز قیامت عرضهعنوان خاتم ادیان و آدین اسلام، به
عنوان خدا معرفی کرده است، قرآن نیز به آوریامرا آخرین پ صراحت، پیامبر اسلامو قرآن به

م گون با هسند اساسی این دین، باید ماندگار و جاوید باشد، و این قابلیت را داشته باشد که 
جاودانگی دین، پایدار باشد. و این نیز از بدیهیات است، راز ماندگاری و جاودانگی یک پیام، 

که در حصار زمان، محدود و  یامید، پآن است، که آن پیام عمومیت و شمولیت داشته باش
 پذیرد.محصور است، باگذشت زمان تاریخ اعتبارش پایان می

شود، که اصول دعوت قرآن و مقاصد های قرآن، آشکار میبا سیری در محتوای پیام
ها آمد، هدایت فطرت انسان یهاست، وبری حقیقت هستی و جان انساناساسی آن، درباره

 یزدهد، و فطرت انسان نهای معنوی و اعتقادی او پاسخ میو پرسشو به نیازهای فطری 
)سوره مدثر؛ « لهالالنّاس علیها لا تبدیل لخلقالّتي فطراللهفطرت»نیست، ییرو تغ یلتبدقابل

های خاصی است، اما نوع پیام و بر این اساس خطابات قرآن، هرچند، گاه متوجه گروه (36آیه
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شود، و فراتر از زمان و کهنه و مندرس نمی گاهیچیرد؛ پس قرآن هپذو حقیقت آن، تعمیم می
 جغرافیایی است. یمتعلقات قوم

گفت؛ عقل بشری حتی در مورد قوانین اساسی کشورها نیز همین حکم  توانیو از سوی م
، ولی در طول زمان، قوانین گذردیها سال از عمر قانون اساسی یک کشور مرا اجرا نمود؛ ده

و همگی محدود کردن آن را برخلاف حکمت تشریع  شودیوضوعات مختلف تطبیق مآن بر م
؛ قرآن نیز که در آن آیین الهی برای هدایت بشر تا ابد آمده است، باید بتواند بر دانندیآن م

افراد، در هر زمان، منطبق شود و مردم را هدایت کند. بنابراین، اصل موضوع تطبیق، یک امر 
 منکر این موضوع شود. تواندینم کسچیعقلائی است، و ه

 دلايل روايي  .2

کید کرده و استمرار  یمراد از ادله روایی، اخباری است که بر دائم بودن احکام و معارف قرآن تأ
 رساند.پیام قرآن را برای هدایت انسان تا قیامت به اثبات می

  روايات شيعه .3ـ1

و « ریج»گیرند، احادیثی هستند که در آن واژه میروایاتی که در این مبحث مورد استناد قرار 
جا دلالت صریح دارند. در این« جری و تطبیق»کاررفته است که بر قاعده یا معنای معادل آن به

 گردد.به برخی از آن روایات اشاره می
ل بّا جّعْفّر  : »روایت اوا

ّ
لْتُ أ

ّ
وّایّةِ مّا مِنّ عّنْ هّذِهِ الرِّ عّنْ فُضّیْلِ بْنِ یّسّار  قّالّ: سّأ

وِیلُهُ مِنْهُ مّا قّدْ مّضّی 
ْ
یلُهُ وّ بّطْنُهُ تّأ  مِنْهُ مّا وّ الْقُرْآنِ آیّة  إِلََّ وّ لّهّا ظّهْر  وّ بّطْن  فّقّالّ ظّهْرُهُ تّنْزِ

وِیلُ شّيْ 
ْ
مْسُ وّ الْقّمّرُ کّمّا جّاءّ تّأ مْوّاتِ  ء  مِنْهُ یّكُونُ لّمْ یّكُنْ یّجْرِي کّمّا یّجْرِي الشَّ

ّ
عّلّی الْأ

حْیّاءِ 
ّ
و عیاشی،  89/97: 1983و مجلسی، 196/ 1: 1404)صفار قمی،...«.  کّمّا یّكُونُ عّلّی الْأ

 مّا مِنّ الْقُرْآنِ آیّة  »معنای روایت مشهور نبوی  یگوید: دربارهفضیل بن یسار می (1/11: 1380
پرسیدم؛ ایشان در پاسخ فرمود: ظهر قرآن، تنزیلش و  از امام باقر« إِلََّ وّ لّهّا ظّهْر  وّ بّطْن  

باطن آن، تأویلش است، برخی از ]مصادیق[ آن گذشته و برخی هنوز نیامده است. قرآن 
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زندگان همچون  یکه فرارسد، دربارههمانند مهر و ماه در جریان است، تأویل چیزی از آن
 شود. مردگان یکسان تطبیق می

آیه « جري»انطباق آیات قرآن کریم بر مصادیق خارجی  روشن است در این روایت
 شده است.شمرده

م بُو جّعْفّر  » :روایت دوا
ّ
نَّ الآیّْةّ إِذّا نّزّلّتْ فِي قّوْم  ثُمَّ مّاتّ قّالّ أ

ّ
یّا خّیْثّمّةُ ... وّ لّوْ أ

ولّئِكّ الْقّوْمُ مّاتّتِ الآیّْةُ لّمّا بّقِيّ مِنّ الْقُرْآنِ شّيْ 
ُ
لُهُ عّلّی آخِرِهِ مّا ء  وّ لّ أ وَّ

ّ
كِنَّ الْقُرْآنّ یّجْرِي أ

وْ شّرٍّ 
ّ
رْضُ وّ لِكُلِّ قّوْم  آیّة  یّتْلُونّهّا هُمْ مِنْهّا مِنْ خّیْر  أ

ّ
مّاوّاتُ وّ الْأ : 1388)کلینی، « دّامّتِ السَّ

 طورینو اگر ا»فرماید: می امام باقر (1/10: 1380و عیاشي،  329 /24: 1983و مجلسی،  1/191
ازآن که همان قوم مردند آن آیه نیز بمیرد، از قرآن نازل شد پس یای در قومباشد که وقتی آیه
ها و زمین هست جاری است و برای هر قوم ماند؛ اما همه قرآن، تا آسم آنچیزی باقی نمی

 «.خوانند و از آن بهره نیک یا بد دارندای است که آن را میآیه
م: بّا جّعْفّر  » روایت سوا

ّ
لْتُ أ

ّ
عْیّنّ قّالّ: سّأ

ّ
عّنْ ظّهْرِ الْقُرْآنِ  )علیه السلام(عّنْ حُمْرّانّ بْنِ أ

عْمّالِهِمْ یّجْرِ 
ّ
ذِینّ عّمِلُوا بِمِثْلِ أ ذِینّ نّزّلّ فِیهِمُ الْقُرْآنُ وّ بّطْنُهُ الَّ فِیهِمْ  يوّ بّطْنِهِ فّقّالّ ظّهْرُهُ الَّ

ولّئِكمّا نّزّلّ 
ُ
 (259: 1403)صدوق،«. فِي أ

پرسیدم؛ در پاسخ فرمود:  گوید: از ظاهر و باطن قرآن از امام باقرحمران بن اعین می
هستند که  یکسانشده، و باطن آنها نازلها هستند که آیات قرآن درباره آنظاهر قرآن آن

شده، در نازل )افراد زمان نزول(درباره آنان )قرآن(هاست وهمان طور که اعمالشان همانند آن
 مورد آیندگان نیز جریان دارد.

شده، که روایات در این عملًا، جری آیه انجام یتبدر برخی روایات اهل ملاحظه:
 شود.زمینه فراوان است به خاطر اختصار در ذیل برخی آن روایات از باب نمونه ذکر می

بِي جّعْفّر  عّلّیْهِ » روایت چهارم:
ّ
لّامُ  عّنْ أ هِ تّبّارّكّ وّ تّعّالی السَّ ذِی: »فِي قّوْلِ اللَّ نّ الَّ

خْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ 
ُ
هُ  بِغّیْرِ حّق   أ نّا اللَّ بُّ نْ یّقُولُوا رّ

ّ
هِ  نّزّلّتْ ». قَالَ: (40 :)حجّ « إِلََّ أ فِي رّسُولِ اللَّ

هُ عّلّیْهِ وّ آلِهِ وّ عّلِيٍّ وّ حّمْزّ ٌّ وّ جّعْفّر  وّ جّرّتْ  ی اللَّ لّامُ  صّلَّ فِي الْحُسّیْنِ عّلّیْهِمُ السَّ
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جْمّعِینّ 
ّ
آیه » ، که فرمود:شدهیتدرباره آیه مزبور، روا از امام باقر (8/337: 1388 )کلینی،«. أ

 شده، و سپس در مورد امام حسینحمزه و جعفر نازل امام علی لاماس یامبردرباره پ
 جاری شد.

لِینّ  .»..فرموده:  در روایتی امام صادق روایت پنجم: وَّ
ّ
وّ إِنْ کّانّتِ الآیّْاتُ فِي ذِکْرِ الْأ

هْلِ الْخّیْرِ وّ مّا کّانّ مِنْهّا 
ّ
هْلِ فّمّا کّانّ مِنْهّا مِنْ خّیْر  فّهُوّ جّار  فِي أ

ّ
مِنْ شّرٍّ فّهُوّ جّار  فِي أ

رِّ  یعنی اگر آیات درباره پیشینیان باشد، هر آیه که مربوط به نیکوکاران  (24/316)همان: «. الشَّ
است، و هر آیه که درباره شری است درباره اهل شر  است، درباره نیکان این امت نیز جاری

 است. جاری
 بررسی:

های مذکورند، روایت« قاعده جری و تطبیق»بات و اعتبار اساساً متقن ترین دلیل برای اث
ماند، بلکه در زمان نزول محصور نمی گاهیچمفاد این روایات متعدد آن است، که آیات قرآن ه

 کند؛ و بیانگر جاودانگی قرآن است.تا ابد نقش هدایتی خود را ایفا می
« یجر»نباط نمود، آن است که توان از این روایات خصوصاً روایت اخیر استپس آنچه می

عبارت است از اینکه نباید، آیات قرآنی را به شأن نزول و یا گروه و اشخاصی خاص ـ که آیه 
 هایژگیهر کس که با همان صفات و وشده است ـ اختصاص داد؛ بلکه ها نازلدرباره آن

إِنَّ الْمُنافِقِینّ فِي » باشد، مشمول حکم آیه خواهد بود. مثلًا: در بحارالانوار ذکرشده که آیه
سْفّلِ 

ّ
رْكِ الْأ شده و سپس نسبت به در مورد عبدالله بن ابی نازل. (145و  142و  141)نساء: « الدَّ

 (22/65: 1983)مجلسی، هر منافق جاری و ساری است.

 روايات اهل سنت: .3ـ2

شده است؛ که در برخی و صحابه نقل در کتب اهل سنت نیز روایات فراوان، از پیامبر اسلام
ها سخن از عام بودن آیه شده، و در برخی دیگر، آیات قرآن بر مصادیق مختلف تطبیق از آن
 یامبرکنند که در بین صحابه پشده است، و از همین رو سیوطی و دیگران نیز تصریح میداده
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د دادند، ماننبب نزول سرایت میرایج بوده، که آنان حکم آیه یا آیات را به غیر موارد س اکرم
و آشکار است، این عمل آنان، بر جواز جری و سرایت  (1/110 :1407 )سیوطی،آیه ظهار، و غیر آن؛

 گردد:گذارد؛ که در ادامه به برخی از روایات مرتبط اشاره میحکم آیه، در بستر زمان صحه می
ل ما من آیه الّا عمل بها قوم، و لها قوم »، گفت: شدهیت: از ابن مسعود رواروایت اوا

اند و قوم دیگری به آن عمل کردهنیست مگر اینکه قومی  اییهآ (2/366)همان: «. سیعملون بها
 به آن عمل خواهند کرد.

شوند، بلکه تا روایت تصریح دارد که آیات قرآن در شأن نزول و افراد خاص محدود نمی 
  جریان دارند.ابد بر موارد مشابه 

م ئَاتِ ذلِکَ »... : در تفاسیر اهل سنت در ذیل آیه روایت دوا یِّ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّ
اکِرِینَ  برد. این برای پند ها را از میان مییها بدیزیرا خوب. »... (114 :)هود« ذِکْرَی لِلذَّ

آمد  اسلام یغمبرد که مردی نزد پکنبا اسناد از عبد اللّه روایت می« ، پندی استیرندگانگ
آلود شدم، نه به حدّی که شهر متعرض زنی گردیدم و گناه یسوالله در آنو گفت: یا رسول

پاسخی نداد،  اکرم یغمبرام تا چه فرمایی. ... پجماع کرده باشم و اکنون به حضورت آمده
آیه فوق را بر او تلاوت  اکرم یغمبرو مرد رفت تا از پشت سر صدایش کردند، برگشت و پ

این خاصّ این  شخصی پرسید: یا رسول اللّه «. بردحسنات، سیئات را از بین می»کرد که 
)ر.ک: به تفسیر اهل سنت ذیل آیه؛ مسلم و بخاری مرد است؟ حضرت فرمود: نه، برای عموم است. 

آیات قرآن در موارد  ت نبوی. یعنی با توجه به این روایاند(نیز این روایت را به طریق دیگر آورده
 شأن نزول منحصر نیست، بلکه عمومیت زمانی و مکانی دارند.

م: أخرج احمد في الزهد عن الأعمش قال مر جابر ابن عبد الله و هو متعلق  روایت سوا
لحما علی عمر رضی الله عنه فقال ما هذا یا جابر قال هذا لحم اشتهیته اشتریته قال و کلما 

باتِكُمْ فِي حّیاتِكُمُ تریته أما تخشی أن تکون من أهل هذه الآیة اشتهیت شیا اش ذْهّبْتُمْ طّیِّ
ّ
 أ

نْیا مقداری گوشت همراه داشت، از کنار عمر  کهیجابر درحال (6/42: 1365)سیوطی،«. الدُّ
کرد، عمر گفت: ای جابر! این چیست؟ جابر گفت: گوشت است! به آن اشتها گذر می
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خری؟! که به آن اشتها پیدا کنی آن را می یزییدم. عمر گفت: یعنی به هر چو آن را خر یداکردهپ
 آیا ترس و خوف این را نداری که مشمول حکم این آیه شوی سپس آیه را تلاوت کرد.

آیه شریفه درباره کفار است، اما خلیفه دوم آن را بر مؤمنین جری وتطبیق  کهینملاحظه ا
 نموده است.

: أخرج ابن عساکر في تاریخه بسند رواه عن ابن عباس في قوله آمِنُوا کَما روایت چهارم
اسُ قال أبو بکر و عمر و عثمان و علی از ابن عباس روایت شده که  (1/30)همان: «. آمَنَ النَّ

گفت مراد از آیه ابوبکر، عمر، عثمان و علی است.که در روایت مذکور آیه عام بر برخی 
 ت.مصادیق تطبیق شده اس

نْسانّ لّفِي خُسْر  و أخرج ابن مردویه عن ابن عباس في قوله  روایت پنجم:  وّ الْعّصْرِ إِنَّ الْإِ
الِحاتِ یعنی أبا جهل بن هشام  ذِینّ آمّنُوا وّ عّمِلُوا الصَّ  )أبی حاتم،ذکر علیا و سلمان.  إِلََّ الَّ

نْسانّ لّفِي خُسْر   إِنَّ »از ابن عباس روایت شده که گفت: مراد از  (2941 /9 :1419  ابوجهل« الْإِ
الِحاتِ »بن هشام است. و مراد از  ذِینّ آمّنُوا وّ عّمِلُوا الصَّ حضرت علی و حضرت « إِلََّ الَّ

 سلمان است .
توجه دارید،آیه شریفه عام است، و در این روایت بر برخی مصادیق جری و تطبیق شده 

 است. 
ء ما وجدت گفت: ما وجدت في نفسي من شي، که شدهیتاز ابن عمر روا روایت ششم:

في نفسي من هذه الآیة یعني وَ إِنْ طائِفَتانِ إلخ إني لم أقاتل هذه الفئة الباغیة کما أمرني اللّه 
)آلوسی، «. کرم اللّه تعالی وجهه یعل -یعني بها معاویة و من معه الباغین -تعالی
کند، که چرا کوتاهی کرده و بر طبق ی میپسر خلیفه ثانی خیلی اظهار ناراحت (13/303: 1415

 پیکار و جنگ نکرده است. در حمایت حضرت علی )معاویه و اهل شام(حکم الهی با فئه باغیه
آشکار است، عبدالله پسر خلیفه ثانی آیه عام را در جنگ صفین بر معاویه و اهل شام 

 جری و تطبیق نموده است.
های پس از پایان نزول قرآن در دوره بزرگان دین، در سالعلاوه از این روایات، نوع برخورد 
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ت بودن بیانات و خطابات قرآنی اسو فرا قومی یها بعد، گواه روشنی بر فرازمانتابعین تا قرن
توان گفت: اگر آیات قرآن، منحصر و کند.و میقرآن را تأیید می و بُعد تشریع عام، و جری

ها احکام و معارف دین را ن در زمان بعدی، به استناد آنمحدود به عصر نزول بود، بزرگان دی
تواند معیار خوبی در نوع نگاه ما، پیشوایان دین می یکردند؛ آشکار است که سیرهتبیین نمی

و اینک از باب نمونه جری و تطبیقی که از سوی تابعین و بزرگان  به قرآن و دین الهی باشد.
 شود.شده است، ذکر میدیگر انجام

ادِقِینّ »از شأن نزول و ظاهر آیه  .1 هّ وّ کُونُوا مّعّ الصَّ قُوا اللَّ ذِینّ آمّنُوا اتَّ هّا الَّ یُّ
ّ
. (119 ه:)توب« یّا أ

از  شود، که منظورفهمیده می«. اید، از خدا پروا کنید و با راستان باشیدای کسانی که ایمان آورده»
 (1907 - 1906 /6؛  1419 )أبی حاتم، و صحابه راستین است یتبو اهل پیامبراکرم« صادقین»واژه 

 امّا در برخی روایات اهل سنت آیه بر بعضی افراد خاص تطبیق شده است؛ مانند:
هّا ی حدثنا أبو سعید الأشج ثنا المحاربي عن جویبر عن الضحاك في قوله:الف(  یُّ

ّ
ا أ

هّ وّ کُونُوا مّعّ  قُوا اللَّ ذِینّ آمّنُوا اتَّ ادِقِینّ قال: مع أبی بكر و عمر و أصحابهما الَّ  همان()«. الصَّ
ادِقِینّ »مراد از   آن دو باشید. یاراناین است، که با ابوبکر و عمر و« وّ کُونُوا مّعّ الصَّ

ذِینّ  ب( حدثنا أبي ثنا سهل بن عثمان ثنا رجل قد سماه عن السدی في قوله: هّا الَّ یُّ
ّ
 یا أ

هّ  قُوا اللَّ ادِقِینّ قال: کونوا مع کعب بن مالك، و مرار ٌ بن ربیعة، و آمّنُوا اتَّ وّ کُونُوا مّعّ الصَّ
ادِقِینّ »مراد از  (290 - 289 /3: 1365 سیوطی، ؛)همان«. هلال بن أمیة این « وّ کُونُوا مّعّ الصَّ

 است، که با کعب بن مالك، و مرارة بن ربیعة، و هلال بن أمیة باشید.
ادِقِینّ قال مع »کند، که فرمود: روایت می مام باقرج( ابن عساکر نیز از ا وّ کُونُوا مّعّ الصَّ

هّ  همان( ،)سیوطی«. علی بن أبی طالب قُوا اللَّ أخرج ابن مردویه عن ابن عباس في قوله اتَّ
ادِقِینّ قال مع علی بن أبی طالب مراد از  )در این دو روایت(یعنی  )همان(«. وّ کُونُوا مّعّ الصَّ

ادِقِینّ وّ کُ »  طالب باشید.این است، که با علی بن أبی« ونُوا مّعّ الصَّ
حدثنا علي بن الحسن المسنجاني، ثنا عبد الرحمن بن أبي العمرو سألته یعني أبا صخر  .2

ة  عّلّی الْمُؤْمِنِینّ »عن قول الله 
ذِلَّ

ّ
یعنی  (1160/ 4 :1419 حاتم،)أبی«. قال: عمر بن عبد العزیز« أ

 مراد از آیه، عمر بن عبدالعزیز است.
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جْلِ ذلِكّ کّتّبْنا عّلی»آیه  یگوید: به حسن بصری، دربارهراوی می .3
ّ
بّنِی إِسْرائِیلّ  مِنْ أ

هُ مّنْ قّتّلّ نّفْساً بِغّیْرِ نّفْس   نَّ
ّ
جاری است؟  اسرائیلیگفتم، که آیا آیه در مورد ما نیز مثل بن...«  أ

بنی اسراییل  یطور که آیه دربارهسم به کسی که معبودی جز او نیست، همانبله! ق»گفت: 
تر گرامی )مسلمین(چون نزد خدا خون بنی اسراییل از خون ما  ما نیز هست( ی)دربارهاست 
  (84 /3 :1419 ابن کثیر، ؛131 /6 :1412)طبری،«. نیست

بر امت اسلامی جری و تطبیق شده است. ای که درباره بنی اسراییل است، آیه کهینتوجه اقابل
 یعنی آیه ازلحاظ لفظ به بنی اسراییل خاص است، اما ازلحاظ معنا در همه مردم عام است.

 بررسی:
و فرا  یمقصود از روایات و تطبیقاتی که ارائه شد، این است که همه مسلمین اصل فرازمان

قرآن، در قید زمان و مکان اسیر  های، احکام و آموزهروینمکانی قرآن را باور دارند ازا
های شود، بر مردم زمانطور که بر مردم صدر اسلام تطبیق میشود، بلکه آیات آن، هماننمی

 دیگر نیز جاری است.
هرگز مراد از بیان روایات تطبیقی فوق، این نیست که همه این روایات صحیح و حق باشد، 

بات مذهبی، بعضی از آیات قرآن را نادرست چون متأسفانه برخی در طول تاریخ به خاطر تعص
ای باید متذکر شویم؛ آشکار است، جری و تطبیق ، نکتهرویناند. ازاو باطل تطبیق نموده

مفهوم کلی بر مصادیقش نزد همه اصولین و مفسران پذیرفته است و هیچ مشکلی ندارد. این 
 فقط مشکل در تشخیص مصادیق گیرد و هیچ محذوری در آن نیست،نوع تطبیق قهراً انجام می

تشخیص مصداق یا مصادیق است، زیرا هر « جری و تطبیق»است. یعنی مشکل اساسی در 
دانند و اساساً مذهب و مکتبی، مذهب و افراد خودشان را حق دانسته و دیگران را باطل می

ر د بیشترین اختلافات در مورد قرآن نسبت به معانی و مفاهیم آیات نیست بلکه اختلاف
که توسط معاویه، سلاطین اموی و  ییهاآید. مثل: دروغمرحله تطبیق آیات به وجود می

حق جلوه دهند، در تاریخ نسبت داده شد تا حق را باطل و باطل را به عباسیان به رسول خدا
وّ مِنّ »داد که روایت کند که آیه « سمرة بن جندب»مشهور است که معاویه پول کلانی به 
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اسِ  هِ  النَّ درباره عبدالرحمن بن ملچم  (207 :)بقره...«  مّنْ یّشْرِي نّفْسّهُ ابْتِغاءّ مّرْضاتِ اللَّ
درباره علی بن ابی )که درباره منافقین است( (204)بقره: ...« أَلَدُّ الْخِصامِ »... لعین و آیه 

یر جری و تطبیق آیات، تفس کهینبه عبارتی با توجه به ا (310 /1 :1371 )قرشی،است.  طالب
ای بحث درباره حجیت قول صحابه و تابعین در روایات تطبیقی ثمره روینقرآن نیست ازا

حکم و مفهوم آیه را  قاعده جری( یط)بدون تعصب طبق شراتواند معصوم هم می بلکه غیر ،ندارد
 بیان خواهد شد()شرایط قاعده جری در ادامه بر موارد مشابه در بستر زمان تطبیق نماید. 

 بندیجمع 

و همه  یزمانپس روایات اهل سنت همانند شیعه حکایت از این دارند، که قرآن کریم همه
شود، چون برای هدایت نوع انسان تا ابد نزول یافته مکانی است، و در زمان نزول محدود نمی

آیه در آن مورد  کهینمثال است، نه اعنوانحکم به فردی ناظر باشد، به ییهاست، و اگر در آ
 آنیرازرود، مگر اینکه غمحصور شود، زیرا در آن صورت فایده آیه با مرگ آن افراد از بین می

 مصداق شأن نزول مصداقی نداشته باشد.
ه توان گفت؛ اهل سنت در باور ببا توجه به روایات تطبیقی اهل سنت، می کهینخلاصه ا
 «جری»آنان اصطلاح  کهین، جز ااندیدهعقشیعه هم آیات، با« جری و تطبیق»مفاد قاعده 

دیدگاه »برند که در قسمت کار میه آن، اصطلاحات دیگری ب یجابرند بلکه بهبکار نمی
 با تفصیل از آن بحث خواهد شد.« دانشمندان اهل سنت

 « جری و تطبيق»ديدگاه دانشمندان شيعه، درباره قاعده 

قاعده تفصیلی، نسبت به ن شیعه که دیدگاه خاص و نسبتاً در این قسمت، دیدگاه اندیشمندا
 گیرد.آیات دارند، موردبحث و بررسی قرار می« جری و تطبیق»

  ديدگاه علامه طباطبايي .1

داشته باید گفت، این قاعده را با این نام، « جری»مفسر قرآن علامه طباطبایی توجه خاصی به 
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ای، بنابراین، هرگز مورد نزول آیه»نویسد: نه میایشان زنده نموده است ایشان در این زمی
 شده،ی شخصی یا اشخاصی معیّن نازلای که دربارهمخصّص آن آیه نخواهد بود، یعنی آیه

هر موردی که در صفات و خصوصیّات، با مورد نزول آیه در مورد نزول خود منجمد نشده، به 
ت، که در اصطلاح روایات به شریک است، سرایت خواهد نمود و این خصوصیت همان اس

 (42: 1361 )طباطبایی،«. شودنامیده می« جری»نام 
اینکه فرمود: »نویسد: می« وّ مِنْهُ مّا لّمْ یّكُنْ  یمِنْهُ مّا قّدْ مز»ایشان در شرح حدیث 

ظهور در این دارد که ضمیر در آن به « دهدداده و بعضی بعداً رخ میبعضی از آن معانی رخ»
ا گردش و قرآن ب»جمله  ینکه مشتمل بر تنزیل و تاویل است. و بنابرا جهتینبرگردد، ازاقرآن 

شود، و در مورد تنزیل با مسئله نیز شامل تنزیل و تاویل هر دو می« خورشید و ماه جریان دارد
ه پیش )ک، که در لسان اخبار اصطلاحی است، برای تطبیق کلیات قرآن با مصادیقی «جری»

هّ وّ کُونُوا مّعّ »شود نظیر انطباقی که آیه شریفه: طبق میمن آید(می قُوا اللَّ ذِینّ آمّنُوا اتَّ هّا الَّ یُّ
ّ
 یا أ

ادِقِینّ  ها مؤمنین دارد، چه مؤمنین در عصر نزول آیه، و چه آن یفبر همه طوا (120 :)توبه« الصَّ
 تر از آنیگرش که دقیقآیند، که این خود نوعی از انطباق است. و نوع دکه در اعصار بعد می

ست، انطباق آیات جهاد بر جهاد نفس، و انطباق آیات منافقین بر فاسقان از مؤمنین است. و ا
کاران، تر است انطباق آیات منافقین و آیات مربوط به گنهنوع سوم آن، که باز از نوع دوم دقیق

قبت و ذکر و حضورشان در مرا یاناً بر اهل مراقبت و اهل ذکر و حضور قلب است، که اگر اح
اند. و نوع چهارم که انگاری کنند در حقیقت نوعی نفاق و گناه مرتکب شدهکوتاهی و یا سهل

تر است، انطباق همان آیات منافقین و مذنبین است بر اهل مراقبت از همه انواع انطباق دقیق
 . (73 /3 :1417 )طباطبایی،«. از ادای حق ربوبیت شانیو ذکر و حضور، در قصور ذات

 بررسی:
دهد، که وی بر این باور است، که ایشان برای این روایت آورده، نشان می ییهاشرح و مثال

« تأویل و بطن»توان در حوزه کاربرد دارد، اما می« تنزیل»فقط در حوزه « تطبیق جری و»که 
ه، که در گون ینرا انجام داد؛ جری در معنای بطنی بد« جری و تطبیق» یرمستقیمطور غنیز به
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خصوصیات، توسعه مفهومی انجام یمرحله نخست، در آیه موردنظر با کشف ملاک، و الغا
آید، و سپس در مرحله دوّم، آن معنای دست میه معنای کلی و عام بطنی ب یجه، که درنتیافته

 شود.بر مصادیق خود، جری و تطبیق میعام، در بستر زمان
مستقیم ربطی به جری ندارد اما ارتباطش با جری ي، باید متذکر شد، خود توسعه مفهوم

مّنْ قّتّلّ »است که لازمه توسعه در مفهوم، توسعه در مصداق است. مثلًا: در آیه  جهتینازا
نَّما 

ّ
حْیاها فّكّأ

ّ
اسّ جّمِیعاً، وّ مّنْ أ نَّما قّتّلّ النَّ

ّ
رْضِ، فّكّأ

ّ
وْ فّساد  فِي الْأ

ّ
، أ نّفْساً بِغّیْرِ نّفْس 

 
ّ
اسّ جّمِیعاً أ در صورت توسعه معنا در برخی روایات، آیه را توسعه  (32 :)مائده« حْیّا النَّ

 (313 /1 :1380)عیاشی،شمارد. داده، حیات و ممات معنوی را نیز جزو دلالت آیه میی مفهوم
شود که در آن صورت قهراً آیه بر مصادیق حیات و ممات معنوی نیز مصادیق آن نیز بیشتر می

ه کند و تا روز قیامت بر همشود و آیه نوع دیگری از نقش هدایتی را ایفا میجری و تطبیق می
 شود. آن مصادیق جاری می

  الله معرفتديدگاه آيت. 2

را مطرح نکرده، بلکه دغدغه ایشان « جری و تطبیق»الله معرفت مستقیم، بحث قاعده آیت
در آن رابطه بیان نموده، و در ضمن آن نظریه  بوده، و نظریه خاصی را« بطن آیات»نظریه 

 کند.آیات را ذکر می« جری و تطبیق»
 نویسد: ایشان درباره آن می

ت کاررفته ـ عبارمعنای چهارم تأویل ـ که در قرآن نیامده، ولی در کلام پیشینیان به
؛ شده استای که در مورد خاصی نازلاست از: انتزاع مفهوم عام و گسترده از آیه

از تأویل به این معنا، «. العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المَورد»اند: فن گفتهاهل
آید هم ای که از ظاهر آیه به دست نمییعنی معنای ثانوی و پوشیده« بطن»گاهی به 

ای ک ظاهر آیه برحسب وضع یعنی معنای اولیه« ظَهر»تعبیر شده است، در مقابل 
 .(24 /1: 1390ماند )معرفت،فهو کاربرد، آن معنا را می

 نویسد: و در ادامه می
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ای بس گسترده دارد و همین هرحال، این معنای تأویل )معنای چهارم( دامنهبه
ها شود، قرآن شامل تمام زمانمعناست که ضامن عمومیت قرآن است و موجب می

تص نباشد و آیه مخشده از موارد خاص و دوران باشد؛ زیرا اگر مفاهیم فراگیر برگرفته
ای شوند و فایدهثمر میهمان مورد شأن نزول باشد، بسیاری از آیات قرآن عاطل و بی

 روز نخواهند داشت )همان(جز ثواب تلاوت و ترتیل آن در طول شبانه
ی که در آیات« اخذ معنای کلی بطنی»را با نظریه « جری و تطبیق»ایشان در قاعده  ملاحظه:

تأویل آیات قرآن؛  یگونه که بطن به معنااست، قانونمند کرده است؛ بدیندارای الفاظ خاص 
های کلی و عام آیات پس دارای دو مرحله اساسی است که مرحله نخست آن، دستیابی به پیام

نو  بر مصادیق« معنای کلی»های مورد نزول است، و مرحله دوم، تطبیق از کنار گذاشتن ویژگي
 تعبیر شده است.« جری و تطبیق»ست، که از مرحله دوم به پیدای خود در بستر زمان ا

خصوصیات و به دست  یالله معرفت، جهت الغااز دیدگاه آیت کهینو توضیح مطلب ا
 آوردن معنای کلی مراحل ذیل ضروری است: 

 دست آوردن هدف آیه.ه ب. 1
 ندارند. الغای خصوصیات از قبیل زمان، مکان و افراد که در اصل تحقق هدف دخالت. 2
 اخذ قاعده کلی از آیه، به عبارتی استنباط معنای کلی از آیه شریفه.. 3
 تطبیق معنای کلی بر مصادیق جدید.. 4

 یدایاست،که معنای کلی بر مصادیق نو پ« جری و تطبیق»ملاحظه: این مرحله، همان 
 شود. می« جری و تطبیق»خود 
رد )یعنی موباشد، که سبب نزول آیه را  یاگونهآزمایش: یعنی معنای کلی اخذشده، به. 5

اده دشامل شود، وگرنه الغای خصوصیات صحیح نبوده و تجرید آن اشتباهی رخ خود آیه را(
 (240 :1387 )رضایی اصفهانی،است. 

  ديدگاه مفسر معاصر، بهجت پور .3

 نویسد: ایشان می
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ند، مصادیق جدید رادار ازآن که معلوم شد، که آیات قرآن قابلیت انطباق بر افراد وپس
های مختلف آیات است. که یکی از ولی تطبیق آیات قرآن درگرو توجه به گونه

 یاگونههای عمومی و بیان قواعد عام است، بههای بیانی قرآن استفاده از واژهگونه
اقوام یا  یها بشود. گونه دیگر از آیات دربارهکه شامل تمامی افراد در همه زمان

اند، و دسته سوم آیاتی هستند، شده و در مورد آنان داوری کردهن نازلاشخاص معی
ل هایی برای ها و نمونهکه به بیان مثل های طبیعی پرداخته است، و در روایات مُمَثَّ

 (137 - 134 :1391 است )بهجت پور، شدهیانها بآن
 د: نویسمی« روش تطبیق این سه دسته از آیات» یایشان در ادامه درباره

آیات دسته اول از سه گونه بالا، در تطبیق بر مصادیق جدید راه دشواری ندارند؛ 
چراکه مفهوم آیات عام بوده و موارد تنزیلی و تطبیقی، نقش افراد یک مصداق کلی 

. و دربارهگیردیها را فرامکنند، که در هر زمان، شمول خطاب آیه، آنو عام را پیدا می
به عمومیت و شمولیت آیه نیاز است که استاد معرفت، برای  تطبیق آیات دسته دوم ی
کند، را ارائه می« تنقیح مناط»و« الغای خصوصیات از آیه»نظریه « عمومیت آیه»

شود، و سپس تطبیق آن که در این روش تأویل، ابتدا مفهوم عامی از آیه انتزاع می
ه دسته سوم، تأویل پذیرد، و در تطبیق آیمعنای عام، بر مصادیق جدید صورت می

گر، با استفاده از رعایت مناسبت و ارتباط تنگاتنگ بین معنای ظاهری و باطنی، به 
به  یجهیابد، و درنتاولویت یا حداقل تساوی مصداق ظاهری و باطنی دست می

، مصداق مذکور در آیه را تعمیم «مؤوّل»پردازد. درواقع تأویل آیه از مَثَل به مُمثل می
ن تعمیم، ناشی از کشف تساوی، بلکه برتری نقش مصداق باطنی در دهد و ایمی

؛ سوره اسراء، آیه حکم است. همان ( در مورد اجتناب 23گونه که از )لَاتقُل لَهُما اُفِّ
شود ادبی نسبت به پدر و مادر، جایز نبودن ضرب و شتم و امثال آن استفاده میاز بی

 . (142تا  138)همان: 
 بررسی:

آیات تطبیقی قرآن را به سه دسته تقسیم نمودن، و روش تطبیق هرکدام را ارائه و بیان کردن، 
ابتکار جدید ایشان است، و روش تطبیقی منطقی و قانونمند را ارائه نموده است، ولی ملاحظه 
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گوید: آیات داند،چون مینمی« جری و تطبیق»دارید، که ایشان آیات دسته اول را در حیطه 
 گونهینشود، و تطبیق اها میاست، که شامل تمامی مصادیق خود، در همه زمان ینهبه گو

 آیات، نقش مصداق یک مفهوم کلی و عام را دارد.
ک  ، که جری و تطبیق، در آیاتی که دارای تعابیر خاص یددارندو از سویی قلم دیگری نیز تأ

گوید: رود، میموم است، بکار نمیآیات، که دارای الفاظ ع گونهیناست، کاربرد دارد، و در ا
 (130: 1392)سلیمی زارع،«. آیات، از نوع تطبیق کلی بر مصداق است گونهینتطبیقات در ا»

 در پاسخ باید گفت:
کاررفته است، که به« جری»درباره آیات عام نیز اصطلاح  یتبدر روایات اهل اولًَ:

را در « جری»علمای شیعه نیز واژه  های آن ذکرشده، و از سوییدر بحث ادله جری نمونه
آیات بکار برده است. مانند: استرآبادی در تأویل الآیات الظاهره، در تشریح حدیث  گونهینا

اللّیل و النّهار، و کما تجري الشّمس و القمر،  کما یجري أنّ القرآن حيّ لا یموت، و أنّه یجري»
نویسد: می (203 /2: 1380ی، )ر.ک: عیاش« ینو أنّ الآیة جاریه في الباقین کما جرت في الماض

گونه روایات، که نقل شده، از باب مصداق است، که یا در آن تطبیق معنای کلی بیشتر این»
و یا  (8 :1409 )استرآبادی،«. آیه، بر مصداق اکمل است، و یا از باب مثال برای مراد بیان است

در شرح  نیز در کتاب شرح الأخبار في فضائل الأئمه الأطهار« نعمان مغربی»مثل: 
خداوند متعال  ییو طبق این روایت، حکم، همه آنچه از سو»نویسد: می« جری»روایت 

شده، جاری است، که مورد خطاب در آن، افرادی که در زمان پیامبر اسلام بودند نازل
اند مدهآ )در زمان آینده(آن دستورات الهی و حلال و حرام، بر افرادی که اند، ولی سپس قرارگرفته

  (250 - 249 /1 تا:بی )ابن حیون،«. آیند تا روز قیامت، جاری استیا می
خارج شود، اگر بدین « جری»به چه دلیل این بخش عظیم آیات، از محدوده قاعده  ثانیاً:

دلیل که جریان آیات عام، در بستر زمان مورد اختلاف نبوده؟ باید بگوییم: اختلافی نبودن، 
شود که این آیات عام را از محدوده جری خارج کنیم. اگر دلیلشان این است، که در دلیل نمی

گوییم: در خاطر عمومیت الفاظ توهم انحصاریت نیست! در پاسخ می آیات به گونهینا
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آیات نیز این توهم ابتدایی وجود دارد، که این خطابات عام منحصر در مخاطبین اولیه  گونهینا
شود؛ بدین معنا، که اگرچه این آیات عام، این توهم برطرف می« جری»است. ولی باقاعده 

و بر مصادیق نی در آن منحصر نیست، بلکه در بستر زمانشده، ولدر مخاطبین اولیه نازل
 شود.پیدای خود جاری، و تطبیق می

ر شود. یعنی داستفاده می« روش کلی به جزئی»آیات برای جری آیه از  گونهینپس در ا
قرآن آیاتی حاوی حکم کلی هست؛ که در زمان نزول به مصداق یا مصادیقی تطبیق داشت؛ 

علت عمومیت آیه، بر مصادیق دیگر خود، در بستر ه به آن نیست؛ بلکه ب اما محدود و منحصر
 شود.زمان جاری می

 بندیخلاصه و جمع

جری و »، باید گفت: اندیشمندان شیعه، قاعده یطورکلشده، بههای ارائهبا توجه به دیدگاه
ه دلیل خاص آی کهینرا در آیاتی که دارای الفاظ عام، و یا دارای الفاظ خاص ـ مگر ا« تطبیق

اند. و در صورتی، که آیه از الفاظ عموم برخوردار باشد، کاررفته بردهرا منحصر کند ـ است، به
د نیز قابل توجیه است، که همانن« العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»جری آن باقاعده 

در موارد مختلف است که آنان علماء اهل سنت، نزد اندیشمندان شیعه نیز یک قاعده مسلمی
در دو  «جری و تطبیق»و نیز با توجه به مباحث، باید گفت: قاعده  1به آن تصریح نموده است.

 حوزه معانی ظهری و بطنی، کاربرد دارد.
در تمام آیات « جری و تطبیق»شود، این است که قاعده پرسشی که مطرح می ملاحظه:

طور اجمال باید گفت، چنین به نظر بهقرآن جریان دارد؛ یا صرفاً در برخی آیات است؟ 
فقط در برخی آیات کاربرد دارد؛ یعنی در آیاتی مطرح است که « جری و تطبیق»رسد که می

در آن عنصر زمان و مکان مطرح باشد اما آیاتی که در آن شبهه محدودیت در زمان و افراد 
آید که بحث میقاعده جری پیش نخاص مطرح نیست، ابدی و دائمی هستند و نیازی به

قلمرو قاعده »ای تحت این موضوع با عنوان )مقالهطلبد. پیرامون این ادعا یک پژوهش جداگانه می
 . در دست انجام است(« جری
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 قرآن« جری آيات»ديدگاه اهل سنت درباره 

نظر های قرآن کریم، اتفاقآشکار است، که امت اسلام در همه اعصار، بر جاودانگی آموزه
دانند، و بر این باورند، دارد؛ و قرآن کریم را کتاب هدایت همیشگی و همگانی میداشته، و 
ها نقش هدایتی خویش را ایفا نماید، و به همین ها و زمانهای آن باید در همه دورهکه آموزه

رو اندیشمندان اهل سنت، برای سرایت حکم آیه، از زمان نزول به موارد مشابه و هم نظیر، در 
( عموم معنایی یا قیاس و امثال آن؛ در 2( عموم نص 1کنند.دو راهکار را ارائه می هر زمان،

 شود. ذیل توضیح این دو راهکار می

  معتبر شمردن عموميت الفاظ آيات .1

که در توضیح این قاعده، باید چنین گفت: « العبره به عموم اللفظ»قاعده مشهور تمسک به
 اند؛ این دسته از آیات، نسبت به تمامشدهبدون سبب خاص نازلکه بسیاری از آیات ابتدائا و 

بشریت تا روز قیامت عمومیت وشمولیت دارند؛ امَا بعضی از آیات به سببی خاص و پس از 
نازل گشته، و در این دسته از آیات که درباره  آمدهیشحادثه، رویداد یا سؤالی که در آن زمان پ
اند، در نظر بدوی شدهدر زمان و مکانی خاص نازل اشخاص، حوادث و رخدادهایی معین،

آید، که این دسته آیات مخصوص افراد و حوادث معین، زمان نزول است، و نسبت توهم پیش می
ای اعتقاددارند، که در این دسته از آیات نیز هیچ آیه یبه دیگران شمولیت ندارد؛ امَا امت اسلام

یات، از راه عموم لفظی یا معنوی، نسبت به دیگران شود، و همه آبه سبب نزول محدود نمی
 دلیل خاصی، آیه را به سبب نزول محدود کند. کهینمشابه عمومیت و شمولیت دارند، مگر ا

باورند، که خصوص سبب، مانع  ینپژوهان اهل سنت به رابنابراین جمهوراصولیان و قرآن
القاعدة العامة عند المحققین و »گویند: ؛ از همین رو میگرددیعموم لفظ یا معنی نم

آنان این قاعده را به جمهور علماء  2«.الأصولیین: أن خصوص السبب لا ینافي عموم اللفظ
نسبت داده،و برخی این قاعده را به علماء بزرگ همچون؛ ابوحنیفه، شافعی،احمد و دیگر 

  (133 /1 :1427 ،ی)مزیندهد. فقهاء و اصولیین نسبت می
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پس بنابراین در آیه یا آیاتی که خطاب در آن متوجه افراد خاصی است، به سبب این قاعده 
یابد، زیرا همه تعمیم و سرایت می ها()از بقیه انسآنخطابه به دیگران هم نظیر مورد نزول 

آید، یعنی در حقیقت جاودانگی و جامعیت قرآن است، حساب میها مخاطبین قرآن بهانسان
 کند.این قاعده را توجیه می که اعمال

 نویسد: سیوطی در الاتقان فی علوم القرآن؛ درباره این قاعده می
نظر دارند که برای استنباط احکام شرعی از آیه قرآن، دانشمندان اصول فقه اختلاف

خاص بودن سبب نزول معتبر است؟  کهینباید به عام بودن الفاظ آیه توجه کرد و یا ا
عموم الفاظ آیه را باید ملاک استنباط  کهینتر است یعنی اده اول صحیحازنظر ما عقی

دانیم که آیات بسیاری از قرآن کریم درباره سبب و حادثه حکم قرارداد، زیرا می
شده است اما مفسران باتفاق نظر، حکم آن آیات را به غیر موارد سبب خاصی نازل

سَلمه بن صخر نازل شد و آیه  یه دربارهاند، مانند آیه ظهار کنزول نیز سرایت داده
تهمت زنندگانِ  یلِعان که درشان هلال بن امیه نازل شد و آیه ی حد قَذف که درباره
 110 /1: 1407 ،یبه عایشه نازل شد سپس در حق دیگران نیز توسعه داده شد )سیوط

  .(95 ـ 94/ 1 تا:، بیر.ک: زرقانی ؛112 –
 نویسد: شأن نزول بعضی از آیات؛ می ینه  قوال درزمابن تیمیه؛ نیز پس از ذکر ا

شده(. مقصود آنان که چنین کسانی که گفتند )فلان آیه در مورد فلان شخص نازل
برند، این نیست که حکم آیه تنها مختص این افراد معین است و تعبیری به کار می

اقلی در هیچ شود؛ چراکه این حرف را هیچ مسلمانی و هیچ عدیگران را شامل نمی
شده بر یک سبب خاص، دالّ بر گوید و مردم هرچند در اینکه لفظ عام نازلجا نمی

 نگفته است کسیچاند اما هاختصاص آن عام در آن سبب خاص باشد اختلاف کرده
 توانکه عمومات قرآن و سنت مختص به شخص معینی است، نهایت چیزی که می

تصاص دارد و تمام موارد مشابه را شامل گفت آن است که آیه به نوع آن شخص اخ
که دارای سبب نزول معینی است  اییهو آ یستشود؛ و تعمیم آن بر اساس لفظ نمی

ود شمنزله او هستند میاست، شامل آن شخص و غیر او که به یاگر مشتمل بر امرونه
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له زمنو اگر مشتمل بر خبر مدحی یا سرزنشی باشد، شامل آن شخص و غیر او که به
  .(16 - 15 /1: 1980 گردد )ابن تیمیه،او هستند می
داند؛ و عمومات ، سبب خاص نزول را مخصص آیه نمیوجهیچهملاحظه دارید،ایشان به

داند، و آشکار است، آنچه مقصود از قاعده جری و تطبیق در آیات را در بستر زمان جاری می
عمومیت آن ثابت شود؛ همان است که ابن تیمیه آن را بیان کرده و آن را  یآیاتی که به نحو

 پذیرفته است.

 ن تمسک به عموميت معنايي، قياس و غير آ .2

است، که الفاظ و تعابیر آیات قرآن خاص باشد، در این  ییدرجا« عموم معنایی»تمسک به 
بر موارد مشابه خود در بستر « عموم معنایی یا قیاس و امثال آن»صورت نیز، آیات قرآن، از راه 

، لازم روینزمان جاری است؛ چون جاودانگی قرآن، از مسلمات امت اسلام است. و ازا
 بررسی قرار دهیم.را، موردبحث و « مورد نزاع»است، این موضوع 

در این زمینه باید گفت: اندیشمندان اهل سنت، در این صورت نیز بر این باورند، که حکم 
 کهشان یدهند؛ یعنی باوجودآیه در بستر زمان، به موارد مشابه و هم نظیر خود سرایت می

لی است، نزول آیه یا گروهی از آیات ناظر به مورد خاصی باشد، و آیه نیز از الفاظ عموم خا
؛ به این تفاوت که در صورت اوّل، نفس نص شودیولی بازهم محدود و مقید به همان مورد نم

دهد.امّا در موجب این شمول است؛ و حکم را در بستر زمان، به مصادیق دیگر سرایت می
شود، اما به کمک قیاس و امثال نص شامل دیگران نمی )یعنی لفظ آیه خاص باشد(این صورت،

دلیل یا قرینه خاصی، بر انحصار آیه  کهینیابد؛ مگر اکم آیه به موارد مشابه سرایت میآن، ح
 دلالت کند.

الفاظ و تعابیر آیات قرآن  کهیشاطبی دانشمند بزرگ اهل سنت، اعتقاد دارد، درصورت
، حکم را از مورد نزول به دیگر موارد «عموم معنایی»توان با تمسک به خاص باشد، نیز می

 نویسد: هم نظیر در بستر زمان، جریان و سرایت داد.ایشان در این زمینه می
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لیل دکل دلیل شرعی یمکن اخذه کلیا و سواء علینا اکان کلیاً أم جزئیاً الّا ما خصه ال
(. و اشباه ذلک و الدلیل 50 :)احزاب« خالصه من دون المؤمنین»کقوله تعالی: 

علی ذلک إن المسند إما ان یکون کلیا او جزئیا فان کان کلیّا فهو المطلوب و ان کان 
 ( 42 /3: 1380 جزئیا فبحسب النازله لا بحسب التشریع فی اصل )شاطبی،

ا کلی باشد و ی )لفظ(در نفس امر آن دلیل و  کهییعنی هر دلیل شرعی کلی است؛ درحال
دلیل خاصی بر انحصار و جزئیت او قائم باشد مثل قول خداوند  کهینجزئی باشد، مگر ا

و نظایر آن؛ دلیل بر این ادعا این است که ادله شرعیه از دو حالت « خالصه من دون المؤمنین»
ن مطلوب حاصل است و امّا بیرون نیست یا کلی است یا جزئی است، در صورت کلی بود

 منزله کلی است، نه اینکه اصالتاً در تشریع کلی بوده.در صورت جزئی بودن آن، به
منزله کلی ایشان در ادامه برای آن صورت که الفاظ و ادله خاص و جزئی باشد ولی به

 کند.است یعنی عموم معنوی است، ادله مختلفی را ذکر می
نی اگرچه در آیه الفاظ محدود ذکرشده، ولی به خاطر عموم ، عموم التشریع: یعدلیل اول

 تشریع باید به همه افراد عمومیت داشته باشد.
: اصل مشروعیت قیاس است، و برای قیاس اگر معنای متصور است فقط این دلیل دوم

 کند.است، که صیغه خاص را معنًا به صیغه عام تبدیل می
با قول و فعل خود این را بیان نمود، که باید به عموم اخذ  : خود پیامبر اسلامدلیل سوم

علی الواحد که فرمود: حکمی شود، اگرچه لفظ خاص باشد، مثل روایت از پیامبر
 (43)همان:«. علی الجماعهحکمی

أن الناظر قد یأخذ مِن معنی الآیة معنیً مِن باب اعتبار، »نویسد: ایشان در جای دیگر می
یعنی خواننده  (256)همان:« لم تَنزل فیه، لأنه یُجامعُه معه فی القصد أو یُقاربهفیَجریه فیما 

گاهی از مدلول آیه، معنایی را اخذ کرده و آن را در موردی که آیه برای آنان نازل نشده  )قرآن(
 .باشندهم می سازد، چراکه این مورد با نزول آیه در هدف مشترک یا نزدیک بهاست جاری می

ر منزله عموم است و دتوان نتیجه گرفت، که از دیدگاه شاطبی الفاظ خاص نیز بهپس می
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شود، بلکه عموم معنوی است، و به همه افراد و مصادیق خود افراد و حادثه خاص محدود نمی
دلیل خاصی اقتضا کند، که الفاظ خاص به  کهینیابد، مگر ادر بستر زمان و مکان سرایت می

 حدود شود.همان مورد خاص م
نویسد: ای عموم معنایی می، در باره)لمحمد بن عبدالوهاب(و شارح کتاب مفید المستفید 

است، یعنی اگر « علت حکم»کند. که یکی از آن دو دلیل، با دو دلیل آیه عمومیت پیدا می
الفاظ آیه، عام نباشد، و خاص باشد امّا علت ذکرشده باشد، بازهم، به جهت  کهیدرصورت

 . (39تا: )التمیمی النجدی، بیمدار علیت است  یریت حکم، آیه عمومیت دارد، زیرا حکم داعل
بین امت گذشته و امت آینده « خره و امه متقدمهألا فرق بین امه مت»نویسد: در ادامه می

ان جمیع ما »نویسد: کند، که وی در تفسیر میهیچ فرقی وجود ندارد. از فخر رازی نقل می
هایی که به بنی اسراییل شد، در قرآن تمام خطاب« لله تعالی بنی اسراییل تنبیه للعربخاطب ا
این است که از آن افرادی « سل بنی اسراییل»مراد از  )همان(عرب است.  )مسلمانان(هشدار 

که در زمان نزول موجود بودند، سؤال کند که گذشتگان آنان، آیات الهی را تکذیب کردند و 
اند، و این هشدار به حاضرین است، که اگر آنان نیز مثل گذشتگان مستوجب عذاب الهی شده

 انکار کنند، دچار عذاب الهی خواهد شد.
آیه نسبت به شخص مورد نزول و شخصی که در عمل مثل او »نویسد: جای میوی در 

، چون شریعت اسلام )زید(است، هیچ فرقی ندارد، زیرا مراد انجام کار است، نه شخص 
شریعت عمومیت و  کهیشود، درصورتشمولیت دارد و هرگز به افراد، محدود و خاص نمی

ت ، ناظر است، پس سبب و عل«ول و اعتقاد افرادفعل، ق»شمولیت داشته باشد، حکم نیز بر 
ه شود، و آیداشته باشد، داخل در آیه می )گفتار و رفتار و اعتقاد(است، هر کس آن کار « فعل»

 )همان(« نسبت به او جریان دارد.
 نویسد: ایشان در ادامه می

نْزّلْنّا مِنّ »در مورد آیه شریفه 
ّ
ذِینّ یّكْتُمُونّ مّا أ نّاتِ وّ الْهُدّی مِنْ بّعْدِ مّا  إِنَّ الَّ الْبّیِّ

عِنُونّ  هُ وّ یّلْعّنُهُمُ اللاَّ ولئِکّ یّلْعّنُهُمُ اللَّ
ُ
اسِ فِي الْكِتّابِ أ اهُ لِلنَّ نَّ ( 159 ه:)بقر«. بّیَّ
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ایم، بعدازآنکه آن را برای های روشن، و رهنمودی را که فرو فرستادهکسانی که نشانه
کند، و لعنت دارند، آنان را خدا لعنت میایم، نهفته میهمردم در کتاب توضیح داد

 کنند. کنندگان لعنتشان می
نازل شد، که علم را کتمان « علماء یهود»، آیه درباره شدهیتاز ابن عباس روا

از  کهیخصوص سبب اعتنا شود، و بگوییم درصورتکردند، در این صورت اگر بهمی
توان استدلال نمود، چون ا آیه مذکور نمیکسی کتمان علم کند، ب امت محمد

شده و برخی آیات شده، برخی دیگر آیات درباره مشرکین نازلدر مورد یهود نازل
با آیه شریفه نسبت به مسلمان که شبیه او  کهیشده، درصورتمنافقین نازل یدرباره

ا ماند، زیر، از قرآن چیزی باقی نمییستعمل مرتکب شده، استدلال صحیح ن
 (52)همان:شده. در مورد گروهی خاص نازل )آیات بیشتر(

توان گفت: باور ایشان، این کند، میکه ذکر می ییهاها، و علتبا توجه به مثالملاحظه: 
 خاص نیز به سبب علت و قیاس، حکم آیه در بستر زمان، جاری است.  یاتاست، که درآ

در کتاب اقتضاء الصراط « خالد بن عثمان السبت»و اندیشمند دیگر اهل سنت، 
 نویسد: می« العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»المستقیم، درباره قاعدة 

این قاعده مزبور، قاعده درست و صحیح است، اما الفاظ آن دقیق نیست، و الفاظ 
 ... «والمعنی لا بخصوص السببالعبرة بعموم اللفظ »دقیق آن است، که بگوییم: 

لفظ عام نیست،بلکه  کهیبریم، درحالزیرا در موارد متعدد،این قاعده را بکار می
، فرقی ندارد، چه لفظ عام باشد،یا خاص، قاعده مزبور در آن روینخاص است، ازا

 (2 - 1 :1420 شود. )السبت،حکم و معنا اعتنا میجاری است، چون به
 در کتاب القواعد الحسان لتفسیر القرآن، در قاعده بیست و یکم به شیخ ناصر اسعدی،

پرداخته و آن قاعده را با اهمیت « العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب»قاعده 
یسد: خوانده، و در توضیح آن می شده است، قرآن برای اولین و آخرین این امت نازل»... نو

 «.د، که نسبت به چه کسانی حکم آیه، شمولیت داردشوو در حکم آیه به معنا نگاه می
  (12 - 11 /1 :1420 )اسعدی،
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 «من روائع القرآن»در کتاب « یمحمد سعید رمضان، البوط»اندیشمند قرآنی اهل سنت، 
 گوید: می

آیات قرآن منحصر در زمان نزول بدانیم(، در این صورت، آیات قرآن،  کهی)درصورت
شود، زیرا آیات از مردگانی آیه مرده شمرده می ین یو برای قار ماند،تهی از معنا می

 دهند، که در زمان گذشته زیستند، ...اما )حقیقت این است( آیه برایخبر می
)بر مصادیق خود( تطبیق یها صلاحیت دارد، و در هرزمانانسآن)هدایت( تمامی

  .(222-221: 1420،یشود )البوطمی
 نویسد: و در جای می

که در بعضی از آیات به سببی خاص و پس از حادثه، رویداد  یقرآن کریم، باوجود
نازل گشته، ولی هرگز احکام و بیانات خود را، به  آمدهیشیا سؤالی که در آن زمان پ

اسماء آن افراد نبرده است،  اییآن حوادث، مشکلات منحصر نکرده، و هیچ اسم
، یک کتاب برای )هدایت( انسان باقی تاکه این قرآن با اسلوب و موضوعات خود

 جعل نموده است )همان(.  یتبشر یبماند، و احکام را برای مشکلات، تمام
و اندیشمند دیگر اهل سنت، صاحب کتاب شبهات حول القرآن کریم؛ نیز بر تطبیق آیات 

ک  (72تا:)عماره، بیدارد.  یدقرآن کریم بر افراد مشابه تا روز قیامت تأ
الخطاب الواحد من »نام ه را تأسیس نمودند، ب یقاعدهماء اهل سنت، ، علروینازا

یعنی خطاب به یک نفر از این امت، نسبت به  «الأمه یعم غیره، إلَ لدلیل یخصصه به
 (21 :1426 )السبت،«. دلیل و قرینه، آن را منحصر سازد کهینشود، مگر ادیگران نیز شامل می

 «جری و تطبیق»ملاحظه دارید، این قاعده در آیاتی که دارای الفاظ خاص است، مثل قاعده 
 کاربرد دارد.

 کهنیکرده، و بدون ا« جری و تطبیق»و همچنین برخی مفسرین اهل سنت، آیات قرآنی را 
 یر،)ابن کث ابن کثیر (272 /11: 1364 )قرطبی،این قاعده تصریح نموده باشد، ازجمله قرطبیبه 

در  (795 /4: 1407 )زمخشری، زمخشری (76 /13: 1405 )فخر رازی، فخر رازی (174 /3 :1419
تفاسیر خود، به عموم معنایی و یا الغای خصوصیات و تنقیح مناط توجه کرده، و بدین رو، آیه 
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 را به مورد نزول محدود نکرده، بلکه حکم آیه را، بر موارد مشابه در بستر زمان، جری و تطبیق
 اند.نموده

 آیه از الفاظ خاص برخوردار کهیبا توجه به مباحث گذشته، باید گفت: درصورتپس 
 است، آیات قرآن، در بستر زمان، بر« اعتبار به عموم لفظ»باشد، نیز مثل صورت قبلی که 

 مصادیق مشابه خود جاری و ساری است.

  نتيجه

رسیدیم،که بسیاری از آیات قرآن عام، و ، اندیشمندان اهل سنت بدین نتیجه هاییدگاهاز د
آیات نسبت به همه افراد بشر، تا روز قیامت  گونهینشده، ابدون سبب نزول خاص نازل

مانند.و اما آن دسته آیاتی که آیه در نظر بدوی، شمولیت دارند، و در مخاطب اولیه منحصر نمی
فته، مخصوص افراد و حوادث به سبب نزول خاص، و یا به خاطر الفاظ و نوع خطاب، بکار ر

آیات نیز، به سبب قرینه،یا عموم لفظی، یا عموم معنوی، یا کشف علت،  گونهین، اشدهینمع
الخطاب الواحد من الأمه یعم غیره، إلا لدلیل »یا قیاس و امثال آن، و یا به سبب قاعده 

در  به نو پیدا،در زمان نزول حصر نشده، بلکه مفاد و حکم آیه به مصادیق مشا« یخصصه به
است، که در روایات « جری»بستر زمان شمولیت و جریان دارد؛ و این مطلب، همان مفاد 

 است. شدهیانب بیتاهل
توان گفت؛ اهل با توجه به روایات و دیدگاه اندیشمندان اهل سنت،می کهینخلاصه ا

لاح آنان اصط کهینجز ا ،اندیدهعق، با شیعه هم«جریان آیات در بستر زمان»سنت در باور، به 
، جاودانگی قرآن «جری»برند. و از سویی آشکار است، با همین قاعده کار نمیه ب« جری»

 است. پذیریهتوج
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 هانوشتپي

 .....................................................................................................  
 مجمع وتفسير 585 ص 9 ج الطوسي، شيخ التبيان،: ديکن رجوع ليذ کتب به نمونه باب من)

 الأفهام، ومسالك 122 ص 63 ج مجلسي، علامه الانوار، بحار و 454 ص 9 ج طبرسي، ، البيان

 المقاصد، جامع و 29 ص 30 ج الجواهري، الشيخ الکلام، وجواهر 211 ص 10 ج الثاني الشهيد

 الأيام، وغنائم 20 ص 3 ج الحلي العلامة الشيعة، مختلف و. 193 ص 2 ج الکرکي، المحقق

 الفائدة، ومجمع 333 ص 13 ج البحراني، المحقق الناضرة، والحدائق.306 ص 1 ج القمي الميرزا

(42 ص الحکيم، باقر محمد القرآن، علوم و. 55 ص 4 ج الأردبيلي، المحقق
اند؛ از باب نمونه : التفسیر )اندیشمندان و مفسرین اهل سنت در کتب خود، به این قاعده تصریح نموده. 2

، ص: 2.و تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج397، ص: 30المنیر في العقیدة و الشریعة و المنهج، ج
و روح المعاني في تفسیر  54، ص: 2و البحر المحیط في التفسیر، ج134، ص: 7.و مفاتیح الغیب، ج450

.و 45-44، ص:1والتحریر و التنویر، ج 21، ص: 2و التفسیر الواضح، ج291، ص: 3القرآن العظیم، ج
. و بیان 403، ص 30و الجدول في إعراب القرآن، ج109، ص1الرابع عشر، ج اتجاهات التفسیر في القرن

 .(12-11، ص1و القواعد الحسان لتفسیر القرآن، ج 82، ص2المعاني، ج
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 تابنامهک

 .....................................................................................................  
یم  ش.1380ای، قم، انتشارات فاطمة الزهراء، الهی قمشه، ترجمه: مهدیقرآن کر

، عربستان سعودی، مکتبة نزار القرآن العظیمتفسیر ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، 
 ق.1419مصطفی الباز، 

، لبنان، بیروت، دار مکتبة مقدمة فی أصول التفسیرابن تیمیة الحراني، تقی الدین، 
 م.1980هـ/ 1490الحیاة،

 تا.نا، بی، بیشرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهارابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، 
بیروت، دار الکتب العلمیة، منشورات  ،تفسیر القرآن العظیم ،اعیل بن عمروابن کثیر، اسم

 ق.1419محمدعلی بیضون، 
، ، بیروتالدینمحقق و مصحح: میر دامادی، جمال ،لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مکرم

 ق.1414 دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع،
ی ، دفتر انتشارات اسلامی، قم، جامعهالآیات الظاهر ٌتأویل الدین، استرآبادی، سید شرف

 ق.1409مدرسین، 
، ، تحقیق: علی عبدالباری عطیة، بیروتروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،آلوسی، محمود

 ق.1415دارالکتب العلمیه، 
یقینبهجت پور، عبدالکریم،   ش.1391)تاریخ، مبانی، اصول، منابع(، قم، آثار نفیس،  تفسیر فر

 ،تأملات علمیة وأدبیة فی کتاب الله عزوجل -من روائع القرآن ، محمد سعید رمضان، یالبوط
 م.1999 -هـ 1420بیروت، موسسة الرسالة، 

ارح: احمد ، شمفید المستفید فی کفر التارک التوحید، محمد بن عبدالوهاب، یالتمیمی النجد
 سعود،بی تا.بن عمر الحازمی، الریاض، جامعة الأمام محمد بن 

یب، حسین بن محمد، یراغب اصفهان ، بیروت، دار احیاء تراث العربی، القرآنمفردات فی غر
 .1323سال 

 .1387(، قم، جامعه المصطفی العالمیه، 1)منطق تفسیر قرآنرضایی اصفهانی، محمد علی، 



   قرآن اتیآ «قیو تطب یجر»قاعده  یقیتطب یبررس

 

 ق.1407، یبیروت، دار الکتاب العرب ،الكشاف عن حقایق غوامض التنزیلزمخشری، محمود، 
 ق.1420: دار ابن القیم، نا،، المستقیم الصراط اقتضاءالسبت، خالد بن عثمان، 

 م.2005هـ/ 1426، نا: دار ابن القیم، مختصر فی قواعد التفسیرــــــــــــ، 
، الریاض، نا: مکتبة الرشد، القواعد الحسان لتفسیر القرآن، عبدالرحمن بن ناصر، یالسعد

 م.1999 -ق 1420
، های قرآنیمجله پژوهشسلمی زارع، مصطفی، جایگاه روایات جری و تطبیق در فرایند تفسیر، 

 .1392، بهار 73شماره 
 م.1990ق / 1407، بیروت، دار الکتب العلمیه، الإتقان فی علوم القرآنالدین، ، جلالیسیوط

 ق.1365 ، بیروت، دار المعرفة،الدر المنثور فی التفسیر بالمأثورــــــــــــ، 
یعهشاطبی، ابراهیم بن موسی،   ش.1380، دارالاحیاء التراث العربی الموافقات فی اصول الشر

 .1381)انتشارات تبلیغات اسلامی( ، قم، بوستان کتابقرآن تأویلهای روش محمدکاظم، شاکر،
عه م، قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعانی الأخبارابن بابویه،  صدوق، محمد بن علی

 .ق 1403مدرسین، 
د، صفار قمی، محمد بن حسن الله قم، مکتبه آیة ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محما

  .ق1404، یلمرعشی النجفا
 ق.1417، قم، دفتر انتشارات اسلامی، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسین، 

 ش.1361، قم، انتشارات اسلامی، قرآن در اسلام، ــــــــــــ
 ق. 1412، بیروت، دار المعرفه، جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر، 

یمعماره، محمد،  المجلس الأعلی  –، السعودیه، وزارة الأوقاف کتاب شبهات حول القرآن کر
 تا.للشئون الإسلامیه، بی

ن، تهرا، ، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتیالتفسیر العیاشیعیاشی، محمد بن مسعود، 
 ق.1380چاپخانه علمیه، 

ر، ، بیروت، دار الفکالتفسیر الكبیر المسمی بمفاتیح الغیب، محمد بن عمر، یفخر الراز
 م.1985ق/1405

 ش.1371، تهران، بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر، أحسن الحدیث تفسیراکبر، ، علییقرش



 1401/ پاییز و زمستان 19ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث/ سال دهم/ شماره ـدو فصلنامه علمی 

 

 ش.1364انتشارات ناصر خسرو، ، تهران، الجامع لأحكام القرآنقرطبی، محمد بن احمد، 
 ق.1388، قم، دار الکتب الإسلامیة، الأصول الكافي، محمد بن یعقوب، یکلین

، بیروت، مؤسسه الوفاء، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، محمدباقر، یمجلس
 م.1983

التسعة دراسة المحرر فی أسباب نزول القرآن من خلال الكتب ، خالد بن سلیمان، یمزین
 م.2006 -هـ 1427، الدمام، ی، سعودی عربی، دار ابن الجوزالأسباب روایة درایة

 ش.1300، تهران، مرکز نشرکتاب، التحقیق فی کلمات القرآن مصطفوی، حسن،
 ش.1390، قم، انتشارات ذوی القربی، تفسیرومفسرانمعرفت، محمد هادی، 

 .1390، سال 14، شماره های قرآنیجله آموزهمنورایی، محسن، بررسی قاعده جری و تطبیق، 
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Comparative study of the rule of "running and adapting" the verses 

of the Qur'an * 

 

Syed Shah Gul Hossein Sajjadi ** 
 

Abstract6 

"Continuity and adaptation" of Qur'anic verses is one of the important 

issues in the science of interpretation. The term "flowing and 

adaptation" means that no verse of the Qur'an remains confined in time 

and place, but in any case that is the same as the case of descent, in 

terms of criteria and manat, it is flowed, which is actually a term taken 

from the traditions of Ahl al-Bayt. In the first opinion, it is believed that 

the current narration has limited the scope of the verse to the case 

applied in the narration, while these applications in the hadiths are for 

mentioning the examples of the verse and the verse is never limited to 

those adaptations. The proofs of the validity of this rule, in addition to 

the rational reason, are the main reasons of those traditions. In this 

article, an attempt has been made to prove the contents of this rule by 

comparing the arguments and viewpoints of the parties, just like the 

Shiites, among the Sunnis, although the Sunni commentators have not 

used the term "running and adapting " but they believe in its contents. 

Because with this rule, the immortality of the Qur'an and its guiding 

role in human society can be justified. In order to spread the ruling of 

the verse, from the time of revelation to similar and similar cases, in the 

context of time, instead of the general rule, they present the solutions of 

text generality, semantic generality, and the like. 

Keywords: comparative study, Jari rule and adaptation, interpretation, 

Batn. 
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A comparative study of the thematic comprehensiveness of the 
Qur'an from the point of view of Allameh Tabatabai and Allameh 

Javadi Amoli * 
Ali Khalilpour ** 

Abstract 
The completeness of the Qur'an is considered as one of the foundations of 
interpretation of the Holy Qur'an. Due to the importance of this topic, 
Quranic commentators and thinkers have explained what it is and examine 
it, among which the comparative analysis of the views of Allameh 
Tabatabai and Ayatollah Javadi Amoli as influential commentators and 
owners of well-known methods and methods is important. According to 
the four maximal, minimal, moderate and comparative opinions and 
viewpoints that exist in this field; In this article, we examine the various 
interpretations of Allameh Tabataba'i's opinion that they mentioned in 
Tafsir al-Mizan, and by summarizing them, we attribute a moderate view 
to him. All the interpretations mentioned by Allameh Tabatabai can be 
summed up in the following statement: what he means by the 
comprehensiveness of the Qur'an is that: "Regarding the guiding purpose 
of the Qur'an, its comprehensiveness is proportional to fulfilling the 
guidance needs of the Qur'an and securing worldly happiness and Its 
afterlife is as the last heavenly book. Also, by examining Ayatollah Javadi 
Amoli's opinion in detail, which they have discussed, his opinion is divided 
into two types of verbal and collective authority, which in the appearance 
of the Qur'an is the same as Allameh's opinion, and according to the 
collective authority of the truth of the Qur'an, it is different from the 
opinion of Allameh Tabatabai; In a collective position, with the help of 
traditions and relying on four witnesses, they have adopted a maximalist 
view of the Qur'an and presented an opinion contrary to Allameh 
Tabatabai, and rejected it with their criticism of their teacher's words. This 
research deals with this problem with a descriptive-analytical method and 
a comparative approach. 
Keywords: Quran, comprehensiveness. Types of comprehensiveness, 
maximal comprehensiveness, moderate comprehensiveness, Allameh 
Tabatabai, Ayatollah Javadi Amoli. 
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Comparative interpretation of the verse "Sadiqin" in Imamiyyah 

and Zaidiyyah interpretations * 
 

Fatemeh Zahedi ** 
Seyyed Mohammad Ali Dainejad *** 

Abstract 

The 19th verse of Surah Towba is known as the "sadeqin" verse. The 

dignity of its descent is the expression of the virtue and superiority of the 

Prophet of Islam (PBUH). A number of Imamiyya commentators believe 

that based on the signification of commitment and semantic expansion, this 

verse can also be considered as a sign of the infallibility of the imams. It 

should be noted that among the Islamic schools of thought, the Imamiyah 

sects believes in the infallibility of imams. According to Imamiyah, all 

Imams are infallible, but Zaidiyyah considers infallibility to be exclusive 

to the Companions of Kasa and does not extend to other imams. Both 

groups have their own arguments. The following article tries to answer the 

question based on the comparative interpretation of the "Sadiqin" verse, 

whether it is possible to present a valid and justified argument for the 

infallibility of the Imams of the Ahl al-Bayt based on this verse, according 

to the interpretations of Imamiyyah and Zaidiyyah. It will show that the 

argument of the Imamiyyah based on this verse in order to prove the 

infallibility of the Imams of Ahl al-Bayt and its scope is more defensible 

than the Zaidiyyah's point of view, which considers infallibility to be 

exclusive to the Companions of the People. 

Keywords: "sadeqin" verse, imams, infallibility, Imamia, Zaidiyyah, 

hadiths, commentators. 
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Examining the concept of «إِلَاّ أّنْ يّشّاءّ اللَُّّ رّب ُّنَا» in verse 89 of Surah 

Al-A'raf from the viewpoint of Shia and Sunni commentators * 

 

 

Ezzatullah Molaeiniya ** 
Fateme Ayman Shahidi *** 

Abstract 
In the religion of Islam, associating partners with God Almighty is considered one 
of the major sins, and the importance of this topic is as much as the Holy Qur'an 
says: "« فْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًاا إِنََّ اللَََّّ لََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللََِّ فَقَدِ » 
(Nisa': 48). In verse 89 of the blessed Surah Al-A'raf, after Prophet Shoaib says to 
his people: "«وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا»", he says a phrase that raises doubts. Immediately 
after the mentioned sentence, they say: «إِلَََّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ رَبَُّنا»; This sentence brings to 

of disbelief if God wills it, and the more important thing is that God commands 
disbelief in certain circumstances. This article is in conflict with the teachings of 
heavenly religions, especially the Qur'an and the Sunnah. Commentators have tried 
to answer this doubt, but each of them has addressed a part of the answer and a 
complete summary has not been done. In the upcoming article, we will present valid 
reasons to reject this doubt based on the descriptive-analytical method using library 
sources. 
Keywords: verse 89 of Surah Al-A'raf, removal of doubt, God's command to 
believe. 
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A comparative study between al-Mizan's and Partowi's interpretations of 
the Qur'an in the scientific verses of the Qur'an * 

 
Mohammad Javad Yazdi ** 

Ali Nabiullahi *** 
Abstract 
One of the important methods in interpretation is the method of scientific 
interpretation, with the help of which the scientific miracle of the Qur'an is also 
proven. Many commentators, especially in the current century, have taken this 
path. 
 Research method: This article, with the method of word and content analysis 
and a comparative approach, examined the opinion of two precious exponents 
of the Shiite world, Ayatollah Taleghani and Allameh Tabatabai, in the 
scientific interpretation of the verses . 
Findings: This study showed that Ayatollah Taleghani is trying to establish a 
link between science and religion by explaining the scientific verses and 
applying the scientific findings of the day to the verses of the Quran. Allameh 
Tabatabai also devoted himself to the explanation and interpretation of the 
scientific verses of the Qur'an and the explanation of natural phenomena, and 
taking into account the context, he did the scientific interpretation of the verses. 
But in the meantime, damage has been done to Partowi's interpretation of the 
Qur'an which is not observed in Al-Mizan, including the application of the 
verses of the Qur'an to theories that have not yet been conclusively proven, such 
as Darwin's theory, the nine heavens, and similar cases. Getting away from the 
literal meanings of the verses and enumerating examples for the verses that 
seem very unlikely; Like the theory of heredity in verse 34 of Al-Imran and 233 
of Baqarah, carrying the meaning of "Nasiyyah" on the brain in verse 56 of Hud, 
similar to the figurative meaning of the verse of Nasiyya in 16 Alaq, the 
meaning of "what" is related to "us" in verse 6 of Surah Shams , while the 
meaning of "we" is the essence of exaltation and such things, but al-Mizan is 
free from such things. 
Keywords: Holy Quran, scientific interpretation, Allameh Tabatabai, 
Ayatollah Taleghani.  
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The solar calendar in the interpretation of Fariqin * 

 
Mohammad Fakirmibdi **  

 
Abstract 
It is well known among Islamic scholars that the calendar system approved by the 
Qur'an is the lunar system. Even some scholars believe that not only is the solar 
calendar not intended by the Qur'an, but it is also not legitimate because the 
foundation of Islam is based on the lunar calendar based on the verse of verse, 
"« كِتابِ اللََِّّ  إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللََِّّ اثْنا عَشَرَ شَهْراً في  " (Touba: 36) And any other calendar 
is rejected. In this article, we would like to announce that the solar calendar is at 
least as valid as the lunar calendar. Because although from the perspective of the 
Qur'an, the philosophy of the houses of the moon is a tool for calculation, ages 
and historiography. But with interpretations such as the flow of the sun and the 
moon, the orbit of the sun and the moon, the appearance of the seasons, the 
changes of summer and summer, the difference between night and day, the 
transition of day into night and vice versa, east and west, which are related to the 
sun and the moon as two divine signs indicate the validity of the solar calendar. 
In this article, an attempt is made to research the verses related to the movement 
of the sun and the moon as two time-creating factors, with the method of 
transmission (research method), the view of the Qur'an through the interpretations 
of other parties (research sources) in order to explain the position of the Qur'an in 
relation to the solar calendar. (research goal). With the conducted investigations, 
it leads us to the conclusion that the Qur'an, by interpreting the houses of the moon 
and the number of months, indicates the cycle of twelve lunar months and is the 
basis of religious practices. But besides this fact, another fact called the solar 
calendar is also important and it never tries to invalidate the solar calendar data. 
(research findings). A calendar that is effective for the country's executive and 
political affairs, as well as the worldly and afterlife affairs of humans. 

Keywords: solar calendar, sun, moon, houses of moon and year. 

  

                                            
* Date of receipt: 4/6/1401 Approval date: 30/11/1401.  

** Professor and member of the academic board of Al-Mustafa international university 

(M_faker@miu.ac.ir). 



 

 

 



 

 

Comparative Studies of Qur'an and Hadith 
 

 Bi-Quarterly Scientific Promotional Journal  
Year10/ Issue, No 19/ Autumn & Winter 2022 - 2023 

 

Proprietor: Al-Mustafa International University 
Place of publication: Higher Jurisprudence Studies Complex 

Chief Director: Sayyid Mahdi Mohammadi 
Editor-in-Chief: Muhammad Fāker Meybodi 

Scientific Supervisor: Alimuhammad Khorasani 
 

Editorial Board  

 

Editor  &Editorial expert: Muhammad Ali Najibi 
Technical Advisor & Layout: Abdul Hakim Rahimi 

English translator: Jawid Akbari 
URL: www.Journals.miu.ac.ir 

Email: zamzam.maarif@gmail.com 
Address:  Higher Jurisprudence Studies Complex, Madresa Hojjatiyah, 

Hojjatiyah St. Chahar Rah Shuhada, Qom, Iran 
Tel: +982537182503 – Fax: 982537746855 

Price: 30000 Rials       Issn: 2476-4361 

Muhammad Fāker Meybodi: Associate professor, Quranic 
Sciences, Al-Mutafa International University 

Ali Akbar Babaee:  Associate professor, Quranic Sciences and 
Hadith, University Isfahan 

Hadi Hojjat: Associate professor, Quranic Sciences and Hadith, 
Qur'an and Hadith University 

Nāser Rafi'ei Muhammadi:  Associate professor, Academy of 
Hawzah and University 

Muhammad Baqir Saeidi Roshan: Associate professor, Quranic 
Sciences and Hadith, The Academy of Hawzah and University 
Ahmad Abidi  Associate professor, Quranic Sciences and Hadith, 

University Qom 
Majid Talkhabi: Associate professor,  Jurisprudence and Principles of 

Jurisprudence, Al-Mutafa International University 
Abdullah Hāji Ali Lalani: Associate professor, Quranic Sciences, 

Al-Mutafa International University 
Sayyid Mahdi Mohammadi:  Associate professor,  Jurisprudence and 

Principles of Jurisprudence, Al-Mutafa International University 

http://www.journals.miu.ac.ir/
mailto:zamzam.maarif@gmail.com

